
36

تـقـوا



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

2

تقوا



3

تقوا

7/ اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است

11/ تقوا، حكمت و بصيرت مى‌بخشد

23/ افزایش زمینه‌ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه

29/ جبههى‌ حق، فقط با تقوا پیش خواهد رفت

35/ شروط تقوا

47/ تزكيهى‌ انسان، هدف اعلاي انقلاب اسلامي

53/ نتيجه تقوا، سالم ماندن در امتحانات الهي

61/ توصیه امیرالمومنین به خودسازی و تقوا

71/ طلب آمرزش از خداى متعال، يكى از نعمتهاى بزرگ الهى

83/ اثربخشي تقوا در امور زندگي

87/ تقوا بزرگترین سرمایه در دوران جوانی

95/ چرایی اهتمام زیاد نسبت به تقوا

105/ درست فهمیدن و درست عمل کردن از موجبات تقوا

111/ تقوا، درس جاودانه‌ی امیرمؤمنان)علیه السلام(

فهرست



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

4

تقوا

و  سایتهای سیاسی  را،  خودتان  معرفت  من! سقف  عزیزان  ببرید.  بالا  را  »معرفتهاتان 
اوراق روزنامه‌ها و پرسه‌زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها 
نیست... سطح معرفت دینی بالا برود؛ این یکی از کارهاست که حتماً لازم است. به نظر 

من آن کاری که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسلامی است.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



5

تقوا

اشاره
فراتــر رفتــن از اخبــار و هیاهوهــای رســانه‌ای روزمــره و داشــتن برنامــه و ســیر مطالعــات دینــی 
و اجتماعــی از جملــه توصیه‌هــا و تأکیــدات همیشــگی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در طــول 

ســالیان متمــادی بــوده اســت.
فعالین  به خصوص  گوناگون  افراد  اسلامی  مطالعات  مسیر  در  م‌یتواند  که  عرصه‌هایی  جمله  از 
فرهنگی - اجتماعی و ... مورد توجه و استفاده قرار گیرد اندیشه‌های مقام معظم رهبری بوده و 

اصل‌یترین مجرای ظهور و برُوز این افکار نیز بیانات معظم‌له م‌یباشد.
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR پیش از این در جهت نیل به این مهم و زمینه‌سازی مناسب 
جهت آشنایی مناسب اقشار گوناگون با ابعاد مختلف این اندیشه‌‌ها، محصول »پیشخوان« را ارائه 
داده بود. پیشخوان مبتنی بر فهرست بیانات پایه و اصلی رهبری در یک موضوع بود که هر یک از 
بیانات مربوط به موضوع نیز دارای نمایه‌ی موضوعی خاصِ خود بود که هم‌اکنون نیز آرشیو این 

موضوعات در صفحه‌ی پیشخوان این پایگاه قابل دسترسی است.
و  دریافت  جهت  پیشخوان  موضوعی  جزوات  مطالعاتی،  حرکت  این  تکمیل  جهت  در   اینک 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شده است. گفتنی است »جزوات پیشخوان« در قالب PDF آماده شده و 

شامل بیاناتِ مختص به هر موضوع به صورت مجزا و مشخص م‌یباشد.



اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است 

 گناه، مانع فکر باز سازی 
 ترک گناه، زمینه‌ی استفاده از رحمت و مغفرت الهی

 گناه، ضد پیشرفت و معیار تنزل
 جرم بیشتر گناه در افراد ممتاز

 ماه رمضان فرصت خوبی برای اجتناب از گناه



تقوا

اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است*

  گناه، مانع فکر باز سازی 
یــک نکتــه را در زندگــی عملــی خودمــان عــرض میکنــم کــه شــاید ان‌شــاءاللَّ بــرای خــود مــن و بــرای 
همــه‌ی شــما بــرادران و خواهــران، وســیله‌یی بــرای تحــرک بهتــر و بیشــتر باشــد. آن نکتــه، ایــن اســت کــه 
بــرای نزدیکــی بــه خــدا، اصــل قضیــه، تــرک گناهــان اســت. انجــام مســتحبات و نوافــل و توســات و دعــا و 
بقیــه‌ی امــور، فــرع اســت. اصــل قضیــه، ایــن اســت کــه انســان از صــدور گنــاه و خــاف از خــود، مانــع بشــود. 
ایــن، همــان تقــوا را میطلبــد. تقــوا و پرهیــزگاری، مهمتریــن - یــا بگوییــم اوّلیتریــن - مظهری اســت کــه وجود 
انســان بایــد داشــته باشــد. همیــن اســت کــه مانــع از گنــاه انســان میشــود. گنــاه نمیگــذارد کــه انســان، حتّــی 
خــود را بــه لبــه‌ی دریــای عظیــم مغفــرت الهــی برســاند و از آن اســتفاده کنــد. گنــاه نمیگــذارد کــه مــا حــال 
دعــا و توجــه پیــدا کنیــم. گنــاه نمیگــذارد کــه مــا بــه فکــر بازنگــری و بازســازی خودمــان بیفتیــم. کوشــش 

بکنیــم از گنــاه فاصلــه بگیریــم. ایــن، شــرط اول قضیــه اســت.

  ترک گناه  زمینه‌ی استفاده از رحمت و مغفرت الهی 
البتــه گناهــان مختلفنــد؛ گناههــای گوناگــونِ فــردی و اجتماعــی، گناههایــی کــه به‌وســیله‌ی دســت یــا 
چشــم یــا زبــان و از طــرق گوناگــون حاصــل میشــود. بــرای افــراد مســلمان، شــاید گناهــان، مخفــی نباشــد و 
میداننــد کــه چــه چیــزی گنــاه اســت. آن کســی کــه دعــا هــم میخوانــد، مســتحبات را هــم انجــام میدهــد، 
وظایــف شــرعیش را هــم انجــام میدهــد؛ امــا در کنــار آنهــا، از گنــاه هــم اجتنــاب نــدارد، مثــل آن کســی اســت 

*.بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان 1369/1/18
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تقوا

کــه در حــال ســرماخوردگی و تــب، هــم داروهایــی را کــه ضد ســرماخوردگی اســت و شــفابخش اســت، میخورد 
و هــم از غذاهایــی کــه بــرای ســرماخوردگی مضــر اســت، اســتفاده میکنــد. معلــوم اســت کــه آن داروهــا، اثــر 
نخواهــد کــرد. معلــوم اســت کــه اگــر آدم بیمــار، آن غذایــی کــه بــرای او مضــر اســت، آن عملــی کــه بــرای او 
زیــان‌آور اســت، بــه آنهــا ارتــکاب بکنــد، بــرای او، دارو اثــری نخواهــد کرد.بایــد زمینــه‌ی اســتفاده از رحمــت و 
مغفــرت و افاضــات معنــوی الهــی را آمــاده کــرد و آن، بــا تــرک گنــاه اســت. لــذا شــما در دعــای کمیــل میبینید 
کــه امیرالمؤمنین)علیه‌الصّــاة والسّــام( میفرمایــد: »اللّهــم اغفــر لــی الذّنــوب التّــی تحبــس الدّعــاء«1. یعنــی 
خدایــا! آن گناهانــی کــه دعــای مــرا حبــس خواهــد کــرد، آنهــا را بیامــرز. گناهــان، مانــع از اجابــت دعا میشــود. 
در همیــن شــبها و ســحرها، در دعــای شــریف ابوحمــزه میخوانیــد: »فــرّق بینــی و بیــن ذنبــی المانــع لــی مــن 
لــزوم طاعتــک« 2: خدایــا! میــان مــن و گناهــم فاصلــه بینــداز؛ آن گناهــی کــه مانــع از انجــام وظایفــم میشــود و 

باعــث میگــردد کــه نتوانــم خــودم را بــه تــو نزدیــک کنــم. اصــل قضیــه، مســأله‌ی تــرک گنــاه اســت.

  گناه، ضد پیشرفت و معیار تنزل 
مهمتریــن حُســن یــک نظــام و حکومــت اســامی در ایــن اســت کــه فضــا را، فضــای گناه‌آلــود نمیکنــد. در 
نظامهــای طاغوتــی، فضــا گناه‌آلــود اســت. اگــر انســان هــم بخواهــد گنــاه نکنــد، گویــی بــرای او میســور نیســت 
و همــه چیــز، انســان را بــه طــرف گنــاه ســوق میدهــد. در نظــام اســامی، این‌طــور نیســت. در نظــام اســامی، 
فضــا گناه‌آلــود نیســت. گناهــکار هســت، در ســطوح مختلــف و در مشــاغل متعــدد هــم هســت، بــا اختیــارات 
گوناگــون هــم هســت - نــه اینک‌ــه نیســت - امــا گنــاه، ممکــن اســت فقــط جاذبــه‌ی شــخصی داشــته باشــد؛ 
یعنــی هــوی و هــوس انســان، او را بــه طــرف گنــاه بکشــاند. ایــن نظــام، غیــر از نظــام طاغوتی و شــیطانی اســت 
کــه گنــاه، معیــار پیشــرفت اجتماعــی هــم اســت! در نظــام اســامی، گنــاه نــه فقــط معیــار پیشــرفت نیســت، 

بلکــه ضــد پیشــرفت و ضــد ارزش و معیــار تنــزل اســت.

  جرم بیشتر گناه در افراد ممتاز 
گنــاه، از هــر کســی کــه صــادر بشــود، نبایــد گفــت چــون این شــخص انجــام میدهــد، پس اشــکالی نــدارد، 
یــا لابــد اشــکالی نــدارد. نــه، گنــاه را بایســتی شــناخت و گناهــکار را به‌وســیله‌ی گنــاه بایــد شــناخت. هر کســی 
گنــاه را انجــام داد، گناهــکار اســت؛ هــر کــه میخواهــد باشــد. ایــن تصــور غلــط اســت کــه مــا بگوییــم چــون 
فلانــی ایــن کار را میکنــد، لابــد اشــکالی نــدارد کــه میکنــد؛ اگــر اشــکال داشــت، کــه نمیکــرد. البتــه حمــل بــر 
صحــت، ایــرادی نــدارد؛ بلکــه خــوب و مستحســن اســت. در کار همــه‌ی مؤمنیــن، انســان بایــد حمــل بر صحت 
بکنــد. تــا آن‌جایــی کــه ممکــن اســت، نبایــد حمــل بــر فســاد کــرد؛ امــا وقتــی یــک عمــلِ خــافِ بیّــن و واضح 
از کســی ســر زد، هیــچ تفــاوت نمیکنــد کــه ایــن کــس، چــه کســی باشــد. هــر کســی باشــد، گنــاه، گناه اســت؛ 

بلکــه وقتــی افــراد ممتــاز گنــاه را انجــام بدهنــد، جــرم گنــاه در آن افــراد، بیشــتر هــم خواهــد بود.

1. مفاتیح‌الجنان، دعای کمیل‌
2. مفاتیح‌الجنان، دعای ابوحمزه‌ی ثمالی
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  ماه رمضان فرصت خوبی برای اجتناب از گناه 
بنابرایــن، اصــل قضیــه، اجتنــاب از گنــاه اســت کــه بایــد ســعی کنیــم در ایــن مــاه رمضــان، ان‌شــاءاللَّ بــا 
تمریــن و حدیــث نفــس و ریاضــت، گنــاه را از خودمــان دور کنیــم. اگــر گنــاه از مــا دور شــد، آن‌وقــت راه بــرای 
عــروج و پــرواز در ملکــوت آســمانها ممکــن خواهــد شــد و انســان خواهــد توانســت، آن ســیرِ معنــوی و الهــی و 
آن طیــرانِ معین‌شــده بــرای انســان را انجــام بدهــد؛ امــا بــا ســنگینی بــار گنــاه، چنیــن چیــزی ممکن نیســت. 
ایــن مــاه رمضــان، فرصــت خوبــی بــرای دور شــدن از گنــاه اســت.امیدواریم کــه ان‌شــاءاللَّ خداونــد، هم به شــما 
بــرادران و خواهرانــی کــه در این‌جــا حضــور داریــد و هــم بــه همــه‌ی مســلمین و مؤمنیــن در سرتاســر کشــور 
و همــه جــای عالــم، ایــن توفیــق را عنایــت کنــد کــه از ایــن مــاه رمضــان بتواننــد اســتفاده کننــد و خودشــان 
را متخلــق بــه اخــاق الهــی کننــد. لااقــل ایــن ســیر را شــروع کننــد کــه بــا پیشــرفت انســان در ایــن ســیر، 

همــه‌ی مشــکلات بشــریت هــم کاســته خواهــد شــد و از بیــن خواهــد رفــت.
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تقوا

تقوا، حكمت و بصيرت مى‌بخشد   

  حد فاصل مؤمنین با بقیه‌ی مردم
ــه، مقدمتــاً مطلبــی را عــرض میکنــم و آن، ایــن اســت کــه  در ایــن جمــع صمیمــی و دیــدار صمیمان
حــد فاصــل ادیــان الهــی و خیــل عظیــم مؤمنیــن عالــم بــا بقیــه‌ی مــردم و انســانها، از زمــان حضــرت آدم 
تــا امــروز - کــه هریــک اینهــا عالمــی بودنــد - عبــارت اســت از ایمــان بــه غیــب، یعنــی مــاورای دنیــای 
ــی،  ــن حــواس. حــد فاصــل و نقطــه‌ی اصل ــر ای ــا و معــادلات و محاســبات بشــرىِ مبتنــی ب احساســات م

ــد. ــه اشــاره میکن ــه همیــن نکت ــن یؤمنــون بالغیــب«1 در اول ســوره‌ی بقــره، ب ــه‌ی »الذّی این‌جاســت. آی
ایمــان بــه غیــب، بــه معنــای بــی اعتنایــی بــه دنیــای شــهادت - یعنــی همیــن دنیــای ارتباطاتِ مشــهود 
و مفهــوم همــه - نیســت؛ بــه اینهــا کــه نبایــد بیاعتنایــی کــرد. چشــم میبینــد، حــواس احســاس میکننــد 
و عقــل ادراک میکنــد. بایــد برطبــق اینهــا عمــل کــرد. ایمــان بــه غیــب، معنایــش ایــن اســت کــه مــاورای 
آنچــه کــه در محــدوده‌ی حــواس ظاهــری و ادراک مــادّی انســان هســت، عالــم دیگــری، آن هــم نــه یــک 
ــىِ دقیقــی  ــمِ منظــمِ علــت و معلول ــی، بلکــه عال ــىِ بخــت و اقبال ــم بلبشــوىِ هرکــس هرکســىِ تصادف عال
ــم معنــا، متعلــق  ــم معنایــی هســت. ایــن عال ــم مُلــک، ملکــوت و عال وجــود دارد. یعنــی مــاورای ایــن عال
بــه قیامــت و بــرزخ و بعــد از مــرگ نیســت؛ متعلــق بــه همیــن الانِ مــن و شماســت و بایــد بــه آن معتقــد 
بــود. البتــه نقطــه‌ی اصلــی، بلکــه کل معنــای حقیقــی همــه‌ی عوالــم، ذات مقــدس باریتعالــی اســت کــه او 
منشــأ حیــات و وجــود و فعــل و انفعــالات و حرکــت و همــه چیــز اســت؛ لیکــن در ایــن عالــم غیــب، خیلــی 

چیزهــای دیگــر هــم میگنجــد کــه بایــد بــه آنهــا معتقــد بــود.

*.سخنرانى در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و رؤساى دفاتر نمايندگى ولىّ فقيه در اين نهاد 1369/06/29
1. بقره: 3

تقوا



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

12

تقوا

  اعتقاد به خدا ملازم اعتقاد به غیب 
بدبختــی بشــر آن وقتــی اســت کــه همــه‌ی حقیقــت را در مشــاهدات و محسوســات خــودش محــدود و 
محصــور کنــد؛ مثــل مادّییــن و بســیاری از غیرمادّییــنِ غافــل. ایــن فــرد غافــل، مــادّی هــم نیســت، معتقــد 
ــه  ــا اعتقــاد ب ــن اعتقــاد، ب ــدارد کــه ای ــی شــعور ن ــه خــدا اعتقــاد دارد، ول ــا اینک‌ــه ب ــا ب ــه خداســت؛ ام ب
اصــل غیــب و فعــل و انفعــالات و علــل و معالیــل غیبــی مــازم اســت. اگــر مــا معتقــد بــه غیــب نباشــیم، 
یــا درک درســتی از آن نداشــته باشــیم، نتیجــه ایــن میشــود کــه محاســبات مــادّی میکنیــم، بــه معــادلات و 
مبــادلات مخلــوق انســان، صددرصــد دل میبندیــم و اتــکا میکنیــم؛ همینهایــی کــه میبینیــد صــدی هشــتاد 

یــا صــدی پنجاهــش، غلــط در میآیــد.
ــی و  ــه مرزهــای غرب ــا ب ــه طبــس و ی آن کــس کــه همــه‌ی جوانــب را ملاحظــه میکنــد، بعــد مثــاً ب
ــط  ــه‌ی غل ــک نقط ــش، ی ــبات مادّی ــا در محاس ــکال دارد؟ آی ــای کارش اش ــد، کج ــه میکن ــی ماحمل جنوب
هســت؟ نــه، محاســبات مــادّی، تــا آن‌جــا کــه درک فعــل و انفعــالات مــادّی بــه انســان میدهــد، درســت 
ــزار و سیاســت و تبلیــغ و حمایتهــا حســاب کــردن، اجــزای یــک محاســبه‌ی  ــول و آدم و اب اســت. روی پ
مــادّی اســت. همــه نــوع محاســبه را کردنــد، ولــی آخــر ســر میبینیــد کــه در مشتشــان هیچ‌چیــز نیســت. 
ــه  ــالات هســت ک ــل و فعــل و انفع ــل و عوام ــک سلســله محاســبات و عل ــه ی ــن، حاکــی از آن اســت ک ای
حــواس انســان و در اغلــب مــوارد، عقــل مــادّی انســان را بــه آنهــا راه نیســت؛ آنهــا را دیــدِ دیگــری میتوانــد 

ببینــد.

  حکمت، دیدن حقایق ماورای غشای مادّی 
ــاح  ــمش در اصط ــد، اس ــالات را ببین ــل و انفع ــد آن فع ــه میتوان ــمی ک ــم، آن چش ــور میکن ــن تص م
اســامی و قرآنــی، عبــارت از حکمــت اســت. »و اتینــاه الحکمــة و فصــل الخطــاب«2. تــا آن‌جایــی کــه مــن 
فهمیــدم، حکمــت، آن بینشــی اســت کــه میتوانــد حقایــق را مــاورای غشــای مــادّی آن ببینــد. بــا اینک‌ــه 
ــاص  ــأنمان، ارادت و اخ ــوار و عظیم‌الش ــام بزرگ ــت ام ــادی خدم ــالهای متم ــم س ــاب ه ــل از انق ــن قب م
داشــتم و ایشــان را از نزدیــک میشــناختم، امــا ایــن نکتــه را بعــد از انقــاب متنبــه شــدم کــه امــام مــا یــک 
ــه معنــای مصطلــح آن - یعنــی فیلســوف - مــورد نظــر نیســت؛  مــرد حکیــم اســت. در این‌جــا، حکیــم ب
بلکــه حکمــت بــه همــان معنــای واقعــی و قرآنــی آن - کــه خــدای متعــال میفرمایــد مــا آن را بــه پیامبــران 
ــا ایــن  ــگاه کنیــد، ب ــم - موردنظــر اســت. ایــن کتابهــای فهرســتی - مثــل المعجــم المفهــرس - را ن دادی
چیزهــا انــس بگیریــد؛ خیلــی خــوب اســت. در معجــم، کلمــه‌ی حکمــت را پیــدا کنیــد. بعــد بــه همــه‌ی 
آیاتــی کــه در آن، کلمــه‌ی حکمــت هســت، نــگاه کنیــد. اگــر معنــای آیــات را هــم متوجــه نمیشــوید، بــه 

ترجمــه مراجعــه کنیــد و ببینیــد کــه در قــرآن، حکمــت چیســت.

2. ص: 20



13

تقوا

  حکیم بودن امام)ره(
مــن تصــورم ایــن اســت کــه امــام یــک حکیــم بــود؛ یعنــی همــان فعــل و انفعــالات معنــوىِ باطنــىِ 
پشــت پــرده را - مثــل جریانهــای زیرزمینــی آب کــه علــم خاصــی دارد - میدیــد. هــر کــس اگــر چشــم 
هــم نداشــته باشــد، دســت کــه بزنــد، جریــان آبِ رو را میفهمــد و بــا گوشــش، صــدای شرشــر آن را هــم 
ــدم، آن انســان  ــن میدی ــت اســت. م ــای حکم ــن، معن ــه. ای ــی را ن ــای زیرزمین ــان آبه ــا جری میشــنود؛ ام
ــىِ  ــل اینک‌ــه جریانهــای زیرزمین ــل مقایســه نیســت - مث ــا او قاب ــا - کــه هیچک‌ــس ب ــان م اســتثنایی زم
حــوادث و پشــت پــرده را میبینــد. نمیخواهیــم بگوییــم کــه امــام، غیــب میدانســت. خیــر، هیچک‌ــس جــز 
کســی کــه خــدای متعــال بــه او اذن داده باشــد، از غیــب خبــری نــدارد. امــام هــم نــه ادعــا داشــت و نــه مــا 
در مــورد آن بزرگــوار، ایــن ادعاهــا را داریــم. دیــدِ حکمــت، غیــر از ایــن اســت؛ یعنــی چیزهایــی را بــا یــک 

احســاس معنــوی درک میکنــد.

  تقوا، راه رسیدن به حکمت 
همــه‌ی ایــن حوادثــی کــه شــما در انقــاب دیدیــد و امــام دربــاره‌ی آن چیــزی گفتنــد و شــد، از ایــن 
ــوار  ــه، آن بزرگ ــد. ن ــی میکردن ــادّی و سیاس ــبه‌ی م ــان محاس ــد ایش ــور کنی ــه تص ــه اینک‌ ــود. ن ــل ب قبی
اهــل ایــن محاســبات نبودنــد. البتــه فکــر سیاســىِ خیلــی پخته‌یــی داشــتند و حقایــق را میفهمیدنــد؛ امــا 
این‌طــور نبــود کــه همــان محاســباتی را کــه معمــولاً میکننــد، انجــام بدهنــد. ایــن، همــان غیــب و ملکــوت 
عالــم و ملکــوت وجــود شماســت کــه بایــد بــه آن ایمــان و اعتقــاد داشــت. راه رســیدن بــه آن هــم تقواســت.

اینک‌ــه ملــت ایــران و رهبــری مثــل امــام، در مقابــل تجمــع وســیع تمــام احــزاب کفــر و نفــاق، از شــرقیش 
ــق و مرتجعــش  ــا مســلمان سوسیالیســت مزاجــش، از مناف ــی مذاقــش ت ــا غربیــش، از مســلمان امریکای ت
تــا شــهوترانش )عده‌یــی فقــط بــه خاطــر شــهوترانی، بــا جمهــوری اســامی مبــارزه میکردنــد و بــرای آن 
ــد( بایســتند و  ــا آن مبــارزه میکردن ــذا از ایــن دســتگاه بدشــان میآمــد و ب ــود! ل کارهــا دلشــان لــک زده ب

مطمئــن بــه پیــروزی باشــند، ناشــی از تقوایــی اســت کــه بــه آنهــا حکمــت و بصیــرت را میبخشــد.

  معنای تقوای عمومی یک ملت 
البتــه تقــوای عمومــی - تقــوای ملــت - غیــر از تقــوای خصوصــی یکایــک افــراد اســت. تقــوای عمومــی، 
یعنــی همیــن کــه وقتــی امــام اشــاره میکردنــد، ناگهــان همــه‌ی جامعــه بــه حرکــت درمیآمــد. ایــن ملــت 
ــراد را در میــزان پرهیــزگاری و تقــوا  را باتقــوا میگوییــم. معنایــش ایــن نیســت کــه حــالا اگــر یکایــک اف
ــک  ــه، ی ــد. مجموع ــراً ســرخالی و کســری دارن ــه، اکث ــم. ن ــل ببینی ــزگار کام ــک پرهی ــا را ی ــم، آنه بگذاری
مجموعــه‌ی مؤمــن و متقــی اســت - کــه البتــه بــرای یــک ملــت، خیلــی هــم افتخــار اســت - امــا یکایــک ما 
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بایــد بــه فکــر خودمــان باشــیم.این نکتــه را در همین‌جــا عــرض بکنــم کــه اگــر گفتــه میشــود ملــت، ملــت 
باتقــوا و مؤمــن و مخلصــی اســت، هیچیــک از آحــاد ملــت حــق نــدارد ایــن را بــه حســاب خــودش بگــذارد 
و بگویــد مــن کــه جــزو ایــن ملتــم، ایــن ملــت هــم کــه ملــت باتقــوا و بااخلاصــی اســت، پــس مــن باتقــوا 
و بااخلاصــم! نخیــر، »علیکــم انفســکم«3؛ خــودت را بــاش. خودتــان را بــه تنهایــی در میــزان بگذاریــد. همــه 
هــم میتواننــد و هیچک‌ــس نیســت کــه نتوانــد اجمــالاً وزن خــودش را بفهمــد. البتــه آدم خــودش نمیتوانــد 

دقتهایــش را بکنــد و یــک بزرگتــر و اســتاد و مربــی لازم اســت، تــا تشــخیص بدهــد.

  شرع و عمل به تکلیف، راه رسیدن به محاسبات عالم غیب 
پــس، ورای ایــن محاســبات معمولــی، دســتگاه معقــول قانونمنــدی وجــود دارد کــه غیــب اســت و بایــد 
بــه آن معتقــد بــود. آن محاســبه را از کجــا پیــدا کنیــم؟ از راه شــرع و عمــل بــه تکلیــف. ایــن عنوانهایــی کــه 
مــا در خــال صحبــت بــه آن میرســیم، دقیقــاً همــان عنوانهایــی اســت کــه امــام مــا مکــرر روی آن تکیــه 
کردنــد. مــا وقتــی سلســله‌ی بحــث را ترســیم میکنیــم، میبینیــم کــه درســت ســر بنــد، همیــن عنوانهاســت. 
امــام میگفتنــد: مــا بــه تکلیــف عمــل میکنیــم، مــا بــرای پیــروزی نمیجنگیــم، مــا بــرای جــواب دادن بــه 
خــدا میجنگیــم، خــدای متعــال تکلیــف کــرده، مــا عمــل میکنیــم؛ پیــروزی داد، منــت پذیــرش هســتیم؛ 
ــر هســتیم. راز  ــم، منت‌پذی ــه تکلیفمــان عمــل بکنی ــق داد ب ــه توفی ــاز هــم از اینک‌ ــداد، ب ــروزی هــم ن پی
پیروزیهــا همیــن اســت.اگر انســان، شــرع را امــام خــود قــرار بدهــد؛ یعنــی طبــق آنچــه کــه تکلیــف اســامی 
ــم  ــز ک ــا هیچ‌چی ــید. م ــد رس ــروزی خواه ــه پی ــاً ب ــد، یقین ــت بکن ــدم حرک ــه ق ــدم ب ــت، ق ــرعی اس و ش
نخواهیــم داشــت؛ چــون آن محاســبه‌ی غیبــی، محاســبه‌ی بســیار دقیقــی اســت و محاســبه‌گرش خداســت 
و دســتگاه حســاب کننــده‌اش، علــم الهــی اســت کــه: »لا یعــزب عنــه مثقــال ذرّة فــی السّــموات ولا فــی 

الارض«4. در آن محاســبه، هیــچ عاملــی مخفــی نیســت.
وقتــی بــه مــا گفتنــد شــما جهــاد و امــر بــه معــروف و اقامــه‌ی صــات و ایتــای زکات کنیــد، صداقــت 
در قــول و عمــل داشــته باشــید، از خلقیــات رذیلــه اجتنــاب کنیــد، اخــاص و گذشــت داشــته باشــید و از 
ایــن قبیــل احــکام الهــی کــه یــک مؤمــن کامــل، آراســته‌ی بــه آنهاســت، معنایــش ایــن اســت کــه بایــد 
ــد،  ــل ایــن دســتورات متعبــد باشــیم. اگــر در یــک میــدان میــن، کــه از هیچ‌چیــز آن خبــر نداری در مقاب
یــک کاغــذ بــه شــما دادنــد و گفتنــد دو متــر جلــو بــرو، بعــد ســی ســانت بــه ســمت راســت حرکــت کــن، 
بعــد مجــدداً بــه طــرف مقابــل بــرو و بعــد از یــک متــر و نیــم، بــه ســمت چــپ حرکــت کــن، همین‌طــور 
شــما بایــد بــه دقــت نــگاه کنیــد و در ایــن میــدان حرکــت نماییــد. عــارف بــه نقشــه‌ی آرایــش مینهــای 
زیــرِ زمیــن، ایــن را نوشــته و بــه شــما داده اســت و میگویــد این‌طــوری حرکــت کنیــد. تعبــد، یعنــی ایــن.

3. مائده: 105
4. سبأ: 3
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  عدم کارآیی عقل انسانی در میدان تعبد 
اینک‌ــه یــک عــده بــا درک ناقــص از مســایل روشــنفکری - کــه مــن قبــول نــدارم اینهــا روشــنفکری 
اســت - روی تعبــد اســامی تأمــل بکننــد کــه تعبــد یعنــی چــه، پــس عقــل مــا چــه میشــود، ناشــی از 
نفهمیــدن حقیقــت مســأله در زندگــی و راه زندگــی اســت. آن‌جایــی کــه بــه دســت شــما نقشــه میدهنــد و 
میگوینــد این‌طــوری عمــل کنیــد، بایــد این‌گونــه عمــل کنیــد. آن‌جایــی کــه در نقشــه نوشــته بایــد فکــر 
کنیــد، واقعــاً بایــد فکــر کنیــد و بــه مقتضــای فکرتــان عمــل نماییــد؛ ایــن هــم جــزو نقشــه اســت. آن‌جایــی 
کــه گفتنــد بیخــود فکــر نکنیــد، فکرتــان بــه جایــی نمیرســد، تعبــد بــه شــما میگویــد کــه جــز ایــن، راهــی 
نداریــد.در همــه‌ی امــور زندگــی بایــد فکــر کــرد و بــا هدایــت عقــل حرکــت نمــود؛ مگــر در آن‌جایــی کــه 
شــارع مقــدس بــه شــما میگویــد ایــن کار را بکــن، بایــد کــرد. میــدان، میــدان تعبــد اســت و هیــچ عامــل 
دیگــری - از جملــه عقــل انســانی - در آن‌جــا کارایــی نــدارد. اگــر مــا ایــن نکتــه را متوجــه باشــیم و تقــوا و 
پرهیــزگاری و حرکــت بــر طبــق رضــای الهــی را هــدف قــرار بدهیــم، تمــام مقاصــد بــرآورده خواهــد شــد.

  تعبد، راه رسیدن به آرزوهای یک مومن انقلابی 
یــک مؤمــن انقلابــی، چــه میخواهــد؟ میخواهــد کــه در دنیــا، اثــری از ظلــم و جــور نباشــد؛ میخواهــد 
کــه گردنکشــان عالــم، میــدان گردنکشــی پیــدا نکننــد؛ میخواهــد کــه زندگــی انســانها، زندگــی شــیرین و 
ســعادتمندانه‌یی باشــد؛ میخواهــد کــه عــزت و شــرف توحیــد و دیــن الهــی و پایبنــدی بــه آن، مثــل پرچــم 
افتخــاری، بــر ســر همــه‌ی مســلمانان بــه اهتــزاز در بیایــد. اگــر اینهــا را میخواهیــم، راهــش ایــن اســت و 

هیــچ راه دیگــری نــدارد.

  تقوا و ممتاز شدن در بین نیروهای نظامی عالم 
شــما کــه اعضای ســپاه پاســداران انقلاب اســامی هســتید، شــما کــه فرماندهــان و مســؤولان و مؤثرترینِ 
در ایــن نظــام هســتید، بایــد توجــه کنیــد، آن چیــزی کــه شــما را از یــک ارتــشِ مجهــزِ مــدرنِ مجــرّبِ 
از همــه جهــت کامــل، لیکــن بــی ایمــان ممتــاز میکنــد، ایمــان و تعبــد اســت؛ یعنــی اعتقــاد بــه غیــب و 
تأثیــر فعــل و انفعــالات غیبــی، کــه در اختیــار مــن و شــما نیســت و راه رســیدن بــه آن و کلیــد رمــزش، 
عبــارت از تقواســت؛ یعنــی عمــل کــردن بــه تکلیــف شــرعی. ایــن، تنهــا وســیله‌یی اســت کــه میتوانــد شــما 
را از ســایر نیروهــای انقلابــی و نظامــی عالــم ممتــاز کنــد؛ والّ نیــروی نظامــىِ مجــرّبِ کارکشــته‌ی زرنــگِ 
باهــوشِ درس‌خوانــده‌ی شــجاع و حتّــی فــداکار، در دنیــا کــم نداریم.فــداکاری، فقــط ناشــی از دیــن نیســت. 
فــداکاری، ناشــی از یــک احســاس معنــوی اســت. آن احســاس معنــوی، میتوانــد دیــن باشــد و یکجــا هــم 
ــرای  میتوانــد ناسیونالیســم باشــد. مگــر نیســت؟ شــما چه‌قــدر لشــکرهایی را در دنیــا ســراغ داریــد کــه ب
دفــاع از میهنشــان، یــا بــرای اقتــدار بخشــیدن بــه کشورشــان، رفتنــد خودشــان را بــه آب و آتــش زدنــد 
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و حتّــی بــه کشــتن هــم دادنــد. ایــن چیســت؟ آیــا ایمــان مذهبــی اســت؟ نــه. در ایــن جنگهــای فــراوان 
طــول تاریــخ، این‌طــور نبــوده کــه فقــط ایمــان مذهبــی حاکــم باشــد. در اغلبــش ایمــان مذهبــی نبــوده؛ 
امــا یــک عامــل معنــوی منفــی - مثــل جاه‌طلبیهــا - یــا یــک عامــل مــادّی رقیــق در کار بــوده اســت. عامــل 
مــادّی رقیــق، جنبــه‌ی معنویتــی دارد؛ منتهــا جنبــه‌ی معنویــت بــد، نــه جنبــه‌ی معنویــت خوب.اصــولاً هــر 
چیــز معنــوی و روحــی، مستحســن نیســت. گاهــی یــک چیــز، مــادّی هــم نیســت؛ امــا جهت‌گیــری غلــط 
مــادّی در آن هســت. پــس، ارتشــهایی هســتند کــه حتّــی فــداکاری هــم دارنــد. عــاوه بــر آن خصوصیــات، 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، فرقــش بــا آنهــا چیســت؟ فرقــش همیــن اســت کــه در شــما، آن عامــل 
تقــوا و ورع و توجــه بــه خــدا و اخــاص و عمــل بــرای اهــداف پیامبــران - کــه امــروز در دنیــا غریــب مانــده 

اســت - وجــود دارد. ایــن، آن چیــزی اســت کــه شــما را امتیــاز میدهــد.

  ملاک قراردادن تقوا 
ــن معناســت.  ــد ای ــم مؤی ــت ه ــم. واقعی ــگاه میکنی ــت ن ــه واقعی ــالا ب ــود. ح ــه‌ی ســخن ب ــن، مقدم ای
یعنــی امــروز جمهــوری اســامی در دنیــا، از لحــاظ موقعیــت انقلابــی و سیاســی و نظامــی و حیثیتــی، یــک 
مجموعــه‌ی پیــروز بــه حســاب میآیــد. بــه تعبیــر عناصــر سیاســی دنیــا، دشــمن شــما آمــده در مقابلتــان 
ــوا و  ــان و تق ــیده‌اید؟ از ایم ــا رس ــه آن هدفه ــا ب ــیده‌اید. از کج ــا رس ــه آن هدفه ــما ب ــت. ش ــو زده اس زان
پایبنــدی. البتــه بیــش از آنچــه کــه بخواهیــم بــر ایــن معنــا اســتدلال کنیــم، بــر وجــود آن فعــل و انفعــالات 
غیبــی اســتدلال میکنیــم. یعنــی عواملــی وجــود دارنــد کــه خــارج از محاســبه‌ی انســانند. اگــر انســان بــه 
خــدا تــوکل کــرد، آن محاســبات در خدمــت او قــرار خواهــد گرفــت و خــدای متعــال بــه او کمــک خواهــد 
کــرد. خــدا بــه ملــت ایــران کمــک کــرد. »و مــن یتّــق‌اللَّ یجعــل لــه مخرجــا. و یرزقــه مــن حیث لایحتســب 

و مــن یتــوکّل علیــاللَّ فهــو حســبه«5.
ــت  ــوری حرک ــال، این‌ط ــب دوازده س ــن قری ــما در ای ــه ش ــم ک ــم بگوی ــن میخواه ــز! م ــرادران عزی ب
کردیــد؛ از حــالا بــه بعــد هــم بایــد همین‌گونــه حرکــت کنیــد. مــاک را تقــوا قــرار بدهیــد. هــر کــدام از 
آحــاد فرماندهــان ســپاه، تربیــت نفســانی را بــرای خــودش یــک وظیفــه بدانــد. شــما بنــا را بــر ایــن بگذاریــد 
کــه خودتــان را بــا تربیــت دینــی و ریاضــت دینــی، ریاضــت بدهیــد و تربیــت کنیــد. کارمــان هنــوز تمــام 
نشــده اســت. البتــه علیالظاهــر جنــگ تمــام شــد و مــا دیگــر درگیــر جنــگ نیســتیم؛ امــا آن‌طــوری کــه من 
اوضــاع دنیــا را مشــاهده میکنــم، طمعهــای ابرقدرتهــا را نــگاه میکنــم، وضــع ملتهــا را میبینــم، وضــع ملتهای 
اســامی را مشــاهده میکنــم، انگیزشــها و توجه‌هــا و گرایشــهای ملتهــا و نیروهــای انقلابــی بــه مقابلــه‌ی بــا 
اســتکبار و در رأس اســتکبار، امریــکا را نــگاه میکنــم - کــه ایــن در دنیــا بیســابقه اســت - میبینــم کــه در 

آینــده خیلــی بایــد تــاش کنیــم.

5. طلاق: 2 و 3
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  انقلاب اسلامی مبدأ تحولات جهانی 
ــا  ــه پ ــه همیشــه - ب ــم ن ــاً - آن ه ــدر، احیان ــت قل ــک دول ــه ی ــت علی ــک مل ــی ی در گذشــته، آن وقت
میخواســت کــه آن قلــدر وارد کشــورش شــده باشــد. مثــاً الجزایریهــا با نیــروی اشــغالگر فرانســه، و ویتنامیها 
بــا امریــکا مبــارزه میکردنــد. دیــده نشــده بــود کــه ملتها در کشــور خودشــان، علیــه نیرویــی کــه الان بالفعل 
ــی تنهــا شــاخصه‌اش ایــن اســت کــه علیــه ملتهــا و مســتضعفان و مظلومــان  ــه‌رو نیســت، ول ــا آنهــا روب ب
و ضعفــا قلــدری میکنــد، مبــارزه بکننــد. شــما ایــن را در کجــای تاریــخ بیــداری ملتهــا ســراغ داریــد؟ در 

گذشــته کــه ایــن حرفهــا اصــاً نبــوده اســت.
در ایــن دویســت ســال، یــا صدوپنجــاه ســال و یــا صدوبیســت ســال اخیــر کــه تاریــخ بیــداری ملتهاســت 
ــد و علیــه قدرتهــا  ــج در آفریقــا و جاهــای دیگــر، ســر بلنــد کردن ــه و بتدری و در هنــد و مصــر و خاورمیان
جنگیدنــد، اگــر کشــوری، انگلیــس در آن بــود، بــا انگلیــس میجنگیدنــد؛ اگــر فرانســه در آن بــود، بــا فرانســه 
میجنگیدنــد؛ اگــر اســپانیا یــا پرتغــال در آن بــود، بــا آن دو کشــور میجنگیدنــد؛ اگــر امریــکا در آن حضــور 
داشــت، بــا او میجنگیدنــد. شــما کجــا ســراغ داریــد کــه ملتهــا بــه آن حــد از رشــد رســیده باشــند کــه در 
ــره  ــد، مشــت گ ــرده باش ــلیک ک ــا ش ــه آنه ــی ب ــی گلوله‌ی ــه دشــمن حتّ ــدون اینک‌ ــان، ب ــه‌ی خودش خان

کننــد و علیــه یــک قــدرت بــزرگ و مســتکبر جهانــی شــعار بدهنــد؟ چنیــن چیــزی ســابقه نــدارد.
ــران اســت. شــما الان میبینیــد کــه در آفریقــا و در  مبــدأ ایــن تحــول، از پیــروزی انقــاب اســامی در ای
ــاً مســلمانان - کــه غیرمســلمانان در ایــن جهــت خیلــی در  ــا، ملتهــا و عمدت شــرق آســیا و حتّــی در اروپ
اقلیتنــد - در شــهرها و کشــورهای خودشــان ایســتاده‌اند و علیــه امریــکا شــعار میدهنــد. مگــر امریــکا، در 
الجزایــر یــا ســودان و یــا در بقیــه‌ی جاهــا حضــور دارد؟ نــه، مســأله ایــن اســت کــه انقــاب اســامی، بــه 
مســلمانان در درجــه‌ی اول تفهیــم کــرد کــه در هــر شــرایطی، بایــد بــا ظلــم و پرچــم ظلــم و قطــب ظلــم 
و ســتم در عالــم مقابلــه کــرد؛ ولــو فعــاً از او شــاق نخورنــد. اگــر بــا چشــم دقیــق و ریزبیــن نــگاه کنیــم، 
همیــن حــالا هــم همــان ملتهــا، شــاق امریــکا را میخورنــد. البتــه توده‌هــای مــردم، معمــولاً ایــن تحلیــل 

ــا درعین‌حــال میایســتند و شــعار میدهنــد. ــد؛ ام را ندارن

  ضرورت حفظ آمادگیهای معنوی و ذخایر روحی و ایمانی 
اســام ایــن را بــه مــا میگویــد کــه در مقابلــه و مبــارزه‌ی ظالــم و مظلــوم، مــرزی نیســت. هــر جــای 
دنیــا، همیــن کــه مســتکبری هســت، شــما بایــد بــا او مبــارزه بکنیــد. بایــد علیــه او باشــید، نــه بــا او. آیــا 
چشــمها و ذهنهــای تحلیل‌گــران اســتکبار، ایــن را نمیبینــد، نمیفهمــد، روی آن حســاب نمیکنــد و برایــش 
ــه  ــا راجــع ب ــه در دنی ــن کنفرانســهایی ک ــن مســأله فکــر کنید.ای ــاً روی ای ــد؟ حقیقت ــی نمینمای چاره‌جوی
اســام و بلکــه راجــع بــه تشــیع میگذارنــد و مطالعــه میکننــد، بــرای چیســت؟ میخواهنــد اسلام‌شناســی 
یــاد بگیرنــد؟! ایــن بررســیها و تحلیلهایــی کــه مرتــب در رادیوهــا پخش میشــود، ناشــی از چیســت؟ درســت 
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اســت کــه جنبــه‌ی تبلیغاتــی دارد، امــا از یــک اصــل و بنیــان منشــأ میگیــرد. اینک‌ــه در جنــگ عــراق علیــه 
ایــران، ناگهــان تمــام غــرب و شــرق آســتینها را بــالا میزننــد و بــه کمــک عــراق میشــتابند؛ در حالــی کــه از 
شــکل صــدام هــم بیــزار بودنــد، بــرای چیســت؟ اینهــا نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه مــا هنــوز بــار ســنگینی 
بــر دوش داریــم و دوران تقــوا و پرهیــزگارىِ ســختگیرانه‌ی مؤمــن نســبت بــه خــودش، هنــوز ســپری نشــده 
اســت. صــدر اســام، بــرای مــا یــک تجربــه اســت. قبــل از صــدر اســام - تاریــخ یهــود - بــرای مــا یــک 

تجربــه اســت.
ســوره‌ی جمعــه، هــر هفتــه در نمــاز جمعــه تکــرار میشــود. آدم در این‌جاهــا میفهمــد کــه چــرا ســوره‌ی 
جمعــه بایــد هــر هفتــه تکــرار بشــود و مــردم اینهــا را بشــنوند. ببینیــد چه‌طــور ایــن حقیقــت، بــه شــکل 
ــه و ظریفــی بیــان شــده اســت. اول، گســتره‌ی دعــوت الهــی را بیــان میکنــد: »هوالّــذی  بســیار هنرمندان
بعــث فــی الامّیّیــن رســولا منهــم یتلــوا علیهــم ایاتــه و یزکّیهــم و یعلّمهــم الکتــاب و الحکمــة و ان کانــوا 
مــن قبــل لفــی ضــال مبیــن. و اخریــن منهــم لمّــا یلحقــوا بهــم«6. یعنــی خــدا ایــن پیامبــر را فقــط بــرای 
ــا ملحــق  ــه اینه ــوز ب ــه هن ــم ک ــی ه ــرای دیگران ــه ب ــه هســتند، نفرســتاده اســت؛ بلک ــی ک ــن عده‌ی همی
نشــده‌اند - یعنــی شــماها، یعنــی نســلهای آینــده - فرســتاده اســت. آیــا پرتــاب ایــن دعــوت الهــی و کشــش 

آن، بــه نســلهای بعــد هــم خواهــد رســید؟
ــه متحمــل  ــان خــودش، این‌هم ــر در زم ــع وجــود دارد. پیامب ــه موان ــوی، این‌هم ــوت نب ــل دع در مقاب
زحمــت شــد، تــا توانســت چهــار نفــر را مســلمان بکنــد. آیــا در آینــده، کســان دیگــری مســلمان خواهنــد 
ــز الحکیــم«7. او  ــه، جــواب ایــن پرســش اســت: »و هــو العزی شــد؟ اینک‌ــه خیلــی ســخت اســت. آخــر آی
عزیــز اســت. عزیــز، یعنــی غالــب و آن کســی کــه در نهایــت، حــرف او تحقــق پیــدا میکنــد. »الغالــب الـّـذی 
لا یغلــب«8. عزیــز، خــود دارای حکمــت اســت؛ یعنــی کارهایــش محکــم اســت. قطعــاً کشــش ایــن دعــوت و 
رســالت، بــه نســلهای طولانــی خواهــد رســید - کــه میبینیــد رســیده - و الحمــدللَّ روزبــه‌روز هــم زیادتــر 
میشــود. مضمــون »انـّـا اعطینــاک الکوثــر«9، همیــن اســت. کوثــر، یعنــی افزاینــده؛ روزبــه‌روز زیادتــر میشــود.

آیــه‌ی بعــد میفرمایــد: »ذلــک فضــل‌اللَّ یؤتیــه مــن یشــاء واللَّ ذوالفضــل العظیــم«10. ایــن، فضــل خداســت. 
ــل ایــن  درســت اســت کــه دعــوت عــام اســت؛ امــا این‌چنیــن هــم نیســت کــه هــر انســانی اگــر در مقاب
دعــوت قــرار گرفــت، آن لیاقــت را پیــدا نمایــد کــه از آن تأثــر پیــدا کنــد و آن را بپذیــرد. نــه، ایــن متعلــق 

بــه همــه نیســت. البتــه از طــرف خــدا راه بــاز اســت؛ ولــی انســانها اســیر شــهوات میشــوند و نمیکننــد.
همــه‌ی اینهــا نویــد آینــده اســت و اینک‌ــه ایــن دیــن پیشــرفت خواهــد کــرد؛ لیکــن هشــداری در این‌جــا 
ــد. کشــش  ــه کنی ــه آن توج ــه ب ــوره‌ی جمع ــما در س ــم ش ــه میخواه ــی اســت ک ــن، آن نکته‌ی هســت. ای
دعــوت بــرای آینــده، هیــچ محــل بحــث نیســت - قطعــی اســت - امــا مواظــب باشــید کــه حــال حاضــر را از 
دســت ندهیــد. نســلهای آینــده ســرفراز خواهنــد شــد؛ امــا نســل مباشــر فعلــی دوره‌ی کنونــی - کــه حــالا 
ســرافراز شــده - خــودش در معــرض یــک آفــت اســت. اســام میخواهــد ایــن نکتــه را بــه مســلمانان در هــر 

6. جمعه: 2 و 3
7. جمعه: 3

8. بحارالانوار، ج 84 ، ص 241

9. کوثر: 1
10. جمعه: 4
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تقوا

زمــان تفهیــم بکند.هــر زمــان هــر نســلی کــه احســاس مســلمانی کــرد، بایــد از ایــن هشــدار الهــی بترســد؛ 
ــا یــک تمثیــل،  ــا شــکل بســیار ظریــف و ب منتهــا ایــن نکتــه را مســتقیم نمیگویــد. قــرآن در ایــن جــا، ب
آن را بیــان میکنــد؛ تمثیــل بــه بنیاســرائیل: »مثــل الذّیــن حمّلــوا التّوریــة ثــمّ لــم یحملوهــا«11. تــورات را 
بــر ذهــن و دل و ایمــان آنهــا ســوار کردیــم؛ امــا بعــد از گذشــت زمانــی، ایــن بــار معنــوی و ایــن هدایــت 
ــر،  ــن میشــود کــه ظاه ــت نتیجــه ای ــد. آن وق ــد و خودشــان را از آن محــروم نمودن ــاب کردن الهــی را پرت
ظاهــر هدایــت اســت؛ امــا باطــن، باطــن بیخبــر از هدایــت. نــام، نــام موحــد؛ باطــن، باطــن مشــرک. نــام، 
نــام مســلمان؛ باطــن، باطــن کافــر. »کمثــل الحمــار یحمــل اســفارا«12. ماننــد چهارپایــی کــه رویــش کتــاب 
گذاشــته باشــند؛ امــا از مضمــون آن هیــچ اطلاعــی ندارنــد. ایــن، همــان هشــدار بــه نســلهای ایمــان‌آورده‌ی 
مســلمان اســت. از ایــن بایســتی ترســید.جامعه‌ی اســامی، جامعه‌یــی کــه اســام را بــا یــک انقــاب و بــا 
یــک حرکــت خونیــن و بــا یــک جهــاد ده، دوازده ســاله بــه دســت آورده و حفــظ کرده اســت، نباید احســاس 
کنــد کــه دیگــر کارش تمــام شــد. نــه، کار تمــام نشــده اســت. مــن نمیخواهــم طبــق معمــول، فقــط ایــن 
نکتــه را بــه شــما - کــه عضــو ســپاه هســتید - بگویــم کــه آمادگیهــای نظامیتــان را حفــظ کنیــد. البتــه 
ایــن را هــم میخواهــم بگویــم؛ امــا فقــط ایــن نیســت. مــن بیــش از آن بــه شــما میگویــم کــه آمادگیهــای 
معنــوی و ذخایــر روحــی و ایمانیتــان را حفــظ کنیــد. آن مایــه‌ی امتیــاز ســپاه پاســداران انقــاب اســامی - 
یعنــی توجــه و فــداکاری و بــرای خــدا بــودن و در راه خــدا بــودن - را کــه مــا میخواهیــم همــه‌ی نیروهــای 

مســلحمان آن‌طــوری باشــند، حفــظ و بلکــه تقویــت کنیــد.

  نیاز ایمان قوی در تهاجمات پیچیده 
ــن  ــد؛ ممک ــهل‌الدفع نباش ــاز و س ــح و روب ــور صری ــده، این‌ط ــا در آین ــات دنی ــت تهاجم ــن اس ممک
اســت پیچیده‌تــر باشــد؛ پیچیدگــی و ایمــان قــوی لازم اســت. دفــاع از اســام در دوران نبىّ‌اکــرم 
ــان،  ــود. در آن زم ــاع از اســام در دوران امیرالمؤمنین)علیه‌السّــام( ب م(، آســانتر از دف )صلیّاللَّ‌علیه‌واله‌وســلّ
ــارش  ــون در اختی ــای گوناگ ــده اســت و ابزاره ــی پیچی ــم اســتکبار جهان ــروز ه ــود. ام ــر ب ــه پیچیده‌ت قضی
میباشــد. شــما چــه میدانیــد کــه چــه پیــش خواهــد آمد.بنیــه‌ی معنــوی ســپاه بایــد تقویــت شــود. یکیــک 
آحــاد ســپاه، بایــد از لحــاظ ذخیــره‌ی معنــوی و ایمانــی، بــه آن حــدی برســد کــه اگــر خــود او بــه تنهایــی 
ــا او نمانــد، قــدرت و طاقــت و دل و زَهــره‌ی ایســتادگی در مقابــل همــه‌ی دنیــا  مانــد و هیچ‌چیــز دیگــر ب
ــا دســت خــود، ســاخته و پرداختــه  را داشــته باشــد. ایــن لازم اســت. آن کســانی کــه پیامبــر خــدا)ص( ب
ــود،  ــرده ب ــراش ک ــا، الماس‌ت ــول م ــه ق ــود و ب ــرده ب ــه کار ب ــا را ب ــه‌ی ظرافتکاریه ــود و هم ــیده ب و تراش
ــا و  ــد. حبیب‌بن‌مظاهره ــا میبینی ــرای کرب ــما در صح ــان را ش ــلهای آخریش ــه نس ــد، ک ــور ماندن همین‌ط
ــارج  ــت خ ــان درس ــتند از امتح ــه توانس ــد ک ــانی بودن ــا، کس ــداللَّ انصاریه ــجه‌ها و جابربن‌عب مسلم‌بن‌عوس

بشــوند.

11. جمعه: 5
12. همان
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  معرفت و ایمان دو پایه مأموریت سنگین پاسداران 
ــا ایــن مأموریــت ســنگینی کــه بــر دوش دارد، از  هریــک از افــراد ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، ب
لحــاظ بنیــه‌ی معنــوی بایــد این‌طــوری باشــد. البتــه ایــن هــم بــر دو پایــه اســتوار اســت: یکــی معرفــت، و 
یکــی هــم ایمــان. معرفــت، بــا ایمــان فــرق دارد. بعضیهــا معرفــت هــم دارنــد؛ امــا ایمــانِ درست‌وحســابی 
ندارنــد. ایمــان بــدون معرفــت هــم بــرای شــما کافــی نیســت. ممکــن اســت بــرای یــک آدمِ خیلــی عامــىِ 

دورافتــاده کافــی باشــد و او را بــه بهشــت هــم برســاند؛ امــا بــرای شــما نــه.
ــا الهامــات و اشــاره‌های قــرآن هــم  ــا قــرآن بایــد آشــنا بشــوید. ب شــما در جــای حساســی هســتید. ب
بایــد آشــنا بشــوید. بــا معــارف پیچیــده‌ی اســامی - نــه در حــد یــک فیلســوف و یــک متخصــص - در حــد 
یــک انســان عــارفِ واقــفِ آگاه، بایــد آشــنا بشــوید. البتــه اینهــا معرفــت اســت. آن ایمــان و اخــاص، ناشــی 
از ایــن دانســتنها نیســت؛ ناشــی از چیزهــای دیگــری اســت. ذکــر و دعــا را بایــد فرامــوش نکنیــد. آن نمــاز 
شــب‌هایی را کــه در جبهــه میخواندیــد، بایــد نگهداریــد. آن نوافــل را بایــد توجــه کنیــد. آن نمــاز بــا حالــی 
کــه در شــب حملــه و عملیــات بجــا میآوردیــد و خیــال میکردیــد کــه شــب آخــر عمرتــان اســت، بایــد آن را 
نگهداریــد. اینهــا را بایــد تقویــت کنیــد. نگوییــم چــون از مــا توقــع دارنــد، مــا بایــد این‌طــوری باشــیم. نــه، 
ایــن چیــز خیلــی ضعیفــی اســت. بگوییــد چــون بــار ســنگینی بــر دوش ماســت و اســتخوان مســتحکمی 

لازم دارد، ایــن اعمــال را انجــام میدهیــم.
ــه یــاد آن  ــه خاطــر رحلــت آن حضــرت، همــه ب ــه نبــی اکــرم - کــه ایــن روزهــا ب خداونــد خطــاب ب
بزرگوارنــد - دســتور میدهــد: »قــم اللّیــل الّ قلیــا. نصفــه اوانقــص منــه قلیــا. او زد علیــه و رتّــل القــران 
ــش  ــد دنبال ــن. و بع ــتراحت ک ــث آن را اس ــا ثل ــب ی ــف ش ــط نص ــش؛ فق ــداری بک ــب را بی ــا«13. ش ترتی
ــر تــو القــا خواهیــم کــرد؛ بایــد  میفرمایــد: »انّــا ســنلقی علیــک قــولا ثقیــا«14. مــا ســخن ســنگینی را ب
خــودت را آمــاده کنــی. حــالا مــا در حــد پیامبــر کــه هیــچ؛ در حــد کمتریــن شاگردانشــان هــم قابــل ایــن 
نیســتیم کــه اصــاً فکــرش را بکنیــم. در حــد امــام هــم خودمــان را قابــل نمیدانیــم کــه فکــرش را بکنیــم؛ 
ــا یــک آدم معمولــی و مــادّی و اهــل تلاشــهای رایــج دنیــوی نیــز - کــه ممکــن اســت مؤمــن هــم  امــا ب
ــان را مقایســه  ــد خودت ــدارد - نبای ــات ن ــا هیچ‌چیــزی هــم مناف ــا ایمــان و ب باشــد؛ چــون ایــن تلاشــها، ب
ــر  ــادّی و ب ــذا همین‌طــور برخــاف محاســبات م ــت و ســپاه شــد؛ ل ــد. ســپاه، این‌طــوری شــکل گرف کنی
اســاس ایمــان بــه غیــب پیــش رفــت. اصــاً ســپاه تــا حــالا فرصتــی پیــدا نکــرده؛ ایــن اولیــن فرصــت ســپاه 

اســت.

13. مزمل: 2 و 3 و 4
14. مزمل: 5
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تقوا

افزایش زمینه‌ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه*

  تقوا، شرط توفیق در هر راهی 
همــه‌ی بــرادران و خواهــران عزیــز نمازگــزار را بــه رعایــت تقــوا توصیــه و دعــوت میکنــم. امــروز فکــر 
کــردم کــه در خطبــه‌ی اول، کــدام مطلــب از مطالــب اســامی و دینــی مــا از همــه مهمتــر و فوریتــر اســت 
کــه آن را مطــرح بکنــم؛ دیــدم کــه مســأله‌ی تقــوا از همــه چیــز مهمتــر اســت. در تمــام مراحــل زندگــی 
ــروزی،  ــارزه و پی ــام دوران - دوران مب ــن نیازهاســت و در تم ــوا از ضروریتری ــرد، تق ــک ف ــه و ی ــک جامع ی
ــرای جامعــه‌ی دینــی و ملــت مســلمان، تقــوا  هنــگام جهــاد، هنــگام ســازندگی و در مراحــل مختلــف - ب
ضــروری اســت. امــروز کــه مــا بعــد از دوازده ســال از پیــروزی، تجربه‌هــای باارزشــی در اختیــار داریــم، راه 
را تــا حــدود زیــادی شــناخته‌ایم، هدفهــا را در قالــب مشــخص و معینــی تصویــر کرده‌ایــم و بــه ســمت آن 

حرکــت میکنیــم، شــاید بشــود گفــت کــه بیشــتر از همیشــه، بــه تقــوا احتیــاج داریــم.
ــاب و  ــارت از اجتن ــوا، عب ــود؟ تق ــوا ب ــی، باتق ــف زندگ ــاد مختل ــه میشــود در ابع ــوا چیســت و چگون تق
پرهیــز از خطــا و گنــاه و اشــتباه و آلودگــی و ناپاکــی و انحــراف از راه و پیــروی از هوســها، و دل ســپردن بــه 
خــط مســتقیم تکلیــف و وظیفــه. در میدانهــای مختلــف، همــه بایــد باتقــوا باشــند، تــا موفــق بشــوند. تقــوا، 
شــرط توفیــق در هــر راهــی اســت؛ مخصــوص دیــن هــم نیســت؛ منتهــا تقــوای دینــی، روشــن و واضــح و 
شــیرین و خوش‌عاقبــت اســت.از یــک کــودک و نوجــوان کــه مشــغول تحصیــل و درس خوانــدن اســت، تــا 
یــک خانــم کدبانــوی خانــه، تــا هــر انســانی کــه در محیطــی بــه شــغل و بــه کاری اشــتغال دارد، هــر کــدام 

از اینهــا بایــد تقــوا داشــته باشــند، تــا بتواننــد راه را درســت برونــد و بــه مقصــود برســند.

*. خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )خطبه اول( 1369/11/19
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ــه هــدف درس  ــد ب ــدون تقــوای خــاص محیــط و وضعیــت شــغلی و کاری خــود، نمیتوان یــک نوجــوان، ب
خوانــدن برســد. بایــد از اشــتباه و هــوس و بازیگوشــی و ســرگرمی بــه کارهایــی کــه او را از فعالیــت خــودش 
بــاز میــدارد، اجتنــاب بکنــد. ایــن، تقــوای اوســت. یــک زن در داخــل خانــه و یــک مــرد در محیــط کار نیــز 
همین‌طورند.یــک مؤمــن کــه میخواهــد راه خــدا را بپیمایــد و در صــراط مســتقیم حــق حرکــت بکنــد، بایــد 
باتقــوا باشــد، تــا بتوانــد رضــای الهــی را کســب کنــد، از نورانیــت الهــی اســتفاده نمایــد، بــه مراحــل عالــی 
معنویــت برســد و بــه حاکمیــت دیــن خــدا دســت پیــدا بکنــد. تقــوا، بــرای فــردی کــه در راه دیــن و ایمــان 
حرکــت میکنــد، یعنــی رعایــت کــردن تکلیــف دینــی و دل نــدادن بــه هوســها و شــهوات و منحــرف نشــدن 
از راه خدا.شــما در هــر جــا کــه هســتید، هــر شــغلی کــه داریــد، هــر مســؤولیتی کــه برعهــده گرفته‌ایــد، 
هــر شــأنی از شــؤون اجتماعــی را کــه دارا هســتید، در درجــه‌ی اول بایــد همتتــان ایــن باشــد کــه رضــای 
خــدا را تحصیــل کنیــد و وظیفــه‌ی الهــی را انجــام بدهیــد. ایــن، تقواســت. اینک‌ــه درصــدد انجــام تکلیــف 
باشــید و از انحــراف و بیــراه رفتــن پرهیــز بکنیــد، همــان تقواســت. اگــر ایــن احســاس در شــما پیــدا شــد 
و ایــن همــت و تــاش را کردیــد، اولیــن قــدم را کــه برداشــتید، خــدای متعــال بــرای قــدم دوم بــه شــما 

کمــک خواهــد کــرد.

 جهاد و لزوم رعایت تقوا
هرچــه مســؤولیت مــا بالاتــر باشــد، تقــوای بیشــتری لازم داریــم. در میــدان جهــاد هــم تقواســت کــه 
انســان را پیــروز میکنــد. در میــدان مبــارزه‌ی بــا اســتکبار هــم کــه شــما ملــت ســالها بودیــد و مثــل ایــن 
روزهــا در ســال 57 بــه پیــروزی رســیدید، تقــوا شــما را پیــروز کــرد؛ تقــوای آن رهبــر کــه جــز بــه امــر 
الهــی و تکلیــف شــرعی، بــه هیــچ چیــز دیگــری نیندیشــید، و تقــوای شــما آحــاد ملــت کــه بــرای خاطــر 
خــدا، از هوســها و منافــع شــخصی خــود گذشــتید.یادتان اســت کــه آن روزهــا چه‌طــور همــه دل در گــرو 
هدفــی مقــدس داشــتند؛ کســی از خــود یــادش نبــود، کســی بــه فکــر مال‌انــدوزی نبــود، کســی بــه فکــر 
زیــاد کــردن ثــروت نبــود، کســی بــه فکــر شــغل و مقــام نبــود، کســی بــه فکــر جلــو افتــادن از دیگــران 
نبــود؛ هــر کســی احســاس میکــرد تکلیــف شــرعی و اســامی و انقلابیــش چیســت، آن را انجــام میــداد. 
امــروز هــم همیــن کار را بایــد بکنیم.اگــر امــروز در جامعــه‌ی مــا، کســانی بــه فکــر سوءاســتفاده باشــند؛ بــه 
جــای رفــاه ملــت، رفــاه خودشــان را در نظــر بگیرنــد و بیاعتنــا بــه منافــع ملــت باشــند، بیتقوایــی کرده‌انــد. 
کســانی کــه در میــان مــردم مســؤولیتهای بزرگــی بــر دوش دارنــد، اگــر وقــت و عمــر خودشــان را در غیــر 
راه انقــاب و مســؤولیت انقلابییــی کــه برعهده‌شــان اســت، مصــرف بکننــد، بیتقوایــی کرده‌اند.دل‌ســپردن 
بــه هوســها و لذتهــای آنــی زندگــی و پیــروی از آنهــا، در وقتــی کــه بــا پیمــودن هدفهــای والا و بلنــد منافات 
دارد، بیتقوایــی اســت؛ همــان چیــزی اســت کــه یــک ملــت را بــه زانــو درمیــآورد، و تقــوا آن چیــزی اســت 

کــه یــک ملــت را ســربلند میکنــد. مــا بــه تقــوا احتیــاج داریــم.
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  تقوا مایه جلب برکات و رحمت خدا 
بــرادران و خواهــران! تقواســت کــه لطــف و رحمــت خــدا را بــه شــما متوجــه میکنــد. تقــوا و پرهیــزگاری 
و جدیــت در راه خداســت کــه بــرکات الهــی را جلــب میکنــد؛ »ولــو انّ اهــل القــری امنــوا و اتقّــوا لفتحنــا 
علیهــم بــرکات مــن السّــماء و الارض«1. تقــوا، شــما را در مقابــل اســتکبار و قدرتهــای ظالــم پیــروز میکنــد. 
تقــوا، پیــام شــما را در ذایقــه‌ی ملتهــای مظلــوم شــیرین میکنــد. تــا حــالا هــم هرچــه پیــروزی و پیشــرفت 
بــوده اســت، ناشــی از تقــوای باتقواهــا و پرهیــزگاران بــوده اســت.هرچه میــزان تقــوای ملــت مــا از لحــاظ 
کیفیــت و کمیــت افــراد باتقــوا بالاتــر بــرود، پیــروزی و موفقیــت مــا ســریعتر و زودتــر خواهــد بــود. لــذا در 
نمازهــای جمعــه، خطبــای جمعــه موظفنــد کــه هــر هفتــه مــردم را بــه تقــوا دعــوت کننــد؛ چــون ایــن 

حــرف، کهنه‌شــدنی نیســت.

  صحبت از تقوا درخطبه اول، سیره امیرالمؤمنین 
ــوا  ــه تق ــه‌ی ب ــوا و توصی ــاره‌ی تق ــاً درب ــاز، غالب ــه‌ی اول نم ــام( در خطب امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاةوالسّ
ــران،  ــه نمــاز جمعه‌هــا بگویم.ملــت ای ــه همیــن مناســبت، مــن چنــد جمله‌یــی راجــع ب ــد. ب حــرف میزدن
نمــاز جمعــه نداشــت و از ایــن نعمــت محــروم بــود؛ انقــاب بــه او نمــاز جمعــه داد. در طــول ایــن دوازده 
ســال، نمازهــای جمعــه نقــش بســیار بزرگــی در پیشــرفتها و موفقیتهــای ایــن ملــت و ایــن کشــور ایفــا 
ــته‌اند. ــردم داش ــی م ــت سیاســی و دین ــازندگی و هدای ــا و س ــزایی در بســیج نیروه ــهم بس ــد و س کرده‌ان

  افزایش زمینه‌ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه 
اســام بــرای نمــاز جمعــه، خیلــی اهمیــت قایــل اســت و مــن امــروز فکــر کــردم بعضــی از روایاتــی را که 
در بــاب نمــاز جمعــه هســت، بخوانــم، تــا ببینیــد چه‌قــدر ایــن مراســم هفتگــی مهــم اســت.از قــول پیامبــر 
خدا)صلیّاللَّ‌علیه‌والــه( نقــل شــده کــه فرمــود: »مــن کان یؤمــن بــاللَّ و الیــوم الاخــر فعلیــه بالجمعــه یــوم 
الجمعــه«2. یعنــی هــر کــس کــه ایمــان دارد، در روز جمعــه نبایــد نمــاز جمعــه را فرامــوش کنــد. از امــام 
ــه(  ــی انّ اصحــاب النّبی)صلیّاللَّ‌علیه‌وال ــد بلغن ــود: »واللَّ لق ــه فرم ــت شــده اســت ک ــام( روای باقر)علیه‌السّ
ــرای  ــوا یتجهّــزون للجمعــه یــوم الخمیــس«3. یعنــی اصحــاب پیامبــر، در روز پنجشــنبه خودشــان را ب کان
فــردا آمــاده میکردنــد، تــا بــه نمــاز جمعــه برونــد. در یــک روایــت دیگــر دارد کــه امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودند: 
روز پنجشــنبه دارویــی نخوریــد کــه شــما را در بســتر بینــدازد، تــا مبــادا نمــاز جمعــه‌ی فــردا از دســتتان 
برود.دربــاره‌ی احتــرام بــه نمــاز جمعــه، از امــام صادق)علیه‌الصّلاةوالسّــام( روایــت اســت: »لیتزیـّـن احدکــم 
یــوم الجمعــه«4؛ روز جمعــه، خــود را زینــت کنیــد. »یغتســل و یتطیّــب و یســرّح لحیتــه«5؛ غســل کنیــد، 
ــن لباســهایتان را  ــه«6؛ تمیزتری ــد. »یلبــس انظــف ثیاب ــب نمایی عطــر بزنیــد و ســر و صــورت خــود را مرت
بپوشــید و بــه نمــاز جمعــه برویــد.در روایــت دیگــر دارد کــه ملائکــه‌ی الهــی میایســتند و میبیننــد کــه چــه 
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1. اعراف : 96
2. بحارالانوار، ج 20 ، ص 126

3. الاصول من‌الکافی، ج 3 ، ص 415

4. بحارالانوار، ج 86، ص 352
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ــر وارد مصــا شــد و همین‌طــور مینویســند: نفــر اول، نفــر دوم، نفــر ســوم، نفــر پنجــم، نفــر  کســی زودت
صــدم؛ تــا وقتــی کــه امــام جمعــه بلنــد میشــود خطبــه را بخوانــد. یعنــی هرچــه میتوانیــد، زودتــر در نمــاز 
جمعــه حاضــر شــوید.در یــک روایــت دارد کــه امــام مســلمین، زندانیانــی را کــه بــه خاطــر قــرض بــه زنــدان 
ــظ هــم برایشــان  ــاورد و محاف ــد بی ــه نمــاز عی ــا ب ــه ی ــه نمــاز جمع ــد، ب ــا روز عی ــه ی ــد، روز جمع افتاده‌ان
بگــذارد و وقتــی کــه نمــاز را تمــام کردنــد، آنهــا را بــه زندانشــان برگردانــد؛ یعنــی حتّــی زندانــی هــم از نمــاز 
جمعــه محــروم نمانــد.در یــک روایــت دارد کــه »لــو یعلــم امّتــی مــا لهــم فیهــا«7؛ اگــر مــردم منافــع ایــن 
ســه چیــز را میدانســتند، »لیضربــوا علیهــا بالسّــهام«8، بــر ســر آن بــا هــم منازعــه میکردنــد. آن ســه چیــز، 
عبــارت از اذان و زود رفتــن بــه نمــاز جمعــه و قــرار گرفتــن در صــف اول اســت، کــه ممکــن اســت صــف اول 

جهــاد یــا صــف اول نمــاز جمعــه باشــد.
چنــدی پیــش، مــن راجــع بــه اذان ســفارش کــردم و البتــه گفتــم کــه صبحهــا بــا بلندگــو در همه‌جــا 
اذان نگوینــد، تــا مــردم از خــواب بیــدار نشــوند. مثــل اینک‌ــه بعضــی از مؤمنیــن، ایــن قســمت دومــش را 
بیشــتر از قســمت اول گــوش کردنــد! آنچــه کــه مقصــود مــا بــود، ایــن بــود کــه در ســحرها، هــر جایــی یــک 
بلندگــو صــدا نکنــد؛ ولــی معنایــش ایــن نبــود کــه بــه هنــگام ســحر، صــدای اذان در شــهری مثــل تهــران 
بــه گــوش نرســد! نــه، در جایــی مثــل تهــران، اقــاً در چنــد مســجد از مســاجد مهــم، خــوب اســت کــه 
بــا بلندگــو اذان پخــش بشــود؛ حتّــی اذان صبــح. در شــهرهای کوچــک هــم بــه فراخــور وســعت آن شــهر، 
میبایســت اذان صبــح در چندجــا پخــش بشــود. امــا در ظهــر و شــب اذان بگوینــد؛ هــم اذان بلندگــو، هــم 
جلــوی مســاجد، هــم داخــل مســاجد و هــم در خیابانهــا، تــا مــردم بــه اذان گفتــن عــادت کننــد.در یــک 
ــا طبــع اللَّ علــی قلبــه«9. هــر کــس ســه جمعــه پشــت  ــا تهاون روایــت فرمــود: »مــن تــرک الجمعــه ثلاث
ســر هــم، از روی بیاعتنایــی نمــاز جمعــه را تــرک کنــد - اگــر کســی کاری داشــته باشــد، آن مــورد بحــث 

نیســت - خداونــد بــر قلــب او مهــر میزنــد.

 قدر دانستن نماز جمعه توسط مردم و ائمه جمعه
مــردم و خــود ائمــه‌ی محتــرم جمعــه، نمــاز جمعــه را در همــه جــای کشــور قــدر بداننــد؛ نمــاز را بــا 
توجــه، بــا خضــوع، بــا ذکــر و بــا دعــا بجــا بیاورنــد؛ و آنچــه را کــه بــرای مــردم لازم اســت، در خطبــه‌ی اول 
و دوم بگوینــد. خطبــه‌ی اول و دوم را هرچــه هــم بتواننــد مختصرتــر بکننــد، بهتــر اســت. البتــه ســنگ بنــای 
خطبه‌هــای طولانــی را خــود مــا در همیــن نمــاز جمعــه‌ی تهــران گذاشــتیم و تقصیــر آن بــه گــردن کــس 
دیگــری نیســت! امــا حــالا عــرض میکنــم کــه خطبه‌هــا را کوتــاه کننــد، تــا مــردم بــه کارهایشــان برســند. 
عــاوه‌ی بــر نمــاز جمعــه، مــردم نمازهــای دیگــر را هــم در مســاجد اجتمــاع کننــد و بخواننــد. مســاجد را 
آبــاد کنیــد. اینهــا بــه حرکــت انقلابــی و بــزرگ شــما برکــت خواهــد داد و نمــاز جمعــه، زمینــه‌ی تقــوا را 

در میــان مــردم زیــاد خواهــد کــرد.

6. همان
7. بحارالانوار، ج 86، ص 197

8. همان

9. وسائل‌الشیعه، ج 5 ، ص 6
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تقوا

جبههى‌ حق، فقط با تقوا پیش خواهد رفت 

    برگشت نعمت توسط انسان  
شــروع مطلــب را از همیــن آیــه‌ی مبارکــه قــرار میدهــم کــه مربــوط بــه جنــگ احُد اســت. اگرچــه جنگ احُــد در 
مقیــاس مســایل تاریخــی و جهانــی و مســایل جامعــه، یک حادثــه‌ی کوتاه‌مــدت و کوچک اســت، اما درســی کــه قرآن 
در بــاب جنــگ احُــد بــه مــا داد، درس بزرگــی اســت و متعلــق بــه همیشــه اســت. خلاصه‌ی مطلــب هم این اســت که 
خــدای متعــال بــه مســلمانان وعــده میکنــد کــه مــا شــما را کمــک خواهیمک‌ــرد، و ایــن وعــده در جنــگ احُــد عملی 
میشــود؛ »و لقــد صدقکــم اللَّ وعــده« 1. وعــده‌ی کمــک تحقــق پیداکــرد و شــما پیــروز شــدید و دشــمن مجبــور بــه 

عقب‌نشــینی شــد؛ تــا اینک‌ــه مشــکل بــه وســیله‌ی خــود شــما شــروع گردیــد.
 طبــق روایــات، پیامبــر فرمــوده بــود: »لا تبرحــوا هــذا المکان فانــا لا نــزال غالبین ما ثبتّم فــی مکانکــم« 2. تا وقتی 
ایســتاده‌اید، شــما پیروزیــد. وقتــی کــه مشــکل پیــدا شــد و میــل به مــال دنیــا و غفلــت از وظیفه و چشم‌وهمچشــمی 
در تکالــب بــر حطــام دنیــوی، بــر احســاس وظیفــه و وجــدان درونــی و دینــی فایــق آمــد، قضیــه بعکــس شــد: »حتّی 
اذا فشــلتم« 3؛ اول سســت شــدید، »و تنازعتــم فــی الامــر« 4؛ بــه درگیــری میــان خودتــان پرداختیــد، »و عصیتــم« 5؛ 
پسُــتتان را تــرک کردیــد و آن‌جایــی کــه بــه شــما گفتــه بودنــد باشــید و نگهبانــی بدهیــد، محــل را رهــا کردیــد؛ در 
نتیجــه قضیــه بعکــس شــد. »ذلــک بــانّ اللَّ لم یــک مغیّــرا نعمة انعمهــا علی قــوم حتّی یغیّــروا مــا بانفســهم« 6. این، 
یــک قانــون اســت؛ مثــل قانــون جاذبــه، مثــل قوانین دیگــر طبیعــی و تاریخی.خــدا نعمــت را برنمیگرداند؛ ما هســتیم 
کــه بــا رفتــار خودمــان، بــا عقبگــرد خودمــان، با ســوء تدبیــر خودمــان دربــاره‌ی امــور خویــش، نعمــت را برمیگردانیم. 
لــذا قــرآن بــه مــا یــاد میدهــد کــه از زیاده‌رویهایتــان بــه آنچــه در امــر خودتــان انجــام داده‌ایــد، اســتغفار کنیــد؛ »ربنّــا 

*. بیانــات در دیــدار كارگــزاران نظــام 
1370/05/23

1. آل‌عمران: ۱۵۲

2.  بحارالانوار، ج ۲۰، ص ۳۰
3. آل‌عمران: ۱۵۲
4. آل‌عمران: ۱۵۲

5. آل‌عمران: ۱۵۲
6. انفال: ۵۳
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تقوا

اغفرلنــا ذنوبنــا و اســرافنا فــی امرنــا« 7 در جنــگ احُــد قضیــه برگشــت؛ »مــن بعــد مــا اریکم مــا تحبّــون« 8. بعــد از آن 
کــه خداونــد طلیعــه‌ی پیــروزی را نشــان داده بــود، اشــتباه کردنــد. البته چــون مؤمنند، چون یکباره دســت نشســتند، 
چــون هدفهــا را دوســت دارنــد، چــون در ایمــان بــه خــدا صادقند، »ولقــد عفا عنکــم« 9؛ خدا میگــذرد، یعنی جبــران و 
کمــک میکنــد؛ »و اللَّ ذوفضــل علــی المؤمنیــن« 10. ایــن، درس ماجــرای احُد اســت. نگوییــم که آن چند ســاعت به ما 
چــه. الان همــه‌ی مــا در همــان وضعیتیــم. جامعــه‌ی مــا، نــه امــروز، بلکه از بعــد از پیــروزی انقــاب در همــان وضعیت 
اســت. پیــروزی مرحله‌یــی انجام‌گرفتــه اســت. مــا مأموریم بــر اینک‌ه ثغره و شــکاف و کمینــگاه را حراســت و محافظت 
بکنیــم. اگــر غفلــت کردیــم، دشــمن مــا را دور خواهــد زد و ضایعــه خواهــد آفریــد. از اول انقــاب تــا حــالا نــگاه کنیــد، 
هرجــا دور خوردیــم، بــر اثــر چنیــن غفلتــی بــوده اســت. اگــر بگردیم، غفلــت را پیــدا میکنیم. همــه‌اش دنبال مســایل 
تحلیــل سیاســی نرویــم. البتــه من منکــر فعل‌وانفعــالات بیرونــی و واقعی و سیاســی نیســتم؛ امــا اسُّ اســاس قضیه در 

درون خــود ماســت.

  غفلت، بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت  
 در همیــن ردیــف آیــات، بعــد از یکــی، دو آیــه‌ی دیگــر میفرمایــد: »انّ الذّیــن تولـّـوا یــوم التقــی الجمعــان انمّــا 
اســتزلهّم الشّــیطان ببعــض مــا کســبوا« 11. مــا کــه در جنگ پیــروز میشــویم، به‌خاطر تقواســت. اگر شکســت بخوریم، 
به‌خاطــر بیتقوایــی اســت؛ به‌خاطــر آن بیمارییــی اســت کــه در جــان مــا رخنهک‌ــرده و مــا از آن غفلــت کرده‌ایــم.

بــرادران! غفلــت نکنیــم. بزرگتریــن عــذاب خــدا بــر یک ملــت این اســت کــه آن ملت غافــل بشــوند. بدتریــن درد برای 
یــک جامعــه، غفلــت آن جامعــه اســت؛ از خــدا غافــل نشــویم. در دل و جــان مــا و در یکایــک تصمیم‌گیریهــا و حرکات 
مــا - کار اداری، کار سیاســی، کار نظامــی، کار مدیریــت، وقــت پــول خرجک‌ــردن، وقــت اعتبــار تخصیــص‌دادن، وقــت 
قانــون گذرانــدن، وقــت قضاوتک‌ــردن، در تمــام مراحــل - بایــد خــدا بــه یــاد مــا باشــد. مــا بایــد بــرای خــدا کار کنیــم. 

این‌طــوری ایــن جامعــه پیــش خواهــد رفــت.

   دلایل احتیاج کارگزاران به تقوا 
 همه به تقوا احتیاج دارند؛ من و شما به دو دلیل به تقوا احتیاج داریم:

 دلیــل اول ایــن اســت کــه اگــر مــا بیتقوایــی کردیــم و بــر اثــر بیتقوایــی مــا ضایعه‌یــی پیــش آمــد، ضایعــه بــر اســام 
پیــش میآیــد، نــه بــر مــا؛ آن‌وقــت وزر و وبالــش بــه گــردن ماســت، روســیاهیش متعلــق بــه ماســت. گمــان میکنــم 
یکوقــت در نمــاز جمعــه ایــن داســتان مولــوی را نقــل کــرده‌ام. هــر وقــت ایــن داســتان به یــادم میآیــد، تکان میخــورم. 
در شــهری از شــهرهای مســلمانان، محلــه‌ی مســیحی نشــینی بود و دختری از مســیحیها عاشــق اســام شــده بــود و 
رغبــت بــه اســام پیــدا کــرده بــود. او بــه کلیســا نمیرفــت، در مراســم دینــی شــرکت نمیکــرد و پــدر و مــادر او درمانده 
بودنــد کــه بــا ایــن دختــر چــه بکننــد. مــؤذن یــا قرآن‌خــوان بدصدایــی پیــدا شــد، پــدر آن دختــر پــول داد و گفت بیا 
نزدیــک خانــه‌ی مــا اذان بگــو! او هــم رفــت و اذان گفــت. وقتــی صــدای نکــره‌ی او بلنــد شــد، همــه‌ی مــردم آن محــل 

7. آل‌عمران: ۱۴۷
8. آل‌عمران: ۱۵۲
9. آل‌عمران: ۱۵۲

10. آل‌عمران: ۱۵۲
11. آل‌عمران: ۱۵۵
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متوحــش شــدند. ایــن دختــر گفــت: چه صدایی اســت؟ پدر پاســخ گفــت: چیزی نیســت، اذان مســلمانان اســت. دختر 
گفــت: عجــب! مســلمانان ایننــد؟ عشــق اســام از دلــش رفــت! مولــوی ایــن داســتان را در کتــاب مثنوی نقــل میکند. 
ایــن کتــاب، کتــاب پرُحکمتــی اســت. ایــن هــم یــک حکمــت اســت کــه واقعیــت دارد.از دیــد مــا بــه اســام نــگاه 
میکننــد؛ حقایــق اســامی را از راه مــا میبیننــد؛ اشــتباه مــا هــم بــه پــای اســام گذاشــته خواهــد شــد؛ خــدای نکرده 
شکســت مســلمین هــم بــه پــای اســام گذاشــته خواهــد شــد. میگوینــد اســام شکســت خــورد؛ نمیگوینــد عده‌یی 
اســام را درســت نفهمیــده بودنــد، درســت عمــل نکردند، آنها شکســت خوردنــد. امــروز کوچکترین ناکامی بــرای ملت 
مــا، پنجــاه ســال یــا بیشــتر نهضــت بیــداری اســام را به عقــب خواهــد انداخــت. ایــن جوانانــی کــه در آفریقا و آســیا و 
خاورمیانــه و حتّــی شــهرهای کشــورهای اروپایــی، به نام اســام شــعار میدهند و به اســم جمهوری اســامی به هیجان 
میآینــد، اینهــا اســام را بــا پیشــرفتش، بــا آن امــام، بــا آن چهــره‌ی نورانــی، بــا آن کلمــات نورانــی، بــا آن اداره‌ی الهــی 
جامعــه و بــا آن تقوایــی کــه بــه برکــت انقــاب از قلــه‌ی جامعــه‌ی مــا میریخــت و تمــام اقشــار جامعــه را کــم و بیــش 
فرامیگرفــت، دیده‌انــد. اگــر شکســتی باشــد، ناکامییــی باشــد، عمــل بدی باشــد، همــه دگرگون خواهد شــد و دشــمن 

جــری خواهــد گردید. 
دلیــل دوم ایــن اســت کــه ایــن نظــام، حرکــت و موفقیتــش فقــط به برکــت تقــوا امکانپذیر اســت. خاصیت نظــام الهی 
ایــن اســت. نظــام حــق، بیتقــوا پیــش نمیــرود. نظــام باطل کــه در مقابــل حق اســت، طــور دیگری اســت. البتــه آن‌جا 
هــم تقیــدات و پایبندیهایــی بــه یــک ســری اصــول لازم اســت تــا پیــش برونــد؛ امــا تقــوا بــه معنــای طهــارت و پاکــی 
و پرهیــزگاری و رعایــت حــال همــه‌ی ارزشــها - کــه در یــک جامعــه‌ی ارزشــی و مکتبــی و اســامی لازم اســت - در 
جبهــه‌ی باطــل لازم نیســت. آنهــا چــون پایبنــدی ندارنــد، از روشــهای باطــل پرهیــز نمیکننــد، از پیامدهــای زشــت 
اجتنابــی ندارنــد؛ میزننــد و پیــش میرونــد، چیــزی از دســت میدهنــد و چیــزی هــم گیــر میآورنــد. امــا جبهــه‌ی حق 
این‌طــور نیســت. جبهــه‌ی حــق، فقــط در صورتــی کــه باخــدا و باتقــوا و باطهــارت باشــد، خواهــد توانســت در مقابــل 

جبهــه‌ی باطــل بایســتد و پیــش بــرود، و لاغیر.

   پیشروی جبهه حق با تقوا
 بایــد نظــام را، نظــام دینــی و ارزشــی نگهداشــت. در این چندســاله، اســتکبار و ایــادی و بلندگوهایش، دایماً ســعی 
کردنــد کــه مــا را از یــک نظام ارزشــی بودن پشــیمان کننــد. مرتب گفتند که اینهــا مرتجعند، واپســگرایند، متعصبند؛ 
بعضــی از احــکام اســامی را مطــرح کردنــد و روی آنها تبلیغــات نمودند؛ کارهای شــخصی خلاف ما یا دیگر مســلمانان 
را بــه حســاب اســام گذاشــتند، بــرای اینک‌ــه مــا سراســیمه بشــویم، جانمــان بــه لبمــان برســد و بگوییــم کــه نــه، ما 
دینــی نیســتیم، مــا هــم نظامــی مثــل بقیــه‌ی نظامهــای دنیا هســتیم! آنهــا قصدشــان همین اســت. اگــر به زبــان هم 
نگوییــد، امــا عملتــان عمــل یــک نظام غیــر ارزشــی و دنیایی باشــد، آنها بــه هدف خودشــان رســیده‌اند، و آن شکســت 
ماســت. هــدف آنهــا ایــن اســت کــه ایــن جبهــه شکســت بخــورد. ایــن جبهــه، فقــط با تقــوا پیــش خواهــد رفــت. این 
نظــام، جــز بــا رعایــت تقــوا و طهــارت و پاکــی و محاســبه‌ی دقیــق و صحیــح و حسابرســىِ هرکــدامِ مــا از خــودش - 
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»حاســبوا انفســکم« 12- پیــش نخواهــد رفت. اشــتباه اســت اگر کســی خیــال کند همــان کارهایی کــه دیگر حکومتها 
و دیگــر کارگــزاران دولتهــا در دنیــا میکننــد، مــا هــم همانهــا را بکنیــم. مــا اصولــی داریــم، مــا روشــهای مخصــوص به 
خودمــان را داریــم؛ اینهــا متعلــق بــه اســام اســت. ایــن اصــول بایــد بــر دنیــا حاکــم بشــود؛ نــه ایــن کــه اصــول غلــط 
دنیــای جاهلــی و اســتکباری، خــودش را بــر مــا تحمیــل بکنــد. باید خــدا و مــرگ و ســؤال الهی و محاســبه‌ی الهــی را 
از یــاد نبریــم. اگــر ســروکار مــا بــه یــک بازجــوی بشــرِ ضعیــفِ کم‌اطــاع بیفتد، یــا احتمــال بدهیم کــه خواهــد افتاد، 
حواســمان را جمــع میکنیــم. آن وقتــی که از کار خســته میشــوید، آن وقتی که احســاس میکنیــد چه لزومــی دارد کار 
را دنبــال بکنــم، آن وقتــی کــه پــای یــک رفاقــت در میــان میآیــد، آن وقتــی کــه پــای یــک افزون‌طلبــی و خودخواهی 
و شخصیاندیشــی در میــان میآیــد، آن وقتــی کــه پــای یــک قضــاوت باطل نســبت به بــرادر مســلمان در میــان میآید، 
آن‌جــا بــه یــاد ایــن آیــه بیفتیــد: »مال هــذا الکتاب لایغــادر صغیــرة و لا کبیــرة الّ احصیهــا« 13. دیگــران اینهــا را ندارند. 
نظامهایــی کــه بــه خــدا و قیامــت اعتقــاد ندارنــد، بســته بــه زرنگیشــان، چگونــه زیــر و رو و لابــا کنند که چشــمهای 
حســابگر و حســابرس دنیایــی نبینــد، قاضــی نبینــد، دادگاه نفهمد، بــازرس نفهمد، مافــوق نفهمد، مســأله به همین‌جا 
خاتمــه پیــدا میکنــد. مــا این‌طــور نیســتیم؛ مــا آن‌جایــی کــه دیگــران نمیفهمنــد، آن‌جایــی کــه دیگــران تشــخیص 

نمیدهنــد، اول مشــکل ماســت کــه نفــس مــا بــر ما غلبــه نکنــد و وسوســه ننماید.

  راه تقوا ذکرخداست
 بــرادران! نظــام را بایــد برپایــه‌ی تقــوا حفــظ کــرد؛ راه تقوا هم ذکــر خداســت. آقایــان وزرا، آقایان نماینــدگان، آقایان 
مدیــران گوناگــون کشــور، مســؤولان قضایــی کشــور، خودشــان را بینیــاز از دعــا و نافلــه و ذکــر و توجه و توســل و گریه 
و انابــه بــه پــروردگار نداننــد؛ نگوینــد حــالا مــا که مشــغول خدمــت به مــردم هســتیم؛ دعا را کســی بخوانــد که خیلی 
کار نــدارد! نــه، اصــل کار ایــن اســت. اگــر ایــن نباشــد، آن‌جــا بیپشــتوانه‌ایم. آن‌جایــی کــه وسوســه‌ها در مقابــل ما صف 
میکشــند و مــنِ ضعیــفِ تربیت‌نشــده‌ی حریــصِ بــه دنیــا در مقابــل ایــن وسوســه‌ها قــرار میگیرم، چــه چیزی مــن را 
نــگاه خواهــد داشــت؟ »قــل مــا یعبــؤا بکم ربـّـی لــولا دعاؤکــم« 14. دعا کنیــد، نافلــه بخوانید، توجــه پیدا کنیــد، متذکر 
باشــید؛ در شــبانه‌روز، یــک ســاعت را بــرای خودتــان و خــدای خودتــان قــرار بدهیــد؛ از کارهــا و اشــتغالات گوناگــون، 
خودتــان را بیــرون بکشــید؛ بــا خــدا و بــا اولیــای خــدا و بــا ولىّ‌عصر)عجلّ‌اللَّ‌تعالیفرجــه و ارواحنافــداه( مأنوس بشــوید؛ 
بــا قــرآن مأنــوس باشــید و در آن تدبــر بکنید.مــن بیشــتر از شــما محتاجــم که کســی ایــن حرفهــا را به من بزنــد. بنده 
هــم بایســتی مــورد همیــن موعظه‌هــا قــرار بگیــرم؛ همه‌مــان محتاجیــم. این‌طــوری میتــوان ایــن بــار ســنگین و ایــن 
امانــت اســتثنایی الهــی را کــه در طــول ایــن چندیــن قــرن بعــد از صــدر اســام، خــدای متعــال آن را بــر دوش احــدی 
نگذاشــت کــه بــر دوش شــما گذاشــت، بــه ســرمنزل رســاند؛ والّ روســیاهی دنیــا و آخــرت اســت. مــا بایــد همدیگــر را 
وصیــت کنیــم. مــن چنــد ســرفصل را در نظــر گرفتــه‌ام کــه عرض بکنــم؛ بنــا هــم داشــتم و دارم که صحبــت طولانی 

نشــود. وانگهــی، شــما خودتــان همــه اهــل فنیــد؛ اشــاره‌یی شــما را کافی اســت.
والسّلام علیکم و رحمةاللَّ و برکاته‌

12. بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۲۶۵
13. کهف: ۴۹
14. فرقان: ۷۷

15. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۰۹
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شروط تقوا* 

  تقوا یعنی پرهیز با حرکت، نه پرهیز با سکون 
 در مــورد تقــوا: چــون کلمــه‌ی تقــوا یــک ســخن تکــرار شــونده اســت و فرهنــگ تقــوا در جامعــه خیلــی 
تکــرار میشــود، مــن اصــرار دارم شــما آن نکتــه‌ی حــرف مــرا دریابیــد، و لــذا مقصــود را درســت توجــه کنید! 
مــن گفتــم تقــوا را میتوانیــم این‌طــور معنــی کنیــم کــه شــما بفهمیــد. امــا واژه‌گزینــی بــرای ترجمــه یــک 

ــی دیگر اســت. معن
تقــوا یعنــی پرهیــز بــا حرکــت نــه پرهیــز بــا ســکون، یــک وقــت هســت شــما در حــال ســکون پرهیــز 
میکنیــد، یعنــی بــرو در خانــه‌ات بنشــین و کاری بــه کار چیــزی نداشــته بــاش و بــا رانندگــی نکــردن پرهیــز 
کــن بــه ایــن کــه بــه کــوه نخــوری و از دره پرتــاپ نشــوی، پرهیــز از کوهنــوردی کــردن، حرکــت نکــردن 
در خارزارهــا کــه خارهــای مغیــان دامــن شــما را نگیــرد، ایــن یــک جــور پرهیــز اســت و اســام ایــن را 
بــه شــما توصیــه نمیکنــد. بلکــه میگویــد در ســینه‌ی قضایــا و واقعیت‌هــا بــا حــوادث روبــرو بشــوید و در 
ــن پرهیــز  ــا پرهیــز هــم میکنــد و ای عیــن حــال پرهیــز کنیــد. مثــل راننــده‌ای کــه رانندگــی میکنــد ام
همــان اســت کــه گفتــه شــد، مراقبــت کــردن و مواظــب خــود بــودن. پــس کلمــه‌ی پرهیــز در اینجــا یــک 
کلمــه‌ای اســت درســت، منتهــا چــون پرهیــزگاران در ترجمــه‌ی متقیــن زیــاد تکــرار شــده و در ذهن‌هــا آن 
حساســیت لازم را بــه معنــا برنمیانگیــزد، مــن ترجیــح دادم بگوئیــد پرهیزمنــدان البتــه پرهیزمنــدان را هــم 
چــون جــا نیفتــاده اصــرار نــدارم بگوئیــد، خــود بنــده آن ســال‌های قدیــم تقــوا را پرواگرفتــن و پرواداشــتن 
معنــا میکــردم، امــا بعــد فکــر کــردم دیــدم عبــارت پــرواکاران و پروامنــدان یــک عبــارت نامأنوســی اســت 
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و هیــچ مصطلــح نیســت، یعنــی آن موســیقی لغــت بایــد بــر گــوش ســنگینی نکنــد، بایــد زیبــا بــه گــوش 
برســد تــا رایــج شــود و ایــن یکــی از رازهــای واژه‌گزینــی اســت.بنابراین: شــما معنــای تقــوا را بدانیــد: کــه 
تقــوا یعنــی پرهیــز در حــال حرکــت و مراقبــت در حــال حرکــت، در میدان‌هــا حرکــت بکنیــد، امــا مواظــب 
باشــید! از اصطکاکهــا، از غلــط رفتــن راه‌هــا، از واردکــردن ضایعه‌هــا بــه خــود یــا دیگــران و از تخطّیکــردن 
از حــدودی کــه بــرای انســان معیــن کــرده کــه انســان را بــه گمراهــی میبــرد، چــون جــاده بســیار خطرنــاک 

و طولانــی و ظلمانــی اســت.

  هوشیار بودن، لازمه هدایت  
ــا  ــا برپ ــروز در دنی ــاری ام ــه گردوغب ــادی چ ــدرت م ــه ق ــد ک ــاهده میکنی ــا را مش ــات دنی ــن ظلم  ای
ــراه  ــا گم ــن راه‌ه ــه در ای ــیار انســان‌هایی ک ــه بس ــد و چ ــری میکنن ــده میکشــند و تصمیم‌گی ــرده؟ عرب ک
میشــوند. پــس بایــد مواظــب بــود! چقــدر انســان امــروز در دنیــا حقانیــت راه‌هــای اســتکباری را در دلــش 
ــا  ــه گفــت همیــن تلاشــی کــه میکننــد ت قبــول دارد؟ همیــن کــه میگوینــد افــکار عمومــی غــرب اینگون
افــکار عمومــی غــرب را علیــه یــک مفهومــی و یــک حقیقتــی برانگیــزد ایــن بــرای چیســت؟ بــرای همیــن 
اســت کــه میخواهنــد بــاور انســان‌ها را جلــب کننــد کــه متأســفانه بــاور خیلــی را جلــب میکننــد و ایــن 
همــان گمراهیپذیــری راه حقیقــت و راه زندگــی اســت کــه اگــر یــک ذره هوشیاریشــان را از دســت دادنــد 
گمــراه خواهنــد شــد، و لــذا در ایــن راه تقــوا لازم اســت اگــر کســی ایــن تقــوا را داشــت، آن‌وقــت قــرآن 
او را م‌یتوانــد هدایــت کنــد، لکــن اگــر کســی ایــن تقــوا را نداشــت و همچنــان چشــم بســته، بــزن‌ و بــرو 
و بیتوجــه و مســتانه حرکــت کنــد، آیــا قــرآن میتوانــد او را هدایــت کنــد؟ ابــداً، هیــچ ســخن حقــی ایــن 
چنیــن آدمــی را نمیتوانــد هدایــت کنــد! کســی کــه گــوش دل بــه هیــچ چیــز نمیدهــد و هیــچ حقیقتــی را 
بــاور نــدارد، و سرمســت و دربســت در اختیــار شــهوات خــودش، یــا شــهوات دیگــران دارد حرکــت میکنــد. 
قــرآن او را هدایــت نخواهــد کــرد. بلــه قــرآن یــک ندایــی هســت، امــا ایــن نــدا هیچ‌وقــت بــه گــوش آنهــا 
حســاس نمیآیــد. در قــرآن یــک تعبیــری هســت کــه میفرمایــد: »اولئــک ینــادون مــن مــکان بعیــد«1 و ایــن 
اشــاره بــه همیــن آدم‌هاســت میگویــد: آنهــا نــدا داده میشــوند از راهــی دور. شــما گاهــی یــک آهنگــی را از 
راه دور میشــنوید، مثــاً یــک نفــر خوش‌خوانــی یــک نغمــه بســیار زیبایــی را بــا زیروبم‌هــای بســیار رقیــق 
و لطیفــی دارد میخوانــد امــا فــرض کنیــد از فاصلــه یــک کیلومتــری، صــدای او میآیــد لکــن چــه میگویــد؟ 
اولاً معلــوم نیســت، چــون لفــظ شــنیده نمیشــود و فقــط صــدا شــنیده میشــود، بعــد همیــن صــدا هــم کــه 
ــوار رســم شــده  ــر دی ــکار رفتــه اصــاً فهمیــده نمیشــود، مثــل یــک خطــی کــه ب ظرافت‌هــای درونــش ب
و شــما آن را از دور میبینیــد یــک خــط اســت امــا وقتــی نزدیــک میرویــد میبینیــد ایــن خــط مثــاً یــک 
ــذا ایــن آدم‌هــا را قــرآن میگویــد مثــل  ــه کار رفتــه کــه از دور نمیشــود دیــد، و ل ظرافت‌هایــی درونــش ب
اینکــه از دور صدایشــان میزننــد چیــزی نمیشــنوند پــس بایــد هوشــیار بــود تــا هدایــت شــد. ایــن مختصری 

1.فصلت: 44
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از جلســه‌ی گذشــته و »هــدی للمتقیــن« بــود. 

  رابطه ی تقوا با درک بیشتر انسان 
 »الذیــن یؤمنــون بالغیــب و یقیمــون الصلــوة و ممــا رزقناهــم ینفقــون«2: بــرای همیــن متقیــن شــش 
خصوصیــت بیــان شــده کــه ایــن شــش خصوصیــت در یــک انســان، در حقیقــت عناصــر تشــکیل‌دهنده‌ی 
تقواســت و آن تقــوای صحیــح و عینــی بــا ایــن شــش خصوصیــت در انســان تأمیــن میشــود البتــه فرامــوش 
نشــود کــه مــن در جلســه‌ی قبــل گفتــم: ایــن تقــوا در همــه‌ی مراحــل بــه انســان کمــک میکنــد، یعنــی 
ــت میشــوید و  ــد و هدای ــزی میفهمی ــک چی ــرآن ی ــوا داشــته باشــید از ق ــه‌ای از تق ــک مای ــی ی شــما وقت
ایــن تقــوا هرچــه بیشــتر بشــود شــما از قــرآن بیشــتر میفهمیــد یعنــی حتــی یــک انســانی کــه در حــد 
اعــای تقــوا هســت اگــر بــاز تقوایــش بیشــتر شــود بــه همــان نســبت افزایــش روحیــه تقــوا ممکــن اســت 
بــاز چیزهــای جدیدتــر و ترفه‌تــر و یــک ظرافت‌هایــی را از قــرآن بفهمــد و ایــن فقــط مربــوط بــه اول کار 
نیســت کــه بگوئیــم اگــر میخواهیــد از قــرآن چیــزی بفهمیــد بایــد بــا تقــوا بشــوید و بعــد کــه تقــوا یعنــی 
همــان هوشــیاری و دقــت را بدســت آوردیــد دیگــر بــرو در بطــن قــرآن، نخیــر، در همــه‌ی مراحــل هرچــه 
ایــن تقــوا بیشــتر شــد درک انســان بیشــتر میشــود، حــالا ایــن شــش خصوصیــت مقدماتــی اســت بــرای 
اینکــه یــک ســطح قابــل قبولــی از تقــوا در انســان بوجــود بیایــد، یــا بگوییــم یــک حداقــل لازمــی از تقــوا 

در انســان بوجــود میآیــد. اولیــن خصوصیــت ایــن اســت کــه »الذیــن یؤمنــون بالغیــب«. 

  اولین خصوصیت متقین: ایمان به غیب 
ــاور  ــه غیــب ب ــد، کــه در ترجمــه گفتیــم آنهــا کــه ب ــه غیــب میآورن  یعنــی آن کســانی کــه ایمــان ب
میآورنــد. ایمــان بــه غیــب در قــرآن جاهــای متعــددی خشــیت بــه غیــب و توجــه بــه غیــب ذکــر شــده، 
مثــاً در یــک جــا، »و خشــی الرحمــان بالغیــب«3 و از ایــن قبیــل آیــات آمــده و غیــب یعنــی آنچــه کــه 
پنهــان از حــواس آدمــی اســت و تمــام عالــم وجــود بــه غیــب و شــهادت تقســیم میشــود و شــهادت یعنــی 
ــه حــواس، آنچــه را کــه شــما  ــا چشــم فقــط، بلکــه مشــهود ب ــه مشــهود ب ــم مشــهود مــا، البتــه ن آن عال
آن را لمــس میکنیــد و در مقابــل شماســت، کــه زیــر چاقــوی جراحــی شــما میآیــد، روی تلســکوپ مثــاً 
کیهان‌نگــر شــما میآیــد، زیــر ذره‌بیــن و میکروســکوپ شــما میآیــد: آنچــه کــه شــما میبینیــد آنچــه کــه 
شــما میشــنوید، آنچــه کــه شــما حــس میکنیــد ایــن شــهادت اســت و مــاورای ایــن شــهادت، عالــم ادامــه 
ــه آنچــه مــن و شــما آدمــی میبینیــد و میتوانیــد ببینیــد محــدود نیســت. بلکــه وجــود در  دارد، وجــود ب
نواحــی و مناطقــی کــه احســاس آدمــی قــادر بــه درک آن نیســت ادامــه دارد، یعنــی غیــب عالــم و ایــن مــرز 

ــادی اســت. ــای م ــا بینش‌ه ــی ب ــای اله ــا و بینش‌ه ــان بینیه جه
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3. یس: 11
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  مرز جهان بینی الهی و  بینش مادی 
 بینــش مــادی میگویــد: مــن آنچــه را کــه میبینــم وجــود دارد و هســت. امــا آنچــه را مــن نبینــم او 
نیســت. البتــه ممکــن اســت چیــزی را کــه امــروز نمیبینیــم فــردا ببینیــم او هــم هســت. ایــن بینــش مــادی 
ــد کــه آنچــه را نمیبینیــد  ــی داری ــت اســت، شــما چــه دلیل ــه و موجــب محدودی ــه، خودخواهان تنگ‌نظران
بگوئیــد نیســت؟ وقتــی حکــم میکنیــد بــه هســت یــا بــه نیســت بایــد بــا بینــش خودتــان بــه او رســیده 
باشــید! شــما وقتــی میگوئیــد هســت بایــد ثابــت بکنیــد کــه هســت! و وقتــی میگوئیــد کــه نیســت چگونــه 
ثابــت میکنیــد کــه نیســت؟ مــادی هیــچ دلیلــی بــر نبــود عالــم غیــب نــدارد. او میگویــد مــن عالــم غیــب را 
نمیبینــم و از آن خبــر نــدارم؛ آن‌وقــت بــا ایــن کــه میگویــد مــن خبــر نــدارم، در عیــن حــال بطــور قاطــع 
میگویــد نیســت!! اینجــا اولیــن ســؤالی کــه بایــد از او بشــود ایــن‌ اســت کــه: تــو وقتــی خــودت میگویــی مــن 
از او خبــر نــدارم پــس چگونــه میگویــی نیســت؟ و لــذا در قــرآن نســبت بــه مادّیــون و ملحدیــن و دهریــون، 
آن کســانی کــه مــاورای جهــان مــاده را انــکار میکننــد ایــن تعبیــرات بــکار رفتــه: »ان هــم إلا یظنــون«4: بــا 

گمــان حــرف میزننــد. »و ان هــم الا یخرصــون«5 بــا هــم ســخن میگوینــد.
 مــرز ادیــان الهــی و جهــان بینیهــای الهــی همیــن جاســت، کــه مــاورای آنچــه آدمــی میبینــد و حــس 
میکنــد چیــز دیگــری و عالــم دیگــری هــم وجــود دارد، حــالا چــه چیــزی آن عالــم را بــرای انســان ثابــت 
میکنــد؟ برهــان عقلــی، و ایــن نکتــه اصلــی اســت. عقــل وجــود خــدا را ثابــت میکنــد، عقــل پیــام خــدا 
ــت و بســیاری از  ــل وجــود قیام ــد. عق ــت میکن ــا ثاب ــه م ــی وحــی را ب و درس خــدا و رهنمــود خــدا، یعن
چیزهایــی را کــه عالــم غیــب هســت ثابــت میکنــد، کــه البتــه یــک مقــداری را عقــل ثابــت میکنــد و یــک 
مقــداری را هــم آن چیزهایــی کــه به‌وســیله‌ی برهــان عقلــی ثابــت شــده اســت ثابــت میکنــد. یعنــی وقتــی 
ــد  ــد بع ــت کرده‌ای ــدأ را ثاب ــی مب ــد و وقت ــت کرده‌ای ــد را ثاب ــه خــدا هســت توحی ــد ک ــت کرده‌ای شــما ثاب
ــه  ــد و ب ــده اســت میآی ــت ش ــی ثاب ــان عقل ــیله بره ــه به‌وس ــی ک ــد از آن نب ــد، بع ــت کرده‌ای ــوت را ثاب نب
شــما از عالــم غیــب خبــر میدهــد مثــل : فرشــتگان و بهشــت و دوزخ و آنهــا را مــا و شــما قبــول میکنیــم 
کــه بعضــی از اینهــا : مثــل بهشــت و دوزخ و معــاد را همانطــور کــه اشــاره کردیــم برهــان عقلــی داریــم و 
بســیاری از چیزهــا هــم برهــان عقلــی نــدارد، امــا ناطــق بــه حــق، یعنــی الهــام گیرنــده از وحــی الهــی کــه 
پیغمبــر باشــد میگویــد و وقتــی او گفــت مــا بــه او اعتمــاد و ایمــان داریــم و میدانیــم کــه راســت میگویــد، 
چــون خــود پیغمبــر بــا برهــان عقلــی ثابــت شــده، پــس اولیــن شــرط تقــوا ایمــان بــه غیــب آوردن و غیــب 
را قبــول کــردن و وجــود را از محدودیــت رهانــدن، یعنــی کائنــات را در همیــن محسوســات انســانی و درک 

ناقــص بشــر محــدود نکــردن اســت. 

  آثار ایمان به غیب در بینش انسان 
البتــه ایــن ایمــان بــه غیــب کــه عــرض کردیــم مــرز جهان‌بینیهــای الهــی و مــادی اســت، کــه آثــار 

4. بقره: ����78
5. انعام : 116



39

تقوا

زیــادی را هــم در بینــش انســان و هــم در عمــل انســان بوجــود میــآورد، یعنــی آن انســانی کــه ایمــان بــه 
غیــب نــدارد جــوری زندگــی میکنــد و میاندیشــد و انســانی کــه ایمــان بــه غیــب دارد جــور دیگــری، و ایــن 
ایمــان انســان را رهــا نمیکنــد وقتــی کــه انســان ایمــان بــه غیــب میــآورد در نــوع بینــش او و نــوع عمــل او 
و نــوع تــاش و مبــارزه‌ی او یــک تفــاوت محسوســی بــا آن انســان مــادی کــه ایمــان نــدارد بوجــود میآیــد 
کــه مــن بــه برخــی از ایــن خصوصیــات اشــاره کــردم. ایمــان بــه غیــب بــه انســان هــدف میبخشــد، و لــذا 
وقتــی شــما ایمــان بــه غیــب نداشــته باشــید نمیتوانیــد یــک هــدف واقعــی قبــول بکنیــد. ممکــن اســت 
شــما بگوئیــد بســیاری از آدمهــای مــادی هســتند کــه هــدف هــم دارنــد. مــن عــرض میکنــم: ایــن هــدف را 
بایــد در آن جاهایــی محاســبه کــرد کــه احساســات و عــادت و نیــاز غلبــه نکــرده باشــد، و لــذا آن جائــی کــه 
احساســات و عــادت و نیــاز نباشــد، آنجــا تــاش یــک انســان مــادی متوقــف میشــود. البتــه بعضــی برطبــق 
ــرآورد.  ــا آن نیــاز خــودش را ب ــد تــاش کننــد، مــادی هــم اگــر هســت بایــد تــاش کنــد ت نیــاز مجبورن
بعضیهــا یــک احساســاتی دارنــد، مثــاً: احساســات ناسیونالیســتی. ایــن احساســات ناسیونالیســتی او را وادار 
بــه یــک حرکــت وتــاش فــراوان میکنــد تــا آنجــا کــه جــان خــودش را هــم از دســت میدهــد، لکــن ایــن 

احساســات اســت، منطــق و عقلانــی نیســت.
 اگــر از یــک آدم مــادی کــه در راه وطــن، خــودش را دارد فــدا میکنــد، آن وقتــی کــه در بحبوحــه و 
تنــور احساســات میگــدازد یــک نفــر او را بکشــد کنــار و بگویــد: آقــا شــما چــرا خــودت را از دســت میدهــی 
تــو بمیــری کــه چــه شــود؟! میخواهــی تــو بمیــری کــه وطــن زنــده باشــد! وقتــی تــو نیســتی ایــن وطــن 
باشــد یــا نباشــد چــه فایــده‌ای دارد؟ چــرا و بــه چــه جهــت تــو بمیــری تــا دیگــری زندگــی کنــد؟ البتــه 
ایــن را مادیگــرا اقــرار نمیکنــد، بلکــه اگــر بــه مادیگــرا بگوئیــد: در جــواب هدفهــای عالــی، وجــدان و از ایــن 
قبیــل چیزهــا را میگویــد لیکــن ایــن اعتــراف را در گوشــه و کنــار ســخنان هوشمندانشــان میشــود مشــاهده 
کــرد. مــن یــک کتابــی را از روژه مارتیــن دوگار نویســنده فرانســوی کــه رمانــی نوشــته بنــام خانــواده‌ی تیبــو 
خوانــده‌ام. بــه فارســی هــم ترجمــه شــده و مــن چــون بــا ایــن نوشــته‌های هنــری از قدیــم آشــنا بــوده‌ام، 
گاهــی اوقــات ایــن چیزهــا را میبینــم و نــکات مهمــی در اینهــا پیــدا میکنــم. ایــن ظاهــراً از اومانیســت قــرن 
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم اســت. ایــن انســانیت‌گراها کــه معتقــد بودنــد عشــق بــه انســان و انســانیت و 
علاقــه و وجــدان انســانی میتوانــد پرکننــده‌ی خــأ اندیشــه‌ی مذهبــی و ایمــان مذهبــی و جاذبــه‌ی مذهبــی 
باشــد، اینهــا قبــل از رواج مارکسیســم خیلــی کتــاب مینوشــتند و ایــن روژه‌مارتیــن هــم جــزو آنهاســت 
کــه خیلــی خــوب در کتابــش قضیــه را تشــریح میکنــد. البتــه نــه اینکــه بخواهــد ایــن را بگویــد، بلکــه از 
زبــان قهرمــان داســتانش کــه در هنــگام یــک بیمــاری لاعــاج بــا خــودش فکــر میکنــد فایــده تــاش مــن 
چــه بــود و یادداشــتهایش را مینویســد حقایقــی را کــه تفکــر اومانیســتی بــه انســان میدهــد و آن احســاس 
ناگزیــر ایــن تفکــر اومانیســتی را کامــاً مشــخص میکنــد و آنجــا کامــاً میشــود ایــن را فهمیــد. او میگویــد 
ــادی جــز  ــاً طبــق تفکــر جهان‌بینــی م ــذت ببــری! واقع ــو ل ــده‌ی زندگــی کــردن همیــن اســت کــه ت فای
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ایــن هــم چیــز دیگــری نیســت. براســاس جهان‌بینــی مــادی، شــما یــک فاصلــه‌ای را داریــد از یــک نقطــه 
بــه نقطــه‌ای دیگــر: تولــد و مــرگ، یــا بگویــم: کودکــی و مــرگ، چــون دوران کودکــی چیــزی نیســت، امــا 
از پایــان کودکــی تــا مــرگ یــک فاصلــه‌ای اســت و ایــن فاصلــه مثــل بــرق هــم میگــذرد، پــس هرچــه در 
ایــن فاصلــه بیشــتر خــوش بگذرانیــد لــذت میبریــد و محصــول انســان از زندگــی جــز ایــن نیســت! آیــا ایــن 
ــزی  ــای والا برنامه‌ری ــرای هدفه ــی انســان و ب ــرای ســاختن زندگ ــان و ب ــای جه ــرای بن ــد ب ــش میتوان بین
ــا مبــارزه حرکــت کنــد و در ایــن راه دشــوار ســختی را  ــه ســمت آنهــا ب کنــد و آنهــا را هــدف بگیــرد و ب
تحمــل کنــد و چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟! نــه. اینکــه بنــده بــا عجلــه و بــا ســرعت خــودم را برســانم 
ــه دیــوار، این‌جــا چــرا باعجلــه بــروم؟ چــرا  بــه آن طــرف دیــوار کــه بن‌بســت اســت پیشــانیام میخــورد ب
تــاش کنــم؟ ایــن فــرق میکنــد بــا بینــش آن کســی کــه معتقــد اســت کــه ورای ایــن مــرز: کــه گردونهــا 

و گیتیهاســت ملــک آن جهانــی را ایــن خیلــی تفــاوت میکنــد.
ــودن در زندگــی  اینجــا اصــاً هدفــدار شــدن زندگــی یکــی از نتایــج ایــن بینــش اســت و تلاش‌گــر ب
ــر او  ــه بینــش الهــی آن‌وقتــی کــه احساســات ب هــم یــک نتیجــه‌ی دیگــر اســت. یعنــی انســان معتقــد ب
غلبــه نکــرده، و آن‌وقتــی کــه هیــچ نیــازی هــم نــدارد، و آن‌وقتــی کــه تســلیم هیــچ عادتــی هــم نیســت، 
در آن لحظــه هــم بــاز تــاش میکنــد. یعنــی اگــر مثــاً یــک مســئولیتی را در جمهــوری اســامی بــه شــما 
ســپردند، اعــم از مســئولیت کوچــک یــا بــزرگ و هیچکــس هــم مراقــب شــما نیســت، و هیــچ هــم اســیر 
احساســات نیســتند، آیــا بــا خودتــان فکــر میکنیــد مــن نیــم ســاعت دیگــر هــم بــرای ایــن موضــوع کار 
بکنــم یــا نــه؟ این‌جــا آن‌جایــی اســت کــه بینش‌الهــی خــودش را نشــان میدهــد. اگــر دارای بینــش ‌الهــی 
باشــید، یعنــی معتقــد بــه غیــب و معتقــد بــه خــدا و معتقــد بــه فرشــتگانی کــه بــر شــما ناظــر هســتند و 
معتقــد بــه جایگاهــی کــه از شــما بــا کمــال بصیــرت، کوچــک یــا بــزرگ کار شــما را ســؤال میکننــد و بــه 
آنهــا پــاداش میدهنــد، اگــر معتقــد بــه ایــن باشــید میگوئیــد: چــه ببیننــد و چــه نبیننــد، جــه بداننــد و چــه 
نداننــد، شــما در عیــن خســتگی و در عیــن تنهائــی و در عیــن بیخبــری دیگــران از شــما، صرفــاً بــه همــان 
علــت کــه میدانیــد خــدا شــاهد و ناظــر اســت کارتــان را ادامــه میدهیــد. یعنــی بــرای کارکــردن انگیــزه 
داریــد، چــون خــدا هســت و چــون او میبینــد. در روز عاشــورا کــه امــام حســین)علیه الســام( در غربــت 
ــه  ــانی ک ــس از آن کس ــه هیچک‌ ــای آن‌روز ک ــت در دنی ــه غرب ــان، بلک ــت در آن بیاب ــه غرب ــود، ن ــض ب مح
سرشــان بــه تنشــان میارزیــد کار امــام حســین)علیه الســام( را قبــول نداشــتند و قبــول هــم نمیکردنــد یــا 
از روی یــک منطــق غلــط، یــا از روی راحــت طلبیهــا و تن‌پروریهــا،‌ کــه اگــر میخواســتیم بــا چشــم مــادی 
نــگاه کنیــم ایــن خــون هــدر شــده بــود، در چنیــن صحنــه‌ای یــک حادثــه‌ای اتفــاق میافتــد و آن کشــته 
شــدن علیاصغــر اســت، و حــال اینکــه مطلقــاً هیــچ احساســاتی انســان را وادار بــه ایــن کار نمیکنــد، بلــه 
احساســات وادار میکنــد آدم خــودش بــرود عاشــقانه در میــدان جنــگ کشــته شــود، امــا چــه احساســاتی 
آدم را وادار میکنــد بچــه شــش‌ماهه را ببــرد در جنــگ؟! وقتــی کــه کشــته شــد امــام حســین)علیه الســام 
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( فرمودنــد: آنچــه کــه مــرا تســلی میدهــد: »ان ذلــک بعیــن الله«6 ایــن اســت کــه خــدا دارد ایــن را میبینــد 
و ایــن بــرای هــر انســان معتقــد بــه غیــب و بــه مــاورای ایــن مایــه تســلی اســت و ایــن بینــش بــه انســان 
تــاش میدهــد، و خصوصیــت دیگــری کــه وجــود دارد،‌ ایــن اســت کــه ایــن بینــش هــر پدیــده‌ای را معنیدار 
میکنــد و انســان را بــه تفکــر دربــاره‌ی آن پدیــده وادار میکنــد. وقتــی شــما معتقــد بــه عالــم غیــب هســتید 
و اراده‌ی غیبــی الهــی را بــر ایــن آفرینــش حاکــم میدانیــد، و قائلیــد کــه ایــن آفرینــش نظمــی دارد پــس 
هــر حرکــت طبیعــی و حرکــت تاریخــی و انســانی در هــر جــای دنیــا بــرای شــما یــک معنایــی دارد، چــون 
لازمــه‌ی نظــم ایــن اســت و چــون معنــا دارد درصــدد برمیآئیــد تــا آن را بشناســید و ایــن معرفــت انســانی را 
افزایــش میدهــد. بنابرایــن: بینــش معنــوی و الهــی و بینــش ایمــان بــه غیــب انســان را بــه بیشــتر شــناختن 
جهــان و بیشــتر شــناختن محیــط و بیشــتر شــناختن تاریــخ و بیشــتر شــناختن هــر پدیــده‌ای از پدیده‌هــا 

دعــوت میکنــد و خلاصــه اینکــه ایمــان بــه غیــب آن مــرز اصلــی و شــرط اول تقواســت. 

  به پاداشتن نماز؛ دومین  خصوصیت متقین
اما شرط دوم: »الذین یؤمنون بالغیب« به پاداش نماز از شرایط متقین است.

 »و یقیمــون الصلــوة«: و نمــاز را بــه پــا میدارنــد. مــن بارهــا ایــن را گفتــه‌ام کــه بــه پاداشــتن نمــاز غیــر از 
گــزاردن نمــاز اســت و متأســفانه در بعضــی از ترجمه‌هــا مشــاهده میشــود مینویســند و نمــاز میگزارنــد، در 
حالــی کــه نمازگــزاردن در عربــی میشــود »یصلــون« و »یقیمــون الصلــوة« یعنــی نمــاز را بپــا میدارنــد، پــس 
بــه پــا داشــتن نمــاز چیــزی بیــش از گــزاردن نمــاز اســت، کــه البتــه نمازگــزاردن را هــم شــامل میشــود. 
یعنــی اگــر شــما بخواهیــد جــزو نمــاز بپادارنــدگان باشــید نمیتوانیــد نمازگــزاردن را تــرک کنیــد. بپاداشــتن 
نمــاز، یعنــی در محیــط و درجامعــه ایــن واجــب و ایــن حقیقــت لطیــف را بوجــود آوردن و محیــط را محیــط 
نمــاز کــردن و دیگــری را بــه نمــاز دعــوت کــردن و نمــاز را بــا توجــه ادا کــردن، و مفاهیــم نمــاز را در زندگی 
تحقــق بخشــیدن اســت، کــه مفهــوم اصلــی نمــاز عبــارت اســت از: خضــوع انســان در مقابــل پــروردگار و 
ــه فرمــان پــروردگار ایــن آن عنصــر اصلــی نمــاز اســت کــه در حاشــیه‌اش هــم چیزهــای  عمــل انســان ب
دیگــری وجــود دارد. پــس شــرط دوم متقیــن اقامــه‌ی صلــوة اســت »یقیمون‌الصلــوة« و آنکــه قبــاً گفتیــم: 
»الذیــن یؤمنــون ‌بالغیــب«، یکــی از مقومــات تقــوا بــود در عالــم بینــش و ایــن دومــی، اقامــه‌ی صلــوة یکــی 

از مقومــات تقــوا در عالــم خــود ســازی اســت و خودســازی بســیار مهــم اســت.
ــم کــه  ــه سرنوشــت شــما نصیحــت میکن ــد ب ــاً علاقمن ــا و حقیقت ــوان دوســت شــما جوانه  مــن به‌عن
خودتــان را رهــا نکنیــد و دائــم درصــدد باشــید خودتــان را بســازید، یعنــی خصوصیــات مثبتــی کــه در شــما 
هســت آنهــا را تقویــت کنیــد و اگــر خصوصیــات منفــی در شــما باشــد، اینهــا را یــا در ذهنتــان یــا در روی 
کاغــذ لیســت کنیــد و هنــر یــک انســان ایــن اســت کــه بتوانــد خصوصیــات منفــی خــودش را پیــدا کنــد، 
ــه خــودش دارد در شــناختن عیــوب خــود  چــون غالبــاً آن چشــم محبــت شــدیدی کــه انســان نســبت ب
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کــور میشــود و هرعیــب خــودش را یــک حســن تعبیــر میکنــد. و لــذا بــا دقــت، بــا موشــکافی و بــا بیرحمــی 
ــی در  ــاری، عیــوب عمل ــان را اعــم از: عیــوب خلقــی، عیــوب رفت ــن عیــوب خودت ــان، ای ــه خودت نســبت ب
زندگــی عملــی خودتــان یــا در رفتارتــان بــا دیگــران، یــا در خلقیاتتــان، مثــاً: حســد را، کینــه را، قســاوت 
قلــب را ، و حــالات فــراوان مثــل بخــل را، حالــت جبــن )تــرس( را و حالــت راحت‌طلبــی را کــه در کتــب 
ــدن، مثــاً بعضیهــا در حــال درس  ــی در درس خوان اخــاق این‌هــا از عیــوب انســان شــمرده شــده و عیوب
ــد و هــر درســی  ــه خودشــان میگیرن حواس‌شــان پــرت میشــود، بعضیهــا در حــال درس، حالــت امتنــاع ب
ــه عکــس اولیــن قضاوت‌شــان تســلیم  ــد اولیــن قضاوتشــان رد کــردن آن اســت و بعضــی ب را اســتاد بگوی
مطلــق در برابــر اوســت و هــر دو بــد اســت، همچنیــن ســوءخلق و از ایــن قبیــل: یکــی، یکــی را برطــرف 

کنیــد.

  اقامه‌ی صلوة یکی از مقومات تقوا در عالم خود سازی
 یکــی از چیز‌هایــی کــه خیلــی کمــک میکنــد بــه انســان در بــاب خودســازی نمــاز اســت، البتــه نمــاز 
بــا توجــه، نمــاز را بایــد باتوجــه خوانــد و الّ ایــن الفــاظ را اگــر شــما فقــط بیمعنــا بگوئیــد یــک امــواج صوتی 
در هــوا بوجــود میــآورد، در حالــی کــه امــواج صوتــی از نمــاز را میخوانیــم بــه ایــن کلمــات و بــه ایــن حقایــق 
دل بدهیــم و بــا آنهــا آشــنا بشــویم. و لــذا بایــد در آنهــا اندیشــه کــرد و آنهــا را باتوجــه بــه معنــا تلفــظ کنیم، 
کــه اگــر نمــاز این‌طــور باشــد، بــه انســان خیلــی ترقــی و تکامــل میدهــد و انســان را به‌طــور محسوســی 
ــوة اســت. پــس در محیــط کوشــش کنیــد نمــاز  اصــاح میکنــد. ایــن هــم یکــی از درجــات اقامــه‌ی صل
بوجــود بیایــد و بــه نمــاز بیاعتنایــی نشــود، البتــه امــروز در جمهــوری اســامی اقامــه‌ی نمــاز قابــل مقایســه 
بــا قبــل از انقــاب نیســت. قبــل از انقــاب نماز‌خوانــدن یــک عیــب بــود و در همیــن مســجد دانشــگاه تهران 
ــک وقتــی کار داشــتم و  ــد، به‌طــوری کــه مــن ی ــد نمــاز میخواندن ــک عــده‌ی بســیار محــدودی میرفتن ی
رفتــه بــودم آن‌جــا دنبــال کســی مســجد خلــوت بــود و هیچکــس ســراغ مســجد نمیرفــت مگــر یــک چنــد 

نفــر معــدودی از چنــد هــزار دانشــجو.
ــاد و  ــر میافت ــان گی ــی انس ــر جای ــا اگ ــی از محیط‌ه ــاً در بعض ــدن مخصوص ــاز خوان ــط نم  در محی
میخواســت نمــاز بخوانــد همــه تماشــا میکردنــد و مایــه تعجــب بــود. در آن زمــان اگــر میخواســتند از یــک 
ــی خــوب اســت و نمازخــوان اســت، نمازخــوان یعنــی  ــن جــوان خیل ــف کننــد، میگفتنــد ای ــی تعری جوان
خیلــی خــوب. نمازخــوان یــک نــوع مقــدس مآبــی بــه حســاب میآمــد، تــازه همــان آدم هــم یــک وقتــی اگــر 
کاری داشــت و جلســه‌ای داشــت، یــا درســی داشــت، یــا قــرار شــیرین خوبــی داشــت نمــاز را خیلــی راحــت 
تــرک میکــرد، امــا امــروز آن‌طــور نیســت. امــروز جوانهــای مــا در دانشــگاه و در غیــر دانشــگاه دنبــال نمــاز 
و علاقمنــد بــه نمــاز و مقیــد بــه نمــاز هســتند، لکــن ایــن کافــی نیســت، و لــذا در محیطتــان بایــد کاری 

بکنیــد کــه نمــاز رواج پیــدا کنــد، کاری در جهــت اقامــه‌ی صلــوة و ایــن هــم خصوصیــت دوّم.
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  انفاق از روزی خود، سومین خصوصیت متقین 
ــن  ــا ای ــد. حــالا آی ــاق میکنن ــم انف ــا کرده‌ای ــا روزی آنه ــه م ــون«: و از آنچــه ک ــا رزقناهــم ینفق »و ممّ
انفــاق همــان زکاتــی اســت کــه در کتابهــای فقهــی گفتــه شــده بــه 9 چیــز تعلــق میگیــرد و در غیــر آن 9 
چیــز زکــوة نیســت؟ نــه ایــن آن نیســت. البتــه ممکــن اســت در مــورد زکــوة هــم مــا نظــرات فقهــی دیگری 
را هــم ســراغ داشــته باشــیم. و بشناســیم کــه دایــره زکــوة را بســی وســیع‌تر گرفتــه باشــند و از آنچــه کــه 
در ایــن 9 چیــز وجــود دارد و ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد امــا بــه هــر حــال ایــن آن انفــاق نیســت 

و فراتــر از آن اســت.
 انفــاق کــردن یعنــی خرجک‌ــردن از مــال، و بدیهــی اســت کــه مــراد از ایــن خرجک‌ــردن، آن خرجــی 
نیســت کــه انســان بــرای خــودش میکنــد، چــون خــرج کــردن بــرای خــود را هــر انســانی میکنــد و بیتقواهــا 
بیشــترش را بــرای خــورد و خــوراک و لــذت و شــهوترانی خودشــان خــرج میکننــد. پــس مقصود آن نیســت، 
بلکــه مقصــود انفــاق در راه خداســت. یعنــی در راه هدفهــای والا و در راه آرمانهــای الهــی خرجک‌ــردن بســیار 

ــت!  مهم اس

  فواید انفاق 
و ایــن انفــاق دارای دو فایــده اســت: یــک فایــده، فایــده نقــد و تخلف‌ناپذیــر و همگانــی، و آن عبــارت 
اســت از فایــده‌ای کــه بــه انفــاق کننــده میرســد. و فایــده دوّم: فایــده محتمــل و نه‌چنــدان همگانــی کــه بــه 
انفــاق شــونده میرســد. درســت عکــس آن چیــزی کــه در تصــور عمومــی وجــود دارد. همــه خیــال میکننــد 
مــا کــه انفــاق میکنیــم و خــرج میکنیــم بــه انفــاق شــونده، یعنــی بــه آن کســی کــه پــول میدهیــم فایــده 
میرســد، در حالــی کــه این‌طــور نیســت، یعنــی قبــل از آنکــه بــه او فایــده برســد اولیــن فایــده بــه مــا کــه 
انفــاق میکنیــم ‌رســیده اســت. مــن یــک وقتــی در گذشــته پیرامــون بحــث انفــاق و زکــوة میگفتــم: شــما که 
دســت در جیــب کــردی و ایــن پــول را درآوردی تــا رســاندی دســت گیرنــده فایــده بــردی و واقعیــت همیــن 
اســت. چــرا؟ چــون اصــل قضیــه دلک‌نــدن از آن چیــزی اســت کــه شــما آن را متعلــق بــه خودتــان میدانیــد 
و ایــن کار بــزرگ اســت، کــه در آیــه‌ی شــریفه قــرآن میفرمایــد: »و مــن یــوق شــح نفســه فاولئــک هــم 
المفلحــون«7 کســی کــه نــگاه داشــته شــود از شــح او رســتگار اســت و مشــکل دنیــای امــروز همیــن اســت. 
مشــکل بــزرگ دنیــای گذشــته در تاریــخ همیــن بــوده. مشــکل بــزرگ دنیــا از زرمنــدان اســت و زرمنــدان 
هــم بســیاری از اوقــات از زر، زور خودشــان را بــه دســت آورنــد و بســیاری از اوقــات بخاطــر زر دنبــال زور 
رفتنــد. امــروز کســی کــه در دنیــا بــه قــدرت میرســد و زمــام امــور یــک کشــوری را بدســت میــآورد، اولیــن 
ــردن،  ــی ک ــد: زندگ ــرار میده ــور ق ــس جمه ــک رئی ــی ی ــاش را روال زندگ ــد، روال زندگی ــه میکن کاری ک
خــوردن، چریــدن بــا انــواع و اقســام چریدنیهائــی کــه بــرای انســان مطلــوب اســت و شــهوت‌رانیها، چــون 
ــه یــک رئیــس جمهــور مگــر میشــود گفــت این‌جــور نچــر، این‌جــور نخــور،  ــه قــدرت رســیده اســت! ب ب

7. حشر: 9
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این‌جــور اســراف نکــن؟ خواهــد گفــت پــس مــن بــرای چــه بــه اینجــا رســیدم؟ و حقیقتــاً اگــر از او ســئوال 
کنــی ایــن پاســخ را میدهــد! آنجــا کــه شــما یــک رئیســی را در یــک کشــوری ببینیــد کــه خیلــی اهــل 
اســراف نباشــد اســتثنائی اســت، البتــه ایــن را داشــتیم، نــه اینکــه بگویــم نداشــتیم، امــا خیلــی اســتثنایی، 
ــردم از رؤســای  ــا برخــورد ک ــه بعضیه ــد ســال گذشــته ب ــن چن ــده در ای ــی آن خــوب خوبهاشــان. بن حت
جمهــور کــه جــزو متفکریــن و ایده‌دارهــا بودنــد، یعنــی فقــط ایــن نبــود کــه یــک نظامیــای آمــده باشــد 
و قــدرت را بدســت گرفتــه باشــد بــرای شــهوت‌رانی، از ایــن قبیــل نبــود، برخیشــان ایــده داشــتند، لکــن 
ــه  ــوان ک ــک حی ــل ی ــان مواظــب خوشــگذرانی خودشــان هســتند مث ــدم آن‌چن ــن دی همان‌جــا را هــم م
ــود. اصــاً زندگــی کــه در  در روایــت دارد: »همهــا علفهــا«8 بســیاری از اینهــا همتشــان همــان علفشــان ب
آن لــذت بــودن نباشــد بــرای آنهــا معنــی نــدارد، کمــا اینکــه شــما میبینیــد امــروز ســرمایه‌ها‌ی انباشــته 
ــد؟ چقــدر انســان‌ها را  ــا زدن ــه دنی ــم چــه آتشــی ب ــزرگ عال در دنیــا چــه میکنــد؟ و امــروز ثروتمنــدان ب
محــروم نگهداشــتند؟ و ایــن بــر اثــر »شــح نفــس« هرچــه بیشــتر بــه چنــگ آوردن و هرچــه کمتــر خــرج 
کــردن اســت!! و لــذا ایــن اقــدام بــزرگ و تمریــن بزرگــی اســت بــرای انســان، کــه انســان آنچــه را از جیــب 
خــودش به‌چنــگ آورده رهــا کنــد. پــس اولیــن فایــده‌ای کــه بــر انفــاق مترتــب اســت، آن فایــده‌ای اســت 
کــه بــه انفــاق کننــده میرســد و فایــده‌ی دوم آن فایــده‌ای اســت کــه بــه انفــاق شــونده میرســد. لکــن ایــن 
فایــده دوم مشــکوک اســت و همیشــه چنیــن فایــده‌ای مترتــب نمیشــود. گاهــی شــما انفــاق میکنیــد در 
جــای خــودش نیســت. انفــاق میکنیــد امــا شــرایط دیگــر بــرای خوشــبخت شــدن آن شــخص یــا آن جمــع 
وجــود نــدارد، یعنــی پــول بــه دست‌شــان رســیده، امــا نتوانســته‌اند اســتفاده کننــد. شــرایط دیگــر نبــوده 
پــس وقتــی شــما انفــاق میکنیــد نمیتوانیــد یقیــن داشــته باشــید کــه بــه آن فایــده‌ی دوم کــه رســیدن بــه 
پــر کــردن خــاء اســت حتمــاً رســیده‌اید، البتــه ایــن شــک نبایــد موجــب شــود تــا انســان انفــاق نکنــد 
بلکــه بایــد انفــاق بکنــد و لــو مشــکوک باشــد کــه در طــرف مقابــل بــه نتیجــه برســد یــا نــه. امــا آنچــه کــه 
هرگــز تخلــف نمیشــود آن فایــده‌ای اســت کــه بــه انفــاق کننــده میرســد. پــس تقــوای مطلــوب قــرآن یعنــی 
آن حداقــل لازم بــرای متقــی بــودن ایــن اســت: »و ممارزقناهــم ینفقــون« ایــن انفــاق چیــز بســیار خوبــی 
اســت! در هــر حــدی کــه هســتید عــادت کنیــد، بــه انفــاق کــردن، البتــه انفــاق فقــط انفــاق پــول نیســت، 
ــه بیســوادی  انفــاق علــم هــم انفــاق اســت، همــان وقتــی کــه بیــکار هســتید و میتوانیــد کمــک کنیــد ب
و نادانــی، دانشــتان را انفــاق کنیــد و همیــن انفــاق هــم اتفاقــاً اول فایــده‌اش بــه خودتــان میرســد. یعنــی 
پیــش از اینکــه دیگــری از علــم شــما اســتفاده کنــد وقتــی آن علــم را تکــرار میکنیــد اســتفاده‌اش بــه خــود 
ــا انفــاق وجاهــت، وجاهــت اجتماعــی و آبروتــان را انفــاق کنیــد! یکجایــی ممکــن اســت  شــما میرســد، ی
آبــروی شــما بــه‌درد یــک مســلمانی بخــورد یــا بــه‌درد یــک مجموعــه‌ی مســلمانانی بخــورد آنــرا انفــاق کنید 

و انفاقــات گوناگــون، تــا برســیم بــه بقیــه نشــانه‌های متقیــن.
 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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تزكيهى‌ انسان، هدف اعلاي انقلاب اسلامي* 

  وابستگی فلاح انسان به تزکیه 
 آن مســأله‌ی اساســی کــه در انقــاب اســامی هــدف اعلــی و والا بــه حســاب میآمــد و میآیــد، عبــارت 
از تزکیــه‌ی انســان اســت. همــه چیــز مقدمــه‌ی تزکیــه و طهــارت آدمــی اســت. عدالــت در جامعــه و نیــز 
ــی  ــه هــدف بزرگــی محســوب میشــود، ول ــا اینک‌ ــات بشــری هــم ب ــان اجتماع حکومــت اســامی در می
خــود آن یــک مقدمــه بــرای تعالــی و رشــد انســان اســت کــه در تزکیــه‌ی آدمــی نهفتــه اســت. هــم زندگــی 
در ایــن عالــم - اگــر بخواهــد بــه ســعادت برســد - محتــاج تزکیــه اســت، و هــم درجــات اخــروی و معنــوی، 
متوقــف بــر تزکیــه اســت. فــاح انســان - یعنــی دســت یافتــن انســان بــه مقصــد اعلــی - وابســته‌ی بــه 
ــاح و  ــد، ف ــه بکن ــه تزکی ــی«1. آن کســی ک ــه فصلّ ــی. و ذکراســم ربّ ــن تزکّ ــح م ــد افل ــه اســت؛ »ق تزکی
ــات  ــام لحظ ــلّم( را در تم ــما روش نبىّ‌اکرم)صلیّاللَّ‌علیه‌واله‌وس ــت. ش ــت آورده اس ــه دس ــتگاری را ب رس
دعــوت اســامی خــود ملاحظــه بفرماییــد؛ از روزهــای اول کــه در غربــت محــض بودنــد و بــا تنهایــی خــود 
بــا همــه‌ی دنیــای جاهلیــت و کفــر مبــارزه میکردنــد، تــا اوج قــدرت اســامی، یعنــی آن روزی کــه پیامبــر 
مکــه و طائــف را فتــح کــرده بودنــد و حجــاز را تمامــاً زیــر ســلطه‌ی خــود درآورده بودنــد، در هــر مناســبتی 

پیامبــر اکــرم مــردم را دعــوت میکردنــد کــه نفــس خــود را تزکیــه و تطهیــر کننــد.

  عدم تزکیه انسان سرمنشاء همه شرارت‌های دنیا 
 بــرادران و خواهــران! در وجــود مــا، هــم سرچشــمه‌ی همــه‌ی شــرارتها وجــود دارد، کــه همــان نفــس 
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ماســت - کــه از همــه‌ی بتهــا خطرناکتــر، بــت نفــس و خودخواهــی ماســت - و هــم سرچشــمه‌ی همــه‌ی 
خیــرات و زیباییهــا و کمــالات. اگــر مــا بتوانیــم و همــت کنیــم خودمــان را از چنــگال نفــس امــاره‌ی بــه 

ســوء و شــهوات نفســانی نجــات بدهیــم، سرچشــمه‌ی خیــرات بــر روی مــا گشــوده خواهــد شــد.
ــه  ــه مــردم دنیــا زور میگوینــد و ب ــر از ظلــم و جــور اســت، اگــر قدرتهــای اســتکباری ب  اگــر دنیــا پُ
آنهــا جفــا میکننــد، اگــر بســیاری از ملتهــا بــا ســکوت خــود، ذلــت را بــه دســت خــود بــرای خــود تــدارک 
میبیننــد، اگــر بســیاری از قدرتهــا و دولتهــا بــر مــردم خودشــان ظلــم روا میدارنــد، اگــر فقــر و بیســوادی و 
بیفرهنگــی هســت، اگــر جنگهــای خانمانســوز هســت، اگــر بمبهــای شــیمیایی هســت، اگــر ظلــم و تعدی و 
دروغ و فریــب هســت، همــه و همــه ناشــی از عــدم تزکیــه‌ی انســان اســت؛ انســانها خــود را تزکیــه نکــرده و 
نســاخته‌اند. انقــاب بــرای ایــن اســت کــه جوانــان و مــردم مــا در هــر قشــر و هــر طبقــه، ایــن فرصــت را 
پیــدا کننــد کــه خودشــان را بســازند؛ خودشــان را از بدیهــا نجــات بدهنــد و در مقابــل آتــش دوزخ اخــروی 

و دوزخهــای دنیــوی بیمــه کننــد.
ــان  ــه خودش ــند، ب ــرده باش ــود را اصــاح ک ــس خ ــش نف ــد، مردم ــده باش ــه ش ــه تزکی ــی ک  جامعه‌ی
پرداختــه باشــند، رذایــل اخلاقــی را از خودشــان دور کــرده باشــند، دورویــی و دروغ و فریــب و حــرص و 
طمــع و بخــل و بقیــه‌ی رذایــل انســانی را از خودشــان جــدا کــرده و زدوده باشــند، این‌طــور جامعه‌یــی، 

هــم بــه ســعادت اخــروی، و هــم جلوتــر از آن، بــه ســعادت دنیــوی دســت خواهــد یافــت.
 اگــر بدبختیهــای انســانیت را ریشــه‌یابی کنیــد، بــه آلودگــی نفســانی انســانها برمیگــردد. آن‌جایــی کــه 
ضعــف و بدبختــی هســت، یــا بــه خاطــر اختلافــات اســت، یــا بــه خاطــر حــرص و آز و دنیاطلبــی اســت، یــا 
بــه خاطــر بددلــی انســانها بــا یکدیگــر اســت، یــا بــه خاطــر تــرس و اظهــار ضعــف و تــرس از مــرگ اســت، 
و یــا بــه خاطــر میــل و رغبــت بــه شــهوات و خوشــگذرانی اســت. اینهــا مایــه‌ی اصلــی بدبختیهــای جوامــع 

بشــری اســت. چگونــه میشــود اینهــا را برطــرف کــرد؟ بــا تهذیــب و تزکیــه‌ی اخلاقــی.

  آسانی تهذیب نفس در دوران حاکمیت اسلام 
 البتــه تهذیــب اخلاقــی در حکومــت طاغــوت بســیار مشــکل اســت. کمتــر انســانی را میتــوان پیــدا 
کــرد کــه در دوران حاکمیــت طاغوتهــا بتوانــد بــه رشــد معنــوی و اخلاقــی دســت پیــدا کنــد، تــا مثــاً 
بــه مقامــی روحــی و معنــوی برســد و کســی مثــل مقــام بــزرگان و شــخصیتی مثــل امــام امــت بــه وجــود 

بیایــد؛ امــا در دوران حاکمیــت اســام آســانتر اســت.
 تــا وقتــی کــه نبىّ‌اکرم)صلیّاللَّ‌علیه‌واله‌وســلّم( و رســالت اســامی نبــود، ابوذرهــا و مقدادهــا و 
عمارهــا انســانهای جاهــل و گمراهــی بودنــد؛ مثــل حیوانــات، مثــل وحشــیها و مثــل بقیــه‌ی مــردم زندگــی 
میکردنــد؛ امــا طلــوع خورشــید اســام، از عمــار آن‌چنــان شــخصیت بزرگــی ســاخت کــه در طــول عمــر 
طولانــی خــود - حــدود نــود ســال - پیوســته در خدمــت اســام بــود و دایمــاً بــرای خــدا کار کــرد و زحمت 
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کشــید. اســام از مقــداد و ابــوذر و از بقیــه‌ی انســانهای بــزرگ، آن شــخصیتها را ســاخت. اینهــا چــه کســانی 
بودنــد؟ اینهــا انســانهای بــدوی و ابتدایــی و جاهلــی بودنــد.

  کنارهم بودن رشد معنوی و مادی 
 جوانــان مــا میتواننــد رشــد کننــد. زنــان و مــردان مــا میتواننــد انســانهای بزرگــی بشــوند. جامعــه‌ی مــا 
میتوانــد در حــدی رشــد کنــد کــه رشــد آن، ملتهــای دیگــر را بــه پیمــودن ایــن راه تشــویق کنــد؛ یعنــی 

هــم رشــد مــادّی و هــم رشــد معنــوی؛ چــون رشــد مــادّی بــدون رشــد معنــوی بیفایــده اســت.
ــوژی پیچیــده،  ــم پیشــرفته، تکنول ــاد، عل ــد؛ محصــول زی ــادّی دارن ــا رشــد م ــزرگ دنی  الان کشــورهای ب
مصنوعــات فــراوان؛ هــر روز چیــزی از پیشــرفتهای علمــی در دنیــا بــه بشــریت نشــان میدهنــد؛ امــا آیــا 
اینهــا خوشــبختند؟ آیــا زندگــی آنهــا زندگــی انســانی اســت؟ این‌طــور نیســت؛ نــه خودشــان خوشــبختی 
ــان  ــد. در می ــه اجــازه میدهنــد کــه ملتهــا خوشــبختی انســانی را درک کنن ــد، ن انســانی را حــس میکنن
خودشــان، اضطرابهــا، نگرانیهــا، قتلهــا، جنایتهــا، افســردگیها، وازدگــی از زندگــی مــادّی و معنــوی، دوری 
از معنویــت و فضیلــت، پاشــیده شــدن اســاس خانــواده و از بیــن رفتــن پیونــد فرزنــدان بــا والدیــن وجــود 
دارد. اینهــا گرفتاریهــای آنهاســت؛ بــرای دنیــا هــم کــه میبینیــد چــه بــه ارمغــان آورده‌انــد! بــرای ملتهــای 
دیگــر هــم، جنــگ و فقــر و بیســوادی و اختــاف و بدبختــی و تیــره‌روزی را آورده‌انــد. آنهــا رشــد مــادّی 
دارنــد، امــا رشــد معنــوی ندارنــد. وقتــی رشــد مــادّی بــدون رشــد معنــوی شــد، نتیجــه ایــن اســت کــه 

مشــاهده میکنیــد. بایــد رشــد معنــوی را در کنــار رشــد مــادّی گذاشــت.

 خودسازی اخلاقی یکی از بزرگترین وظایف دانشجویان 
ــن محفــل هســتید و همــه‌ی دانشــجویان در سرتاســر کشــور، متوجــه   شــما دانشــجویانی کــه در ای
باشــید کــه یکــی از بزرگتریــن وظایــف شــما، خودســازی اخلاقــی اســت. اخــاق خــود را تکمیــل کنیــد؛ 
شــما جوانــان ایــن فرصــت را داریــد. دوران، دوران شماســت؛ شــما در دوران خوبــی زندگــی میکنیــد؛ در 
ســایه‌ی حکومــت قرآنــی و فرهنــگ اســامی زندگــی میکنیــد. بنابرایــن، از لحــاظ روحــی و معنــوی، فرصت 
بــرای والا و شایســته شــدن داریــد؛ ایــن فرصــت را مغتنــم بشــمارید. علــم بایــد در کنــار اخلاق، و پیشــرفت 
صنعتــی و علمــی و مــادّی در کنــار رشــد اخلاقــی باشــد. توجــه بــه خــدا هــم مایــه‌ی اصلــی رشــد اخلاقــی 

بــه حســاب میآیــد.

 اغتنام و بکاربردن هنر در جهت اسلامی 
 مــن یــک جملــه هــم بــه دانشــجویان هنــر عــرض بکنــم. هنــر، بهتریــن وســیله بــرای انعــکاس همیــن 
ــا، از هنــر هــم  ــران و شــرف و عــزت م مفاهیــم و همیــن مســائل اســت. متأســفانه دشــمنان اســام و ای
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ســوء اســتفاده کردنــد؛ هنــوز هــم دارنــد میکننــد. از شــعر و نقاشــی و داســتان و فیلــم و نمایــش و بقیــه‌ی 
شــعبه‌های هنــر، بــه عنــوان ابــزاری بــرای کوبیــدن فضیلــت، از بیــن بــردن حقایــق و فضایــل معنــوی و 
اســامی، و ســوق دادن بــه مادّیگــری و عیــش و عشــرت مــادّی، ســوء اســتفاده میکننــد. چــه کســی بایــد 
ایــن را جبــران کنــد؟ شــما جوانــان. اگــر انقــاب و جامعــه‌ی اســامی از هنــر فاخــر و برجســته برخــوردار 
نباشــد، نخواهــد توانســت مکنونــات قلبــی خــود را بــه مخاطبــان خــودش برســاند و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار 

کنــد.
ــن  ــردن و همی ــن ســخنرانی ک ــکان حــرف زدن - همی ــه، ام ــک جامع ــر در ی ــد اگ ــرض کنی  شــما ف
ــد،  ــرف بزنن ــد ح ــازه ندهن ــد و اج ــح بگیرن ــکار صحی ــل و اف ــان فضای ــردم - را از صاحب ــا م ــوی ب گفتگ
ببینیــد چــه خســارت بزرگــی پیــش خواهــد آمــد. عیــن همیــن خســارت - شــاید از جهتــی بزرگتــر از 
ایــن خســارت - خســارت آن جمعــی اســت کــه از ابــزار هنــر بینصیــب باشــند؛ چــون هنــر چیزهایــی را 
منعکــس میکنــد کــه بیــان ســاده و عــادی نمیتوانــد آنهــا را منعکــس کنــد؛ مخصوصــاً بــه نســلهای آینــده 

ــی. ــل کنون ــه نس ــور ب و همین‌ط
ــاد  ــای اســامی ی ــا معیاره ــر را ب ــد. هن ــه کار ببری ــت اســامی ب ــم بشــمارید و در جه ــر را مغتن  هن
بگیریــد و یــاد بدهیــد و آن را بــه کار ببریــد، تــا بتوانیــد مفاهیــم و ارزشــهای الهــی و اســامی را بــه مــردم 
نشــان بدهیــد. امــروز دنیــا محتــاج حقایــق اســامی اســت. ایــن آفتــاب درخشــان مفاهیــم قــرآن و معرفــت 

قرآنــی، امــروز در دنیــا مــورد احتیــاج ملتهاســت.
 از خــدای متعــال میخواهیــم کــه بــه همــه‌ی مــا توفیــق بدهــد تــا حقایــق و معــارف اســامی را خــوب 
بفهمیــم و بتوانیــم آنهــا را بــه شــکل صحیحــی منعکــس کنیــم؛ و مهمتــر از همــه، عمــل خودمــان را بــا 

ایــن معــارف تطبیــق دهیــم.
1( اعلی: 14 و 15
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تقوا

نتيجه تقوا، سالم ماندن در امتحانات الهي *

  یکی از فواید تقوا؛ سالم ماندن در امتحانات الهی  
امــروز در خطبــه اوّل، بــا اشــاره بــه یــک تجربــه قرآنــی بســیار مهــم، صحبــت مــن دربــاره تقواســت. تقوا 
در زندگــی انســان، فوایــد زیــادی دارد. از جملــه ایــن فوایــد، یکــی ایــن اســت کــه انســانِ بــا تقــوا میتوانــد 
خــود را در لغزشــگاهها و دســت‌اندازهای زندگــی حفــظ کنــد؛ ولــی انســان بیتقــوا، نمیتوانــد. اگــر انســان 
بتوانــد روح تقــوا را ،کــه عبــارت اســت از مراقبــت دائــم نســبت بــه خــود و توجّــه همیشــگی در اعمــال و 
حتّــی افــکار خــود و فعــل و ترَکــی کــه بــه انســان منتســب میشــود، در خــود بــه وجــود آورد، نتیجــه‌اش 
ــه و  ــارت اســت از توجّ ــوا عب ــای تق ــد. چــون کــه معن ــات الهــی، ســالم میمان ــن میشــود کــه در امتحان ای

پاییــدن خــود؛ مراقبــت کــردن از خــود و تــن بــه غفلــت نــدادن.

  تقوا تضمیین کننده‌ی، ادامه پیشرفت‌ها 
بــرادران و خواهــران مــن! امتحــان، بــرای همــه هســت. وقتــی در مقیــاس یــک ملــت ملاحظــه کنیــم، 
میبینیــم همــه ملتهــا، در فــراز و نشــیب زندگــی، دچــار امتحــان میشــوند. در مقیــاس افــراد هــم کــه نــگاه 
کنیــم، همه‌افــراد دچــار امتحــان میشــوند. امتحانهــا مختلــف اســت؛ امّــا هســت. آن‌جــا کــه لذتــی بــر ســرِ 
ــذّت کــه خــاف شــرع اســت، راغــب میگــردد، آن‌جــا،  ــه آن ل راهِ انســان پیــدا میشــود و نفْــس انســان، ب
جــای امتحــان اســت. آن‌جــا کــه پولــی ســر راه انســان قــرار میگیــرد و انســان میتوانــد آن را بــه دســت آورد، 
امــا خــاف قانــون خــدا و مقــرّرات الهــی اســت، جــای امتحــان اســت. آن‌جــا کــه ســخنی بــر زبــان انســان 

*. بيانات در خطبه‌های نمازجمعه)خطبه اول( 1372/11/29
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ــرای شــخص انســان فایــده دارد، امــا ســخن باطلــی اســت، جــای امتحــان  جــاری میشــود و آن ســخن ب
اســت. آن‌جــا کــه گفتــن حرفــی لازم اســت و خــدا از انســان میخواهــد کــه آن حــرف را بزنــد، امــا گفتــن 
آن حــرف خطــر و زحمــت در پــی دارد، جــای امتحــان الهــی اســت. در مقیــاس امّتهــا و ملتهــا کــه حســاب 
کنیــم، وقتــی ملتــی بــه ثــروت و قدرتــی میرســد، بــه پیروزیــای دســت مییابــد و بــه رشــد علمیــای نائــل 
میگــردد، آن‌جــا جــای امتحــان آن ملــت اســت. اگــر ملتهــا بتواننــد در اوج قــدرت، خودشــان را ســالم نگــه 
دارنــد، از امتحــانْ ســرافراز بیــرون آمده‌انــد. امــا اگــر جمعیتهــا و ملتهــا، آن وقــت کــه زحمــت از سرشــان 
کــم شــد، خــدا را فرامــوش کردنــد، ناموفّــق و ســرافکنده از امتحــان بیــرون آمده‌انــد. لــذا، قــرآن در ســوره 
ــد: »بســم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحیم. اذا جــاء نصــراللَّ  ــه میفرمای ــر صلوات‌اللَّ‌علی ــه پیغمب ــاه »نصــر«، خطــاب ب کوت
والفتــح و رأیــت النّــاس یدخلــون فــی دیــن اللَّ افواجــا.« ایــن، اوج قــدرت یــک نبــی اســت کــه خــدا بــه 
ــه انســان  ــی اســت ک ــن او وارد شــوند. این‌جــا، جای ــروه در دی ــروه گ ــردم، گ ــح و نصــرت بدهــد و م او فت
بایــد مواظــب خــود باشــد. لــذا میافزایــد: »فســبّح بحمــد ربــک واســتغفره انـّـه کان توّابــا.« در همــان لحظــه 
پیــروزی بــه یــاد خــدا بــاش. خــدا را تســبیح کــن و حمــد بگــو کــه رویکــرد ایــن همــه توفیــقْ نــه کار تــو، 

کــه کار خداســت. بــه خــودت نــگاه نکــن؛ بــه قــدرت الهــی نــگاه کــن.
یــک ملــت، یــک رهبــری حکیمانــه و الهــی مثــل نبىّ‌اکــرم صلّیاللَّ‌علیه‌وآله‌وســلّم در چنیــن جاهایــی 
ــه داد یــک ملــت میرســد. اگــر  ــت، راه خــود را گــم نکنــد. تقــوا این‌جاســت کــه ب مواظــب اســت کــه امّ
ــوا  ــا تق ــر ملته ــه خواهــد داد. اگ ــود، راه پیشــرفت ، راه ایمــان و راه بندگــی خــدا را ادام ــوا ب ــا تق ــی ب ملت
نداشــته باشــند، همــان بلایــی بــر سرشــان خواهــد آمــد کــه ملتهــای مقتــدر دنیــا در جــای جــای تاریــخ 
بــه آن دچــار شــده‌اند. آنهــا دچــار غــرور، دچــار اســتکبار، دچــار ظلــم، دچــار بدرفتــاری و دچــار انحــراف 
شــدند. مــردم را منحــرف کردنــد؛ دنیــا را خــراب و فاســد کردنــد و آخــر هــم خودشــان ســرنگون شــدند. 
ــا،  ــود در دنی ــم موج ــوری عظی ــی از دو امپرات ــاره یک ــک، درب ــالهای نزدی ــن س ــه‌اش را در همی ــک نمون ی
مشــاهده کردیــد. ایــن، نتیجــه بیتقوایــی اســت. همــه بیتقواهــای عالــم - چــه افــراد و چــه ملتهــا - ســقوطی 
را بایــد انتظــار بکشــند؛ و ایــن سرنوشــتی اجتناب‌ناپذیــر اســت. بــه دنبــال بیتقوایــی، حتمــاً ســقوط اســت. 

البتــه قبــل از ســقوط کامــل، انحــراف و فســاد و خــراب شــدن اســت.

  گردابِ امتحان و اصحابِ نوحِ پیغمبر 
ــت.  ــه اوس ــن ب ــر و مؤمنی ــوحِ پیغمب ــابِ ن ــه اصح ــوط ب ــردم، مرب ــرض ک ــه ع ــی را ک ــه قرآن  آن تجرب
مؤمنیــن بــه حضــرت نــوح، واقعــاً انســانهای برگزیــده‌ای بودنــد. دربــاره ماجــرای حضــرت نــوح و مؤمنیــن 
ــوح، نهصــد و  ــه طــور مفصّــل صحبــت شــده اســت. حضــرت ن ــات شــریفه ســوره »هــود«، ب ــه او، در آی ب
پنجــاه ســال دعــوت کــرد. نتیجــه و محصــول دعــوت او بعــد از نهصــد و پنجــاه ســال، عبــارت بــود از جمــع 
معــدودی کــه در بیــن آن مــردم جاهــل و طغیانگــر، بــه نــوح ایمــان آوردنــد: »و مــا آمــن معــه الّ قلیــل«1 
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ســپس امتحــان الهــی بــرای آن قــوم کافــر، نزدیــک شــد؛ یعنــی قضیــه توفــان. حضــرت نــوح، بــه کشــتی 
ســاختن در خشــیک پرداخــت و مایــه مســخره همــه کســانی شــد کــه بــه او نــگاه میکردنــد. کشــتی را بایــد 
لــب دریــا ســاخت، نــه در خشــیک و آن‌جایــی کــه بــا دریــا، شــاید فرســنگها فاصلــه داشــته باشــد! کشــتی 
بزرگــی کــه جماعتــی را میخواهــد بــا خــود حمــل کنــد، چطــور میشــود بــا فاصلــه زیــاد از دریــا درســت 
ــد  ــه تمســخر میپرداختن ــد، ب ــور میکردن ــه او عب ــن ب ــوح و مؤمنی ــار ن ــر وقتــی کــه از کن ــومِ کاف کــرد؟! ق
ــه ســاختن یــک  ــوح و یارانــش، در بیــرون شــهری کــه محــل سکونتشــان اســت، ب و میگفتنــد: ببیننــد ن

کشــتی عظیــم مشــغولند!
مؤمنیــن بــه نــوح، کســانی بودنــد کــه تمســخرها را تحمّــل میکردنــد. آنها کــه نمیدانســتند کشــتی برای 
چیســت! آنهــا کــه از ماجــرای توفــان و آبــی کــه از آســمان و زمیــن میخواســت بجوشــد، خبــر نداشــتند! امّــا 
ایمانشــان آن‌قــدر قــوی بــود کــه در مقابــل تمســخرها و تســخر زدنهــا، تــاب آوردنــد و فشــار افــکار عمومــی 
ــد: »الا  ــم بودن ــان فرودســتی ه ــوح، مردم ــن ن ــد. مؤمنی ــه خــود، تحمــل کردن ــه را علی ــدان جامع قدرتمن
الذّیــن هــم اراذلنــا بــادی الــرأی.2« شــاید مردمــان طبقــه ســه و چهــار جامعــه آن روز محســوب میشــدند. 
حــالا شــما فکــر کنیــد: جمعیــت کمــی، در مقابــل جمعیــت زیــادی کــه پــول دارنــد، قــدرت دارنــد، زبــان 
دارنــد، تبلیغــات دارنــد، مــورد تمســخر قــرار میگیرنــد و اهانــت میشــوند، امــا تحمّــل میکننــد. تحمّلــی ایــن 
چنیــن، ایمانــی قــوی میخواهــد. اطرافیــان نــوح و مؤمنیــن بــه نــوح، ایــن ایمــان قــوی را داشــتند. بعــد کــه 
موضــوع کشــتی ســازی پیــش آمــد، ایمــان اینهــا بیشــتر واضــح شــد: آنهــا بــر پیغمبرشــان فشــار نیاوردنــد 
کــه »ایــن چــه کاری اســت میکنــی؟! بــرای چــه در خشــیک، کشــتی میســازی و چــرا مایــه مســخره مــا 

شــده‌ای؟!« نــه. همــه تلخیهــا را تحمــل کردنــد.
آنهــا کار عجیــب و غریبــی را شــروع کــرده بودنــد. فــرض کنیــد در یــک میــدان بــزرگ، وســط شــهری 
ماننــد تهــران کــه فرســنگها تــا دریــا فاصلــه دارد، یــک نفــر شــروع بــه ســاختن کشــتی کنــد! ایــن کار، 
توجیهــی نــدارد. مؤمنیــن بــه نــوح، تمســخری را کــه بــه جــا هــم تلقّــی میشــد، تحمّــل کردنــد. چنیــن 
تحمّلــی، ایمــان میخواهــد؛ آن هــم ایمــان قــوی. بعــد کــه بــاران از آســمان شــروع بــه باریــدن کــرد و آب از 
زمیــن جوشــید، نــوح بــه مؤمنیــن خــود گفــت: »حــالا ســوار شــوید.« ســوار شــدند و حیوانــات را هــم ســوار 
کردنــد. اوضــاع و شــرایط جــوّی طــوری بــود کــه معلــوم میکــرد سرتاســر دنیــا را آب فــرا خواهــد گرفــت. 
فرمــان خــدا بــه نــوح ایــن بــود کــه: »قُلنَااحْمــل فیهــا مــن کلّ زوجیــن اثنیــن و اهلــک.«3 همــه موجــودات 
جفــت را) »زوجیــن اثنیــن« یعنــی دو جفــت( ســوار کشــتی کــن. معلــوم بــود حادثــه‌ای در شــرف تکویــن 

اســت کــه بناســت بــه هیــچ چیــزِ دنیــا رحــم نکنــد.
ــرق و  ــانها غ ــت. انس ــا را آب گرف ــس از آن دنی ــرد و پ ــت ک ــتی حرک ــدند. کش ــتی ش ــوار کش ــا س آنه
حیوانــات نابــود شــدند. آن جمــع برگزیــده مؤمــن، اطــراف حضــرت نــوح ماندنــد. امتحــان کفّــار تمــام شــد؛ 
امــا امتحــان مؤمنیــنْ هنــوز تمــام نشــده بــود. یــک امتحــان بــود کــه در دوران ایمــان بــه پیامبــر، در مقابــل 
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ســختیها صبــر و تحمّــل کننــد و تمســخرها را تــاب بیاورنــد. امتحــان ســختی بــود. امتحــانِ دوران شــدّت! 
مؤمنیــن بــه نــوح، امتحــان را راحــت گذراندنــد.

گاهــی امتحــان دورانِ شــدّت، راحت‌تــر از امتحــان دوران رخــاء و رفــاه و آســایش اســت. امتحــان دوران 
مقابلــه مظلومانــه بــا اســرائیلیهاىِ غاصــبِ غاشــمِ ظالــم، امتحــان ســختی بــود. عــدّه‌ای از عهــده آن امتحــان 
بــر آمدنــد. بعــد کــه چنــد ســالی گذشــت، بــه برکــت همــان مبــارزات، بیــن مــردم احترامــی پیــدا کردنــد. 
پولهــا ســرازیر شــد، احترامهــا ســرازیر شــد و دوران راحتــی فــرا رســید. دیگــر مبــارزه‌ای نبــود. دیگــر خطــر 
مرگــی نبــود. دیگــر مسلســل بــه دوش انداختنــی نبــود. لــذا، در امتحــانِ دوران آســایش، بریدنــد؛ آن هــم 
چــه بریدنــی! فضاحــتِ فــروشِ فلســطین را کــه دیدیــد! از ایــن قبیــل، در تاریــخ معاصــر، زیــاد داریــم. بنــده 
دیــده‌ام مبارزینــی کــه دوران شدّتشــان را بــه پاکیزه‌تریــن وضــع گذراندنــد، امّــا در دوران رخائشــان، گرفتــار 

کثافــت و فســاد شــدند.
گــردابِ امتحــان، گــرداب بســیار ســختی اســت. همــان مردمــی کــه آن شــدّتها را در کنــار نــوح تحمّــل 
کردنــد، بــه دوران رخــاء و آســایش رســیدند. »قیــل یــا نــوح اهبــط بســام منّــا و بــرکات علیــک.4« و آب 
فــرو نشســت. دوران گــردش کشــتی نــوح بــر امــواج آبــی کــه توفــان غضــب الهــی بــود، بــه پایــان رســید. 
بنــا بــود در دنیــای ســالم، از کشــتی پیــاده شــوند؛ دنیایــی کــه دیگــر مســتکبرین و مــأ و مترفیــن در آن 
ــوح  ــه ن ــد. قــرآن میفرمایــد کــه ب نیســتند. بایســتی زندگــی اســامی و الهــی خودشــان را شــروع میکردن
گفتیــم: »اهبــط.« از کشــتی فــرود آ. »بســام منّــا علــی امــم ممّــن معــک.5« درود مــا برتــو )یــا »ســامتی 

و امنیــت مــا بــرای تــو«( و بــرای بعضــی از کســان کــه بــا تــو هســتند.
عجبــا! ایــن درود و توجّــه و لطــف الهــی، بــرای مؤمنینــی کــه در آن شــرایط از امتحــان بیــرون آمدنــد، 
ــا  همگانــی نیســت. »عــدّه‌ای« از آنهــا مشــمول ســام الهــی هســتند: »و امــم ســنمتّعهم ثــم یمسّــهم منّ
عــذاب الیــم.6« امــا عــده دیگــر از همانهایــی را کــه بــا تــو بودنــد ) ظاهــر آیــه ایــن اســت: »ســنمتّعهم«( اوّل 
بهره‌منــد میکنیــم. »ثــم یمسّــهم منّــا عــذاب الیــم.« بعــد بــه دنبــال آن بهره‌بــری )بــه دنبــال برخــورداری 
از زندگــی راحــت، بــه دنبــال چشــیدن مــزه امنیــت و رفــاه و آســایش( یــک عــذاب دردنــاک از ســوی مــا 
بــه آنهــا خواهــد رســید! یعنــی آنهــا در امتحــان، بــد عمــل خواهنــد کــرد. در امتحــان الهــی خواهنــد بریــد.

  ضلالت و گمراهىِ بدکارگی نتیجه بی‌تقوایی 
 ایــن، امتحــان دوران رخــاء اســت. چــه کســانی میتواننــد از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون آینــد؟ مــردم 
بــا تقــوا. در ابتــدای عرایضــم روایتــی از امیرالمؤمنیــن، علیه‌الســام، خوانــدم کــه میفرمایــد: آن کســی کــه 
از تقــوا جــدا شــود، »اغــری باللّــذات والشــهوات.« لذّتهــا و شــهوتها فریبــش میدهنــد؛ اغــراء میکننــد. »و وقع 

فــی تیــه ســیّئات.« و در حیــرت و ضلالــت و گمراهــىِ بدکارگــی خواهــد افتــاد.
وقتــی تقــوا نبــود، وقتــی مراقبــت ازخــود نبــود، وقتــی نســبت بــه عمــل خودمــان، حــرف خودمــان، 
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معاملــه خودمــان، خدمتــی کــه در دســتگاه دولتــی بــر عهــده گرفته‌ایــم، وظیفــه‌ای کــه در میــدان بــردوش 
گرفته‌ایــم، و خلاصــه بــه رفتــاری کــه بــر حکــم وظیفــه اســامیبر مــا لازم اســت، حواســمان جمــع نبــود، 
لغزشــها بــه ســراغمان میآیــد. خیــال نکنیــد کــه لغــزش از آنِ عــده‌ای مخصــوص و شــهوات ویــژه جمــع 
معیّنــی اســت! همــه انســانها دچــار شــهوت میشــوند. شــهوتِ برخــی گــران و شــهوتِ بعضــی ارزان اســت. 
لــذّتِ بعضــی فاخــر و لــذّتِ بعضــی ناچیــز و کوچــک اســت. لــذّت، لــذّت اســت. لــذّتِ حــرام، لــذّتِ حــرام 
ــزرگ هــم حــرام  اســت. فــرق نمیکنــد؛ بزرگــش هــم حــرام اســت، کوچکــش هــم حــرام اســت. از آدم ب
اســت، از آدم کوچــک هــم حــرام اســت. امتحــان، امتحــان اســت. بــرای همــه، امتحــان اســت. بــرای همــه 
قشــرها امتحــان اســت. البتــه آن کــس کــه توقّــع و انتظــار بیشــتری از او هســت - یــا بــه خاطــر لباســش، 
یــا بــه خاطــر مقامــش، یــا بــه خاطــر ظاهــرش، یــا بــه خاطــر حرفهــاش - مراقبتــش لازمتــر و واجبتــر، و 
انحرافــش زشــت‌تر و دردناکتــر اســت. امــا امتحــان بــرای همــه هســت. امتحــان، امتحــان اســت. یــک ملــت 

هــم امتحــان میشــود. همان‌طــور کــه درقضیــه حضــرت نــوح - وامــم ســنمتّعهم - بــود.

  وابستگی فرجام نیک به تقوا
ــرای امیرالمؤمنیــن علیه‌الصّلاةوالسّــام نشــانه  ــدم کــه نبیاکــرم صلّیاللَّ‌علیه‌وآله‌وســلّم ب  در روایتــی دی
هــای انحــراف در ملــت مســلمان را شــرح میدهــد، کــه چنیــن میشــوند و چنــان میشــوند. امّــا در نهایــت و 

در مــآل همــه تکیه‌هــا روی تقواســت.
در ادامــه همیــن آیــاتِ مربــوط بــه نــوح، خــدای متعــال میفرمایــد: »تلــک مــن انبــاء الغیــب نوحیهــا 
ــت از آنِ  ــن.7« عاقب ــة للمتّقی ــر انّ العاقب ــذا فاصب ــل ه ــن قب ــک م ــت و لاقوم ــا ان ــت تعلمه ــا کن ــک م الی
متّقیــن اســت. فرجــام نیــک، وابســته بــه تقواســت. یعنــی در قضیــه نــوح هــم، آیــه کأنّــه چنیــن اشــاره 
میکنــد در آن‌جــا هــم آنهایــی کــه زمیــن خوردنــد، بــه ســبب بیتقواییشــان بــود. بــرای مــن و شــما بــرادران 
و خواهــران عزیــز کــه در دوران امنیــت اســامی زندگــی میکنیــم، امتحــان همیــن امــروز اســت. امتحــان، 
ــرا  ــان آورد. زی ــر زب نقــد اســت. روزی در ایــن مملکــت کســی جــرأت نمیکــرد یــک کلمــه ســخن حــق ب
باطــل بــر همــه جــا مســلطّ بــود. ولــی امــروز، بــه فضــل پــروردگار و بــه برکــت اســام، ســخنِ حــق، ســخنِ 
رایــج اســت. تــازه، آنهایــی هــم کــه اهــل باطلنــد، امــروز فرصــت میکننــد تــا باطــل خودشــان را بگوینــد! 
نــگاه کنیــد بــه فضــای جامعــه! نــگاه کنیــد بــه مطبوعــات کشــور! نــگاه کنیــد بــه آدمهایــی کــه در خانــه 
هایشــان نشســته‌اند و کســی هــم بــا آنهــا کاری نــدارد! تمــاس میگیرنــد. از صدهــا فرســنگ راه، بــا کســی 
کــه دشــمن جمهــوری اســامی اســت، ارتبــاط برقــرار میکننــد و حرفشــان را بــه او میگوینــد، تــا او حــرف 
آنهــا را در دنیــا پشــت بلنــد گــو پخــش کنــد! میگوینــد، و حرفشــان هــم باطــل اســت؛ کســی هــم کاری بــه 
کارشــان نــدارد. بگــذار حــرف باطلشــان را بگوینــد! وقتــی کــه فضــا فضــای حــقّ اســت، حاکمیــتْ مــالِ حــقّ 
اســت، ملــت طرفــدار حقّنــد، دل ملــت بــه طــرف حــقّ اســت، حــالا یــک باطــل گــوی یاوه‌ســرا هــم، اگــر 
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خواســت حــرف چرنــدی از گوشــه‌ای بپرانــد، بپرانــد! مــا حسّاســیتی نداریــم. بــرای همــه، امنیــت هســت؛ 
حتــی بــرای کســانی کــه بــا نظــام حــق و روال حــق، ســازگار نیســتند. ایــن دوران کجــا و روزگارانــی کــه 
حتــی افــرادِ همــراه بــا حکومــت باطــل هــم، امنیــت نداشــتند کجــا؟! ایــن، حکومــت اســام اســت. حکومــت 
حــقّ اســت. فضــای قرآنــی و فضــای نمــاز اســت. فضــای »الذیــن ان مکّنــا هــم فیــالارض أقامــوا الصّلــوة و 

آتــو الزّکــوة 8« اســت. فضــای دیــن اســت.

  ملت ما و امتحان دوران رخاء 
ایــن فضــا، فضایــی اســت کــه امتحــان دوران رخــاء بــرای ملــت مــا نیــز هســت. روزی در مــاه رمضــان، 
همیــن تهــران، موشــکباران میشــد. روز وشــب در خانــه خودتان، از دســت دشــمن متجــاوز امنیت نداشــتید. 
امــروز آن دشــمن، بــه برکــت فــداکاری جوانــان ایــن ملــت - رزمنــدگان، شــهیدان، جانبــازان و آزادگان - بــه 
کوته‌دســتی محکــوم شــده و ســر جــای خــود نشســته اســت. امنیــت بــه شــما رســید. امــا لحظــه امتحــان 
اســت.مراقب باشــید. ای مؤمنینــی کــه در ســخت‌ترین شــرایط، ســوار کشــتی نــوح شــدید! مواظــب باشــید 
ــوا  ــد. تق ــره کنی ــان ذخی ــوا را درخودت ــه تق ــن اســت ک ــم ای ــد. راهــش ه ــرون آیی از امتحــان، ســربلند بی
یعنــی همیــن کــه مواظــب رفتــار خودتــان باشــید کــه خــاف امــر و نهــی خــدا رفتــار نکنیــد. ایــن، معنــای 
تقواســت. یــک وقــت ممکــن اســت ســرِ رشــته از دســت انســان خــارج شــود و گناهــی هــم از او ســر بزنــد. 
مهــم ایــن اســت کــه شــما مراقــب باشــید و بنــا داشــته باشــید کــه گنــاه نکنیــد. ایــن، آن روحیــه تقواســت. 
ایــنْ روحیــه هشــیاری اســت، کــه وقتــی شــما هشــیار خــودت بــودی، هشــیار دشــمنت هــم هســتی. وقتــی 
مواظــب شــیطانِ درون خــودت بــودی، مراقــب شــیطان بیرونــی هــم خواهــی بــود. وقتــی شــیطان درون 
مــا نتوانــد بــه مــا آســیب برســاند، شــیطانِ بیــرون هــم بــه آســانی نخواهــد توانســت مــا را محکــوم کنــد و 
ضربــه وارد ســازد. ایــن، آن پیــام مــاه رمضــان اســت. »کتــب علیکــم الصیــام کمــا کتــب علــی الذّیــن مــن 

قبلکــم لعلکّــم تتّقــون.9« مقدّمــه تقواســت و تقــوا غایــتِ اســت. 

8. حج؛ آیه ۴۱
9. بقره: ۱۸۳
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توصیه امیرالومنین به خودسازی و تقوا 

 مراقبت از خود در راه خدا و با معیار خدایی
 دنبال دنیا ندویدن، یکی از لوازم تقوا

 حق را بگویید و کتمان نکنید
 برای پاداش الهی و حقیقی کار کنید

 خصم ظالم باشید
 تقوا اولین و آخرین کلمه امیرالمؤمنین)ع(

 اهمیت اقامه نظام، حکومت و ولایت اسلامی
 صلاح ذات بین از هر نماز و روزه‌ای بهتر است

 جان تو و جان خدا، در یتیمان
 مبادا دیگران درعمل به قرآن، از شما جلو بیفتند!

 جهاد مایه‌ی سربلندی ملتها 
 اهمیت حفظ ارتباط و مرافبت از یکدیگر
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توصیه امیرالمومنین به خودسازی و تقوا* 

بنــده، امــروز بــه مناســبت یــاد امیرالمؤمنیــن علیه‌الصّلاةوالسّــام، خطبــه اوّل را بــه بیــان وصیتنامــه آن 
حضــرت اختصــاص داده‌ام. آن حضــرت چنــد وصیــت خطــاب بــه امــام حســن و امــام حســین علیهمــا السّــام 
ــاة  ــای اوســت.امیرالمؤمنین علیه‌الصّ ــره وصیته ــه در زم ــز، هم ــران نی ــه دیگ ــوار ب ــای آن بزرگ دارد و گفته‌ه
ــرای  والســام، بعــد از ضربــت خــوردن در شــب نوزدهــم، وصیــت کوتاهــی دارد کــه آن را ان‌شــاءاللَّ امــروز ب
شــما ترجمــه میکنــم. علّــت هــم ایــن اســت کــه هــر کــس ســعی میکنــد لـُـبّ افــکار و روحیــات و نظــرات و 
ــرای بهتریــن و امین‌تریــن اشــخاص بیــان کنــد. امیرالمؤمنیــن  منــش خــود را، در لحظــات آخــر زندگــی، ب
علیه‌الصّــاة والسّــام، اعجوبــه خلقــت اســت. مســلمان درجــه اوّل اســت. تالیتلــوّ نبــىّ اکــرم اســت. مقامــات او 
در آســمانها معروفتــر اســت تــا در زمیــن. مریــدان و محبّیــن او در بیــن ملائکــه آســمانها بیشــترند تــا در بیــن 
انســانها. ایــن انســانِ متّصــل بــه ملکــوت؛ ایــن عــارف بــه همــه معــارف عالیــه و راقیــه الهی؛ ایــن مجاهــد درجه 
اوّل فیســبیل‌اللَّ کــه »جاهــد فیــاللَّ حــقّ جهــاده« - همان‌طــور کــه شایســته جهــاد بــود، در همــه مراحــل 
زندگــی، جهــاد کــرد - آن زاهــد درجــه یــک، سیاســتمدار درجــه یــک، زمامــدار درجــه یــک، انســانی بــا ایــن 
خصوصیــات والا، از دنیــا میــرود. وقــتِ او تنــگ اســت و آن بزرگــوار، ایــن ضیــق وقــت را پیش از ضربــت خوردن 

هــم میدانســت. ضربــت کــه زدنــد، معلــوم شــد.
ســاعتهای آخــر عمــر را میگذرانـَـد و میخواهــد بــه فرزندانــش، بــه اهل کوفــه، به مســلمانان سرگشــته آن روزگار 
و بــه همــه تاریــخ، پیامــی را خلاصــه کنــد و بدهــد. آن پیــام، در یــک صفحــه میگنجــد و عباراتش خیلــی دقیق 
انتخــاب شــده اســت. بــا چشــم معمولــی کــه نــگاه کنیــم، جمــات ایــن وصیــت، گاهــی ممکــن اســت بــه نظر، 
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ناهمخــوان بیایــد. یــک جــا مطلــبِ بســیار مهمّــی را از نظــر دیدهــا و تحلیلهــای معمولــی مــا بیان میکنــد، بعد 
ناگهــان مطلبــی را کــه از نظــر مــا دارای اهمیــت چندانــی نیســت، میگویــد. امــا دیــد علــی بــن ابــی طالــب، 
علیه‌الصّــاة والسّــام، دیــد الهــی اســت؛ دیــدِ صائــب اســت. مثــل نــگاه خداونــد متعــالْ بــه موجــودات عالــم 
اســت. کوچــک و بــزرگ در معیــار خدایــی و در دیــد علــوی، بــا کوچــک و بــزرگ در دیــد مــا، فــرق دارد. لــذا، 
اگــر کســی بــا ایــن دیدنــگاه کنــد - کــه البتــه دســت مــا کوتــاه اســت و از دور تحلیــل میکنیــم - بــا همیــن 
تحلیــل، آن وقــت عبــاراتْ همخــوان اســت. مطالــب، بســیار دقیــق تنظیــم شــده اســت. گوشک‌نیــد:»و مــن 
.« ایــن وصیــت را  وصیــت لــه، علیه‌السّــام، للحســن و الحســین علیهماالسّــام، لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه اللَّ
بــه امــام حســن و امــام حســین علیهماالســام کــرد. آنهــا را خواســت؛ بــا آنهــا ســخن گفــت و ایــن کلمــات را 
بعــد از ضربــت خــوردن، بــر زبــان آورد. مجــروح اســت و بــدن نازنینــش بــر اثــر زهــر، تــب‌دار شــده اســت. ضعف 
و بیمــاری، مانــعِ آدمهــاىِ معمولــی از اداىِ کلام میشــود؛ امّــا مانــع کســی مثــل علــی بــن ابیطالــب علیه‌السّــام 
نیســت. بایــد در همیــن ســاعات کوتــاه، بیــن ضربــت خــوردن تــا شــهادت، کــه کمتــر از چهــل وهشــت ســاعت 
اســت، همــه کارهــای واجــب و لازم و درجــه یــک را انجــام دهــد؛ و انجــام داد. یکــی همیــن وصیّــت بــود؛ کــه 

.« بیمقدّمــه، اولیــن کلمه تقواســت. چنیــن شــروع میشــود: »اوصیکمــا بتقویــاللَّ

  مراقبت از خود در راه خدا و با معیار خدایی
در آن هفتــه کــه این‌جــا آمدیــم، اجمــالاً مطالبــی راجــع بــه تقــوا عــرض کــردم. تقــوا، یعنــی همــه چیــز 
یــک انســان؛ دنیــا و آخــرت یــک ملــت و زاد و توشــه حقیقــی ایــن راه طولانــی کــه بشــر مجبــور اســت آن را 
بپیمایــد. اوّل و آخــر در کلام امیرالمؤمنیــن علیه‌السّــام، تقواســت. میفرمایــد: »پســران مــن! مراقــب خودتــان 
« یعنــی ایــن. بحــثِ ترســیدن از خــدا نیســت؛ کــه بعضــی  باشــید؛ در راه خــدا و بــا معیــار خدایــی.« »تقــوی اللَّ
ــا ایــن،  « هــم ارزش دیگــری اســت. امّ « و »خــوف اللَّ تقــوا را بــه »خــدا ترســی« معنــا میکننــد. »خشــیةاللَّ
تقواســت. تقــوا، یعنــی مواظــب باشــید هــر عملــی کــه از شــما ســر میزنــد، منطبــق بــر مصلحتــی باشــد کــه 
خــدای متعــال بــرای شــما در نظــر گرفتــه اســت. تقــوا چیــزی نیســت کــه کســی بتوانــد یــک لحظــه آن را رها 
کنــد. اگــر رهــا کردیــم، جــاده لغزنــده اســت، درّه عمیــق اســت؛ خواهیــم لغزیــد وســقوط خواهیــم کــرد، تــا باز 
جایــی دســتمان بــه مستمســیک، ســنگی، درختــی و بوتــه‌ای گیــر کنــد، و بتوانیــم خودمــان را بالا بکشــیم.»ان 
الذیــن اتقــوا اذامســهم طائــف مــن الشــیطان تذکــروا فاذاهــم مبصــرون.1«؛ وقتــی کــه آدمِ بــا تقوا، مسِّ شــیطان 
را احســاس کــرد، فــوراً بــه خــود میآیــد و حواســش جمع میشــود. شــیطان کــه از مــا دور نمیشــود! پــس، اوّلین 

ــت. وصیت، تقواس

1. عراف؛ آیه ۲۰۱
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  دنبال دنیا ندویدن، یکی از لوازم تقوا
ــر چــه  ــد، اگ ــا ندوی ــال دنی ــا.« دنب ــا و ان بغتکم ــا الدنی ــر اســت: »وان لا تبغی ــی دیگ ــوا، مطلب ــال تق دنب
دنیــا دنبــال شــما بیایــد. ایــن هــم نکتــه دوم. ایــن هــم از لــوازم تقواســت. البتــه همــه کارهــای نیــک، از لــوازم 
تقواســت. از جملــه، همیــن ندویــدن دنبــال دنیــا. نمیگویــد کــه »تــرک دنیا کنیــد.« میگویــد: »لاتبغیــا.« دنبال 
دنیــا حرکــت نکنیــد. دنیــا را طلــب نکنیــد. در حقیقــت، بــا تعبیــر فارســی مــا، چنیــن معنــی میدهــد کــه 
»دنبــال دنیــا ندویــد.« دنیــا یعنــی چــه ؟یعنــی آبــاد کــردن روی زمیــن ؟ یعنــی احیــا کــردن ثروتهــای الهــی؟ 
ایــن اســت معنــای دنیایــی کــه گفتنــد طلــب نکنیــد؟ نــه! دنیــا یعنــی آنچه کــه شــما بــرای خودتــان، تمتّعات 
خودتــان و لــذّات خودتــان میخواهیــد. ایــن را دنیــا میگوینــد. و الّ، آبــاد کــردن روی زمیــن، اگــر بــا هــدف خیــر 
و صــاح بشــریت انجــام گیــرد، عیــن آخــرت اســت. ایــن، همــان دنیــای خــوب اســت. دنیایی کــه مذمّت شــده 
اســت و نبایــد دنبالــش برویــم، دنیایــی اســت کــه مــا را، نیــروی مــا، تــاش مــا و همــت مــا را متوجّــه خــود 
میکنــد و از راه بازمــان میــدارد. خودخواهــی مــا، خــود پرســتی مــا، ثــروت را بــرای خــود خواســتن و لــذّت را 
بــرای خــود طلبیــدن، دنیــای مذمــوم و نکوهیــده اســت.البته ایــن دنیــا، نــوع حــرام دارد، نــوع حــال هــم دارد.

این‌طــور نیســت کــه بــرای خــود خواســتن، همــه نوعــش حــرام باشــد. نــه! حــال هــم دارد. امّــا همــان حلالش 
ــه ایــن معنــا شــد،حلالش هــم خــوب نیســت. هــر چــه بتوانیــد  ــد دنبالــش نروید.اگــر دنیــا ب را هــم گفته‌ان
مظاهــر زندگــی مــادّی را در جهــت خــدا قــرار دهیــد، ســود کرده‌ایــد و بهــره برده‌ایــد. و ایــن معنــای آخــرت 
اســت. تجــارت هــم، اگــر بــرای رونــق دادن بــه زندگــی مــردم باشــد و نــه اندوختــن ســرمایه بــرای خــود، عیــن 
آخــرت میشــود. همــه کارهــای دیگــر دنیــا، از همیــن قبیــل اســت. پــس، نکتــه دوم ایــن اســت کــه دنبــال دنیا 
ندویــد و در طلــب دنیــا روانــه نگردید.آنچــه امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام در ایــن وصیــت فرمــوده، خــود، آیینــه 
تمــام نمــای آن بــوده اســت. زندگــی آن حضــرت را کــه نــگاه کنیــد، خلاصــه همیــن جملاتــی اســت کــه در 
وصیــت کوتــاه او آمــده اســت. »و لاتأســفا علــی شــئ‌منها زوی عنکمــا.« دیگــر اینک‌ــه، اگــر از همیــن دنیــای 
ــد. اینک‌ــه فــان  ــه ایــن معنــا مذمــوم، چیــزی به‌دســت شــما نرســید و از شــما منــع شــد، تأسّــف نخوری ب
ثــروت را، فــان لــذّت را، فــان مقــام و فــان امــکان رفــاه را نداریــد، تأســف نخوریــد. ایــن هــم جملــه ســوم.

حق را بگویید و کتمان نکنید
جملــه بعــد: »و قــولا بالحــقّ.« یــا بــر طبــق نســخه‌ای »و قــول الحــق.« فــرق نمیکنــد. معنایــش ایــن اســت 
کــه »حــق بگوییــد.« حــق را بگوییــد و کتمــان نکنیــد. اگــر چیــزی بــه نظرتــان حــق بــود، آن را در جایــی کــه 
بایــد بیــان کــرد، بیــان کنیــد. حــق را مکتــوم نگــه نداریــد. آن وقتــی کــه زباندارها حــق را پنهــان و احیانــاً باطل 
را آشــکار کردنــد، یــا باطــل را بــه جــای حــق گذاشــتند، اگــر حق‌بینــان و حقدانــان، حــق را بگوینــد، حــقْ 

مظلــوم نمیشــود؛ حــق بــه غربــت نمیافتــد و اهــل باطــل در نابــود کــردن حــق طمــع نمیبندنــد.
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 برای پاداش الهی و حقیقی کار کنید
جملــه بعــد: »و اعْملاللاجــر.« بــرای پــاداش - یعنــی پــاداش الهــی و حقیقــی - کار کنیــد. بیهــوده کارنکــن، 
ای انســان! ایــن کارِ تــو، ایــن عمــر تــو و ایــن نفََــس زدن تــو، تنهــا ســرمایه اصلــی توســت. ایــن را بیخــود از 
دســت نــده! اگــر عمــری میگذرانــی، اگــر عملــی انجــام میدهــی، اگــر نفََســی میزنــی و اگــر قوتــی را مصــرف 
میکنــی، ایــن همــه را بــرای پاداشــی بکــن. پــاداش چیســت؟ چنــد تومــان پــول، پــاداش وجــود انســان اســت؟! 
ایــن پــاداش عمــری اســت کــه مــن مصــرف میکنــم؟! خــوش آمــدن فــان و بهمــان، پــاداش یــک انســان 
اســت؟! خیــر! »فلیــس لانفســکم ثمــن الا الجنّــه علــی فــا تبیعوهابــه غیرهــا.2« ایــن، جملــه‌ای از امــام ســجاد 
علیه‌الصّلاةوالسّــام اســت کــه میفرمایــد: »مــزد شــما و بهــای مناســب عمــر شــما، فقــط بهشــت اســت. هر چه 

کمتــر بگیریــد، ســرتان کلاه رفتــه اســت. پــس، بــرای اجــر وپــاداش اخــروی کار کنیــد.«

 خصم ظالم باشید
ــم خصمــاً و للمظلــوم  ــا للظّال ایــن هــم عبــارت بعــد! آن وقــت امــام علــی علیه‌السّــام میفرمایــد: »وکون
عونــاً.« خصــم ظالــم باشــید. »خصــم«، غیــر از »دشــمن« اســت. یــک وقــت کســی دشــمن ظالــم اســت؛ یعنــی 
از ظالــم بــدش میآیــد و دشــمن اوســت. ایــن، کافــی نیســت. »خصــم او بــاش«، یعنــی »مدّعیاش بــاش.« خصم 
یعنــی »دشــمنی کــه مدّعــی اســت«، »دشــمنی کــه گریبــان ظالــم را را میگیــرد و او را رهــا نمیکنــد. بشــریت 
بعــد از امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام، تــا امــروز، بــه ســبب نگرفتــن گریبــان ســتمکاران، بدبخــت و روســیاه شــد. 
اگــر دســتهای بــا ایمــان، گریبــان ظالمــان و ســتمکاران را میگرفتنــد، ظلــم دردنیــا این‌قــدر پیــش نمیرفــت؛ 
بلکــه از بــن برمیافتــاد. امیرالمؤمنیــن ایــن را میخواهــد: »کونــا للظّالــم خصمــاً.« خصــم ظالــم بــاش. در دنیــا، 
هرجــا ظلــم هســت و ظالمــی هســت، تــو کــه این‌جــا هســتی، خــود را خصمــش بــدان. نمیگوییــم »اکنــون 
راه بیفــت؛ و از ایــن ســوی دنیــا بــه آن ســوی دنیــا بــرو و گریبــان ظالــم را بگیــر.« میگوییــم »حتمــاً خصومــت 
خــودت را نشــان بــده. هروقــت و هرجــا فرصتــی دســت داد، خصــم او بــاش و گریبانــش را بگیــر.« یــک وقــت 
انســان نمیتوانــد نزدیــک ظالــم بــرود و ابــراز خصومــت نمایــد؛ لــذا از راه دور، مخاصمــه میکنــد. ببینیــد امــروز، 
بــه خاطــر عمل‌نکــردن بــه همیــن یــک کلمــه وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه‌السّــام، در دنیا چــه منجلابــی ایجاد 
شــده اســت و بشــریت چــه بدبختیهایــی دارد! ببینیــد ملتهــا و بخصــوص مســلمانان چــه مظلومیتی دارنــد! اگر 
ــه همیــن یــک وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام عمــل میشــد، امــروز بســیاری از ظلمهــا و مصیبتهــاىِ  ب
ناشــی از ظلمهــا، وجــود نمیداشــت.»و للمظلــوم عونــاً.« هرجــا مظلومــی هســت، بــه او کمــک کــن. نمیگویــد 
»طرفــدارش بــاش«. نــه! بایــد کمکــش کنــی. هرچــه میتوانــی و بــه هرنحــو کــه میتوانی.تــا این‌جــا وصیــت 
حضــرت، خطــاب بــه امــام حســن و امام‌حســین علیهماالســام اســت. البتــه ایــن حرفهــا مخصــوص امام حســن 

و امــام حســین علیهمــا السّــام هــم نیســت. خطــاب بــه آنهاســت؛ امــا اختصــاص بــه همــه دارد.

ــة فــا  ــه لیــس لانفســکم ثمــنٌ الّ الجنّ ــرّ یــدع هــذه اللماظــة لاهلهــا؟ ان ــد: »الا حُ 2. حکمــت ۴۵۶ نهج‌البلاغــه میفرمای
تبیعوهــا الّ بهــا«
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   تقوا اولین و آخرین کلمه امیرالمؤمنین)ع( 
ــع  ــد: »اوصیکمــا و جمی ــی میفرمای ــام، عموم ــن علیه‌الصّلاةوالسّ ــت را، امیرالمؤمنی جمــات بعــدی وصی
ولــدی.« بــه شــما دو پســرم و بــه همــه فرزندانــم وصیــت میکنــم. »و اهلــی.« و بــه همــه اهــل و کســانم. » ومن 
بلغــه کتابــی.« و بــه هرکــس کــه ایــن نامــه مــن بــه او برســد.با ایــن حســاب، شــما کــه این‌جــا نشســته‌اید 
و مــن کــه ایــن وصیتنامــه را بــرای شــما میخوانــم، همــه مخاطــب کلام امیرالمؤمنیــن علیه‌الصّــاة والســام 
.« مجــدداً »تقــوا«. اولیــن  هســتیم. میفرمایــد: »همــه شــما را وصیــت میکنــم.« بــه چــه چیــز؟ بــاز »بتقــوی اللَّ

وآخریــن کلمــه امیرالمؤمنیــن، علیه‌السّــام تقواســت. 

  اهمیت اقامه نظام، حکومت و ولایت اسلامی 
به‌دنبــال آن: »و نظــم امرکــم.« نظــم امرتــان. یعنــی چــه؟ یعنــی همــه کارهایــی کــه در زندگــی میکنیــد، 
ــم.«  ــم امورک ــود »نظ ــد. نفرم ــم باش ــن ه ــش ای ــن اســت معنای ــن اســت؟ ممک ــش ای ــد؟ معنای ــم باش منظّ
کارهایتــان را منظــم کنیــد. فرمــود »نظــم امرکــم.« آن چیــزی کــه بایــد منظــم و محکــوم نظــم و انضبــاط 
باشــد، »یــک چیــز« اســت. »نظــم امــور« نفرمــوده اســت. فرمــوده اســت: »ونظــم امرکــم.« انســان میفهمــد که 
ایــن نظــم امــر، عبــارت اســت از امــری مشــترک بیــن همــه اســت. بــه نظــر مــن میرســد کــه »نظــم امرکــم« 
عبــارت از اقامــه نظــام و حکومــت و ولایــت اســامی باشــد. معنایــش ایــن اســت کــه بــا قضیــه حکومــت ونظام، 
منطبــق بــا نظــم و انضبــاط رفتــار کنیــد و بلبشــو نباشــد.دنیای اســام بــر اثر همــان بلبشــوها وبــه خودخوانیها 
ــه  ــام امــور دنیــای اســام را ب ــه آن روزگار رســید. اگــر آن روز کــه امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام زم ــود کــه ب ب
دســت گرفــت و امّــت اســام، همــه درآن روز بــا او بیعــت کردنــد، بــر آن بیعــت میماندنــد، کار بــه نابســامانیها و 
تلخکامیهــا نمیکشــید. پیغمبــر فرمــوده بــود: »اگــر کســی امــام شــد و مــردم او راپذیرفتنــد و مــورد رضــای خدا 
بــود، کســی حــق نــدارد بــا او مخالفــت کنــد.« اگــر بــه همیــن جملــه پیغمبــر عمــل میشــد، آن جنگهــا پیــش 
نمیآمــد؛ نــه جنــگ جمــل، نــه جنــگ صفیّــن و نــه جنــگ نهــروان. این کــه افــرادی بــه میــل و بــرای دل خود، 
مــردم را متزلــزل کننــد )از ایــن طــرف بکِــش؛ ازآن طــرف بکِــش( و نظــام حکومــت را بــه هــم بزننــد و انضبــاط 
عمومــی کشــور را مختــل کننــد، همــان بدبختــی بزرگــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن علیه‌السّــام درایــن عبــارت 

از وصیتنامــه، ازآن نهــی میکنــد و بــه خــاف آن امــر میفرمایــد: »ونظــم امرکــم و صــاح ذات بینکــم.«

  صلاح ذات بین از هر نماز و روزه‌ای بهتر است 
ســومین اصلــی کــه در بخــش دوم وصیــت میفرمایــد، »صــاح ذات بیــن« اســت. یعنــی بــا هــم خــوب 
باشــید. دلهــا باهــم صــاف باشــد. اتفّــاق کلمــه داشــته باشــید و اختــاف و جدایــی میانتــان نباشــد. ایــن جملــه 
را کــه بیــان میفرمایــد، یــک شــاهد نیــز از کلام پیغمبــر میــآورد. پیداســت کــه روی آنْ خیلــی تکیــه دارد و 
ــاب اینک‌ــه صــاح ذات  ــه اینک‌ــه صــاح ذات بیــن، اهمیتــش بیشــتر ازنظــم امراســت؛ ازب از آن میترســد. ن

قوا
و ت

ی 
ساز

ود
 خ

 به
ین

من
مو

رال
می

ه ا
صی

تو



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

66

تقوا

بیــن، آســیب‌پذیرتر اســت. لذاســت کــه ایــن عبــارت را از پیغمبــر نقــل میکنــد: »فانــی ســمعت جدکمــا، صلــی 
اللَّ علیــه و آلــه و ســلم« یقــول: از جدتــان شــنیدم کــه فرمــود: »صــاح ذات البین‌افضــل مــن عامّــة الصّــاة 
والصّیــام.« صــاح ذات بیــن و صفــای میــان مــردم از هــر نمــاز و روزه‌ای بهتــر اســت. نمیگویــد »از همــه نمازهــا 
و روزه‌هــا بهتــر اســت.« میفرمایــد »از هــر نمــاز و روزه‌ای بهتــر اســت.« شــما میخواهیــد، دنبــال نمــاز و روزه 
خــود برویــد. امّــا کاری هســت کــه از هــر دوی اینهــا، فضیلتــش بیشــتر اســت. آن چیســت؟ آن، »اصــاح ذات 
البیــن« اســت. اگــر دیدیــد جایــی، در بیــن امّــت اســامی، اختــاف و شــکافی وجــود دارد، برویــد آن شــکاف را 

پرکنیــد. ایــن، از نمــاز و روزه، فضیلتــش بیشــتر اســت.

  جان تو و جان خدا، در یتیمان 
بعــد کــه ایــن چنــد جملــه را بیــان فرمــود، کلمــات کوتــاه، پرمغــز و جانســوزی بیــان کــرد: »واللَّ اللَّ فــی 
« ترجمــه فارســی نــدارد. مــا در زبان فارســی،  الایتــام.« یعنــی »ای مخاطبیــن مــن! اللَّ اللَّ دریتیمــان.« »اللَّ اللَّ
برایــش معــادل نداریــم. اگــر بخواهیــم ترجمــه کنیــم، بایــد بگوییــم »جــان تــو وجــان خــدا، در یتیمــان.« یعنی 
»هــر چــه میتوانیــد، بــه یتیمــان برســید. مبــادا فراموششــان کنیــد!« خیلــی مهــم اســت. ببینیــد چقــدر ایــن 
انســان شــناسِ خداشــناسِ روانشــناسِ دلســوز، نکته‌هــای ریــز را میبینــد! بلــه! رســیدگی بــه وضــع یتیمــان، 
فقــط یــک ترحّــم شــخصی و عاطفــه‌ای معمولــی نیســت. کودکــی کــه پــدرش را ازدســت داده، انســانی اســت 
کــه یکــی از اساســی تریــن نیازهایــش را از دســت داده اســت و آن، نیــاز بــه پــدر اســت. بایــد به گونــه‌ای جبران 
کنیــد. گرچــه نمیشــود جبــران کــرد، امــا بایــد مواظــب باشــید کــه جــوان، نوجــوان یــا کــودکِ پــدر از دســت 
داده، ضایــع نشــود. »واللَّ اللَّ فیالایتــام. فــا تغّبــوا افواههــم.« مبــادا بگذاریــد اینهــا گرســنگی بکشــند! ایــن طور 
نباشــد کــه گاهــی چیــزی بــه اینهــا برســد و گاهــی نرســد! »لاتغّبــوا« معنایــش ایــن اســت. از لحــاظ وضــع 
زندگــی، بــه اینهــا برســید. »ولایضیعــوا بحضرتکــم.« مبــادا اینهــا ضایــع بمانند و بــا بودن شــما، مــورد بیاعتنایی 
قــرار گیرنــد! اگــر حضــور نداشــته باشــید، بیاطّلاعیــد؛ امــا مبــادا حضــور داشــته باشــید و یتیمــی - هــر یتیمــی 
- مــورد بیاعتنایــی و اهمــال قــرار گیــرد! نبایــد هرکســی فقــط دنبــال کار خــودش باشــد و کــودک یتیــم، تنهــا 
بمانــد. جملــه بعــد: »واللَّ اللَّ فــی جیرانکــم.« یعنــی »اللَّ اللَّ درهمســایگانتان!« موضــوع همســایگی را کوچــک 
نگیریــد. امــرِ بســیار مهمــی اســت. یــک پیونــد عظیــم اجتماعــی اســت کــه اســام بــه آن توجّــه دارد و طبــق 
فطــرت انسانهاســت. منتهــا در پیــچ وخــم تمدّنهــای دور ازفطــرت انســانی، ایــن ارزشــها گم شــده اســت. بهمان 
فــرد، چنــد ســال در خانــه‌ای زندگــی میکنــد و نمیدانــد در همســایگیاش چــه کســی ســاکن اســت و چگونــه 
زندگــی رامیگذرانــد! بــه نیازهــا و ضرورتهــا و اضطرارهــا و بیچارگیهــای افــراد درهنــگام بلاهــا ومشــکلات، چــه 
کســی بایــد رســیدگی کند؟بایــد همســایگانتان را رعایــت کنیــد. نــه فقــط از لحــاظ بعُد اقتصــادی و مالــی - که 
آن هــم البتــه مهــم اســت - بلکــه ازهمــه جهــات انســانی. آن وقــت ببینیــد چــه الفتــی درجامعــه به‌وجــود 
میآیــد و چطــور دردهــای لاعــاج، دوا پیدامیکنــد. »فانهــم وصیّــة نبیّکــم.« ایــن، وصیــت پیغمبــر اســت، کــه: 
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»مــا زال یوصــی بهــم حتــی ظنّنــا انــه ســیورّثهم.« پیغمبــر آن‌قــدر ســفارش همســایه را کــرد کــه مــا خیــال 
میکردیــم برایشــان ارث معیّــن خواهدشــد! 

  مبادا دیگران درعمل به قرآن، از شما جلو بیفتند! 
ــرآن  ــم ق ــادا دیگــران مفاهی ــه غیرکــم.« مب ــرآن. »لایســبقکم بالعمــل ب ــرآن.« اللَّ‌اللَّ در ق »واللَّ اللَّ فیالق
را کــه اعتقــاد بــه آن ندارنــد، عمــل کننــد و جلــو بیفتنــد و شــما کــه اعتقــاد داریــد، عمــل نکنیــد و عقــب 
بیفتیــد! یعنــی همیــن امــری کــه اتفّــاق افتــاد! آنهایــی کــه دردنیــا جلــو افتادنــد، بــا پشــتکار، بــا دنبال‌گیــری 
کار، باخــوب انجــام دادن کار، باصفاتــی کــه خــدای متعــال آن صفــات را دوســت میــدارد جلــو افتادنــد، نــه بــا 
فسادشــان، بــا شــرب خمرشــان و یــا بــا ظلمهایــی کــه میکنند.مــن مکــرّر عــرض کــرده‌ام: اگربرخــی از صفــات 
خــوب و پســندیده در ایــن کشــورهای غربــی، کــه علــم را در دنیــا پیشــرفت دادنــد، نبــود، آن پیشــرفتها پیــدا 
نمیشــد و همیــن ظلمــی کــه بــه دیگــران روا میدارنــد، نابودشــان میکــرد. صفــات خــوب، باعــث مانــدگاری و 
پیشــرفت آنهاســت. مــا آن صفــات را رهــا کرده‌ایــم. آنهــا کارهــا را دنبــال میکننــد. بــرای وقــت، ارزش قائلنــد، 
و بــه محصولــی کــه میخواهنــد تولیــد کننــد، اهمیــت میدهنــد. اگــر کارگرمــا، محصّــل مــا، اســتاد مــا، روحانی 
ــه خصوصیــات مثبــت و خــوب عمــل کننــد، کشــور یکبــاره  ــازاری مــا، کشــاورز مــا و ســایر اقشــار، ب مــا، ب
گلســتان خواهــد شــد. بایــد بــه صفــات خــوب و خصوصیــات مثبــت روی آوریــم کــه ایــن همــان عمــل بــه 
قــرآن اســت. میفرمایــد: »مبــادا دیگــران درعمــل بــه قــرآن، از شــما جلــو بیفتنــد!« نــه اینک‌ــه امیرالمؤمنیــن 
علیه‌السّــام نمیخواهــد کســی بــه قــرآن عمــل کنــد. بلکــه اگــر همــه دنیــا بــه قــرآن عمــل کننــد، آن حضرت، 
خوشــحالتر اســت. میگویــد مبــادا آنهایــی کــه بــه قــرآن عقیــده ندارنــد، بــه مفاهیــم قــرآن عمــل کننــد و بعــد 
برشــما مســلطّ شــوند. آنهــا جلــو بیفتنــد و شــما عقــب بمانیــد. »واللَّ اللَّ فیالصّــاة. فانهّــا عمــود دینکــم.« نماز 
پایــه دیــن شماســت. »و اللَّ اللَّ فــی بیــت ربکّــم.« دربــاره خانــه خــدا، »لاتخلّــوه مابقیتم.« تــا هســتید، نگذارید 
خانــه خــدا خالــی بمانــد. »فانــه ان تــرک لــم تناظــروا.« اگــر خانــه خدا ترک شــود، شــما مهلــت داده نمیشــوید 

)یــا امــکان زندگــی نمییابیــد(. از ایــن عبــارت، معانــی مختلفــی کرده‌انــد.

  جهاد مایه‌ی  سربلندی ملتها 
.« یعنـی اللَّ اللَّ در جهاد. مبـادا جهاد در راه  »واللَّ اللَّ فـی الجهاد باموالکم وانفسـکم والسـنتکم فی سـبیل‌اللَّ
خـدا را بـا مـال و جـان و زبـانْ ترک کنید. این جهاد، همان جهادی اسـت که امّت اسالمی تا آن را داشـت، ملت 
نمونه دنیا بود و وقتی آن را از دسـت داد، ذلیل شـد. نویسـندگان مسـیحی که در انجیلشـان از قول مسـیح نقل 
کرده‌انـد کـه »اگـر کسـی به این طـرف صورتت سـیلی زد، آن طرف را جلو بیـار«، یعنی که »ما اصاًل اهل جنگ 
نیسـتیم و اهـل صلـح و سـازش مطلق و مهربانی هسـتیم« - اینها شعارهایشـان اسـت. هنوز هـم میگویند. هنوز 
هـم ازرو نرفته‌انـد - شـروع کردنـد بـه مسـلمانان طعن‌زدن که »شـما اهل جهادید. شـما اهل جنگید. شـما اهل 
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شمشـیرید. شـما اهل خونریزی هستید.« آن‌قدر گفتند و گفتند که مسـلمانان را از رو بردند! آن وقت نویسندگان 
و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد کـه »ما جهـاد نداریم! در حقیقت جهـاد ما، دفاع اسـت!« خدای متعـال میگوید: 
»جهـاد کـن!« دانشـمند مسـلمان میگویـد: »جهاد، دفـاع اسـت!« خـدا میگویـد: »...اذا لقیتم‌الذین کفـروا زحفاً 
فال تولوهـم الادبـار.3«؛ به اینها پشـت نکنید. با اینها مقاتلـه کنید: »قاتلواالذیـن یلونکم من‌الکفار.)4(« نویسـنده 
، جهاد نیسـت. تهاجمی نیسـت؛ تدافعی اسـت!« این همـه، عکس‌العمل  مسـلمان میگویـد: »جهـاد فیسـبیل‌اللَّ
تبلیغات مسـیحیان اسـت که از بس اسـم »صلح و سـازش« را آوردند و گفتند »جنگ و شمشیرکشـی بد اسـت 
و بـه کسـی حملـه نکنید«، مسـلمانان اهل جهاد و عزّتمند از جهاد را خانه‌نشـین کردند. آن وقت خـودِ آن آقایانِ 
اهـل صلـح، هرجا توانسـتند دمار از روزگار مسـلمانان درآوردند! کسـانی که امروز دربوسـنی هرزگویـن و در حرم 
ابراهیمی - مسـجد خلیل الرّحمن - در فلسـطین اشـغالی، به کشـتار مسلمانان کمر بسـته‌اند، همانها هستند که 
از امریـکا و اروپـا آمدنـد. همین اروپاییها و امریکاییها و غربیهایی هسـتند که یک عمر با مسـلمانان سـروکلهّ زدند 
کـه »شـما اهـل جهادیـد. جهـاد بد اسـت.« آن وقـت از جنگهای صلیبی بـه این طرف، مسـیحیان بـه یک نحو، 
آنهـای دیگـر هم نحوی، هرچه توانسـتند با مسـلمانان مبـارزه کردند و جنگیدند و کشتند.داسـتان ایـن وقایع را 
مـا نبایـد این‌جـا بگوییـم. خلاصه، داسـتان عجیبی اسـت! کسـی که تاریخ بخواند و کسـی کـه تاریـخ را بداند، از 
شـرح چنیـن وقایعـی خـون میگرید. هم بـه خاطر ظلمهـا، هم به خاطـر دو روییها. ایـن همه دم ازصلـح بزنند و 
ایـن همـه شمشـیر وخنجر پنهان و آشـکار داشـته باشـند؟!جهاد با همان شـکل اسالمیاش - که البتـه حدودی 
دارد - ظلـم نیسـت. در جهـاد، تعـدّی و تجاوز به حقوق انسـانها نیسـت. درجهـاد، بهانه‌گیری و کشـتن این و آن 
نیسـت. در جهـاد، از بیـن بـردن هرکسـی کـه مسـلمان نیسـت دیده نمیشـود. جهاد، یـک حکم الهی اسـت که 

بسـیار هم با عظمت اسـت. اگر جهاد باشـد، ملتها سـربلند خواهند شـد.

  اهمیت حفظ ارتباط و مراقبت از یکدیگر 
بعــد میفرمایــد: »وعلیکــم بالتّواصــل و التّبــاذل.« بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــید. بــه هــم کمــک کنیــد. بذل 
کنیــد. »وایاکــم والتّدابــر والتّقاطــع.« بــه هــم پشــت نکنیــد. پیوندهــا را قطع نکنیــد. »لاتترکــوا الامــر بالمعروف 
والنّهــی عــن المنکــر.« امربمعــروف و نهــی از منکــر را، هرگــز تــرک نکنیــد کــه اگــر تــرک کردیــد »فیولّــی 
علیکــم شــرارکم.« آن‌جــا کــه نیکــی، دعــوت کننــده و بــدی، نهــی کننــده نداشــته باشــد، اشــرار برســرکار 
میآینــد و زمــام حکومــت را دردســت میگیرنــد. اگــر مــردم بــه مذمــوم شــمردن بدهــا و بدیهــا عــادت نکننــد، 
بدهــا بــر ســرِکار میآینــد و زمــام امــور را در دســت میگیرنــد. »ثــم تدعــون.« بعــد شــما خوبهــا دعــا میکنید که 
»خدایــا، مــا را ازشــرّ ایــن بدهــا نجــات بــده!« »فــا یســتجاب لکــم.« خــدا دعــای شــما را مســتجاب نمیکنــد.

ایــن، وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام اســت کــه از اوّل تــا آخــر، حــدود بیســت موضــوع از مهمترینهــا را 
دســتچین و بیــان فرمــوده اســت.
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  طلب آمرزش از خداى متعال، يكى از نعمتهاى بزرگ الهى* 

  روزه وسیله‌ای برای تقوا 
مــاه مبــارک رمضــان کــه مــاه خــدا و مــاه توبــه و تضــرّع و اســتغفار و اســتغاثه اســت، بــر همــه شــما 
ــؤون  ــی از ش ــاره برخ ــه درب ــه اوّل - ک ــاز خطب ــاد. در آغ ــارک ب ــم مب ــلمین عال ــه مس ــر هم ــزان و ب عزی
ــه رعایــت تقــوای الهــی دعــوت  ــز را ب ایــن مــاه، عرایضــی خواهــم داشــت - همــه شــما نمازگــزاران عزی
میکنــم کــه ایــن مــاه، مــاه تقواســت و روزه، وســیله‌ای بــرای تقواســت و تقــوا، ذخیــره مؤمــن - هــم فــرد 
مؤمــن و هــم جامعــه مؤمــن - بــرای دنیــا و آخــرت اســت. امیدواریــم کــه خداونــد در ایــن مــاه، از ایــن 
ذخیــره ارزشــمند، بــه یکایــک مــا و بــه جامعــه عظیم‌الشّــأن ایــران اســامی عنایــت فرمایــد و مــا را از آن 
برخــوردار کنــد.در دعایــی کــه در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان وارد شــده اســت، ایــن طــور میخوانیــم 
کــه »و هــذا شــهرالانابة و هــذا شــهر التوبــة و هــذا شــهر العتــق مــن النّــار«.1 مــاه، مــاه توبــه و اســتغفار و 
بازگشــت بــه خداســت. امــروز بــه همیــن مناســبت، در خطبــه اول راجــع بــه اســتغفار، عرایضــی را مطــرح 

میکنــم.

  فواید استغفار
ــر درســت انجــام  ــن اســتغفار اگ ــان. ای ــرای گناه ــرزش الهــی ب ــرت و آم ــب مغف ــی طل اســتغفار، یعن
گیــرد، بــاب بــرکات الهــی را بــه روی انســان بــاز میکنــد. همــه آنچــه کــه یــک فــرد بشــر و یــک جامعــه 
ــت الهــی،  ــت الهــی، هدای ــاج دارد - تفضّــات الهــی، رحمــت الهــی، نورانیّ انســانی از الطــاف الهــی احتی

*.بيانات در خطبه‏هاى نماز جمعهى‏ تهران‏)خطبه اول(  1375/10/28
1. المقنعة فی الفقه، ص ۳۳۳
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ــه وســیله گناهانــی کــه  توفیــق از ســوی پــروردگار، کمــک در کارهــا، فتــوح در میدانهــای گوناگــون - ب
مــا انجــام میدهیــم، راهــش بســته میشــود. گنــاه، میــان مــا و رحمــت و تفضّــات الهــی، حجــاب میشــود. 
اســتغفار، ایــن حجــاب را برمیــدارد و راه رحمــت و تفضّــل خــدا بــه ســوی مــا بــاز میشــود. ایــن، فایــده 
اســتغفار اســت. لــذا شــما چنــد جــا در آیــات قــرآن ملاحظــه میکنیــد کــه بــرای اســتغفار، فوایــد دنیــوی 
و گاهــی فوایــد اخــروی، مترتّــب دانســته شــده اســت. مثــاً: »اســتغفروا ربکّــم ثــم توبــوا الیــه ... یرســل 
السّــماء علیکــم مــدرارا« 2 و از ایــن قبیــل. همــه اینهــا، این‌طــور قابــل فهــم و قابــل توجیــه اســت کــه راه 
ایــن تفضّــات الهــی، بــه برکــت اســتغفار، بــه ســوی دل و جســم انســان و جامعــه انســانی بــاز میشــود. لــذا 

اســتغفار مهــم اســت.

  استغفار، یکی از ارکان توبه 
خــودِ اســتغفار، در واقــع جزئــی از توبــه اســت. توبــه هــم یعنــی بازگشــت بــه ســوی خــدا. بنابرایــن، 
ــد  ــی خداون ــزرگ الهــی اســت. یعن ــای ب ــن، یکــی از نعمته ــال. ای ــرزش از خــدای متع ــب آم ــی طل ؛ یعن
متعــال، بــاب توبــه را بــه روی بنــدگان بــاز کــرده اســت، تــا آنهــا بتواننــد در راه کمــال پیــش برونــد و گنــاه 
زمینگیرشــان نکنــد؛ چــون گنــاه، انســان را از اوج اعتــای انســانی ســاقط میکنــد. هــر کــدام از گناهــان، 
ضربــه‌ای بــه روح انســان، صفــای انســانی، معنویــت و اعتــزاز روحــی وارد میآورنــد و شــفّافیت روح انســان 
را از بیــن میبرنــد و آن را کــدر میکننــد. گنــاه، آن جنبــه معنویتــی را کــه در انســان اســت و مایــه تمایــز 
انســان بــا بقیــه موجــودات ایــن عالــم مــادّه اســت، از شــفّافیت میانــدازد و او را بــه حیوانــات و جمــادات 

نزدیــک میکنــد.

  ناکامی انسان بخاطر گناهان مرتکب شده 
گناهــان در زندگــی انســان، عــاوه بــر ایــن جنبــه معنــوی، عــدم موفّقیتهایــی را نیــز بــه بــار میآورنــد. 
بســیاری از میدانهــای تحــرّک بشــری وجــود دارد کــه انســان بــه خاطــر گناهانــی کــه از او ســرزده اســت، 
ــا بیــان  ــد ی ــاکام میشــود. اینهــا البتــه توجیــه علمــی و فلســفی و روانــی هــم دارد؛ صــرف تعبّ در آنهــا ن
الفــاظ نیســت. چطــور میشــود کــه گنــاه، انســان را زمینگیــر میکنــد؟ مثــاً در جنــگ احُــد، بــه خاطــر 
ــه شکســت شــد. یعنــی مســلمین، اوّل  کوتاهــی و تقصیــر جمعــی از مســلمین، پیــروزی اوّلیــه تبدیــل ب
پیــروز شــدند، ولــی بعــد کماندارانــی کــه بایــد در شــکاف کــوه مینشســتند و پشــت جبهــه را نفوذناپذیــر 
ــد و به‌طــرف میــدان آمدنــد و دشــمن هــم  ــه طمــع غنیمــت، ســنگر خودشــان را رهــا کردن ــد، ب میکردن
از پشــت، آنهــا را دور زد و بــا یــک شــبیخون، حملــه‌ای غافلگیرانــه کــرد و مســلمانان را تــار و مــار نمــود. 

شکســت احُــد، از ایــن جــا بــه وجــود آمــد.

2.هود: ۵۲
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  اثرگذاری گناهان در مقابله با دشمن
در ســوره آل‌عمــران، شــاید ده، دوازده آیــه و یــا بیشــتر، راجــع بــه همیــن قضیــه شکســت اســت. چــون 
ــی ســنگین  ــن شکســت برایشــان خیل ــد و ای ــاآرام بودن مســلمانان از نظــر روحــی به‌شــدّت متلاطــم و ن
ــه آنهــا تفهیــم  ــداد، هــم هدایتشــان میکــرد و هــم ب ــرآن هــم آرامششــان می ــات ق ــود، آی تمــام شــده ب
مینمــود کــه چــه شــد شــما ایــن شکســت را متحمّــل شــدید و ایــن حادثــه از کجــا آمــد. بعــد بــه ایــن 
آیــه شــریفه میرســد کــه میفرمایــد: »انّ الذیــن تولـّـوا منکــم یــوم التقــی الجمعــان انمّــا اســتزلهم الشــیطان 
ببعــض مــا کســبوا«.3 یعنــی ایــن کــه دیدیــد عــدّه‌ای از شــما در جنــگ احُــد، پشــت بــه دشــمن کردنــد 
و تــن بــه شکســت دادنــد، مســأله اینهــا از قبــل زمینه‌ســازی شــده بــود. اینهــا اشــکال درونــی داشــتند. 
شــیطان اینهــا را بــه کمــک کارهایــی کــه قبــاً کــرده بودنــد، بــه لغــزش وادار کــرد. یعنــی گناهــان قبلــی، 
ــا دشــمن، در کار  ــه ب اثــرش را در جبهــه ظاهــر میکنــد؛ در جبهــه نظامــی، در جبهــه سیاســی، در مقابل
ســازندگی، در کار تعلیــم و تربیــت، آن جایــی کــه اســتقامت لازم اســت، آن جایــی کــه فهــم و درک دقیــق 
لازم اســت، آن جایــی کــه انســان بایــد مثــل فــولاد بتوانــد ببــرّد و پیــش بــرود و موانــع جلــوِ او را نگیــرد. 
البتــه گناهانــی کــه توبــه نصــوح و اســتغفار حقیقــی از آنهــا حاصــل نشــده باشــد.در همیــن ســوره، آیــه 

دیگــری هســت کــه آن هــم بــه صــورت دیگــری، همیــن معنــا را بیــان میکنــد.4

 حادثه و مصیبت، از آنچه که با گناهان فراهم کردیم
ــان  ــگ، برایت ــه جن ــد و در جبه ــت خوردی ــما شکس ــه ش ــدارد ک ــی ن ــد، تعجّب ــد بگوی ــرآن میخواه ق
ــد:  ــت. میفرمای ــده اس ــش آم ــم پی ــاً ه ــد و قب ــش میآی ــائل پی ــل مس ــن قبی ــد. از ای ــکلی پیش‌آم مش
ــوا و  ــا ضعف ــی ســبیل اللَّ و م ــم ف ــا اصابه ــوا لم ــا وهن ــر فم ــون کثی ــه ربیّ ــل مع ــىّ قات ــن نب ــن م »و کأی
ــان پیــش آمــده  ــد، شکســتی برایت ــن کــه در جنــگ احُ ــر اســت؟ شــما از ای مااســتکانوا«.5یعنی چــه خب
ــأس  اســت و عــدّه‌ای کشــته شــده‌اند، همــه متلاطــم و ناراحــت شــده‌اید و بعضیهــا احســاس ضعــف و ی
میکنیــد. نــه؛ بــرای پیامبــران قبلــی هــم در میــدان جنــگ حوادثــی پیــش میآمــد کــه بــه خاطــر آنچــه 
کــه پیــش میآمــد، احســاس ضعــف و سســتی نمیکردنــد. بعــد میفرمایــد: »و مــا کان قولهــم الّ أن قالــوا 
ــران، در  ــون پیامب ــی اصحــاب و حواریّ ــته، وقت ــی در گذش ــا«.6 یعن ــرافنا فیامرن ــا و اس ــا ذنوبن ــا اغفرلن ربنّ
جنگهــا و حــوادث گوناگــون، دچــار مصیبتــی میشــدند، روی دعــا بــه جانــب پــروردگار مینمودنــد و عــرض 
میکردنــد: »ربنّــا اغفرلنــا ذنوبنــا و اســرافنا فیامرنــا«؛ خدایــا! گناهــان و زیاده‌رویهــا و بیتوجّهیهایــی را کــه 
در کار خودمــان کردیــم، بیامــرز. ایــن، در واقــع نشــان میدهــد کــه حادثــه و مصیبــت، از آنچــه کــه خــود 

ــا گناهــان فراهــم کردیــد، ناشــی میشــود. ایــن، مســأله گناهــان اســت. شــما ب

3. آل عمران: ۱۵۵
4. آل عمران: ۱۶۶
5. آل عمران: ۱۴۶

6. آل عمران: ۱۴۷
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  اثرات معنوی گناه 
پــس ببینیــد! گناهانــی کــه انســان انجــام میدهــد، ایــن تخلفّهــای گوناگــون، ایــن کارهایــی کــه ناشــی 
از شــهوترانی و دنیاطلبــی و طمــع‌ورزی و حــرص ورزیــدن بــه مــال دنیــا و چســبیدن بــه مقــام دنیــا و بخــل 
نســبت بــه داراییهــای موجــود در دســت آدمــی و نیــز حســد و حــرص و غضــب اســت، بــه طــور قطعــی 
دو اثــر در وجــود انســان میگــذارد: یــک اثــر، معنــوی اســت کــه روح را از روحانیــت میانــدازد، از نورانیــت 
خــارج میکنــد؛ معنویــت را در انســان ضعیــف میکنــد و راه رحمــت الهــی را بــر انســان میبنــدد. اثــر دیگــر 
ــه پشــتکار و  ــاج ب ــی احتی ــه حرکــت زندگ ــی ک ــی، آن جای ــارزات اجتماع ــه مب ــه در صحن ــن اســت ک ای
ــرد و اگــر عامــل  ــان انســان را میگی ــن گناهــان گریب ــدار اراده انســان دارد، ای مقاومــت و نشــان دادن اقت
دیگــری نباشــد کــه ایــن ضعــف را جبــران کنــد، انســان را از پــا درمیــآورد. البتــه گاهــی ممکــن اســت 
عاملهــای دیگــری مثــل یــک صفــت و یــا کار خــوب در انســان باشــد کــه جبــران کنــد. بحــث بــر ســر آن 
مــوارد نیســت؛ امــا گنــاه، فینفســه اثــرش ایــن اســت.آن وقــت، خــدای متعــال نعمــت بزرگــی بــه انســان 
داده کــه نعمــت مغفــرت اســت و فرمــوده اســت اگــر شــما از ایــن کاری کــه کردیــد - کــه اثــر ایــن کار 
بایــد بمانــد - پشــیمان شــدید، بــاب توبــه و اســتغفار بــاز اســت. شــما بــا گناهــی کــه مرتکــب میشــوید، 
ــی را وارد بدنتــان کــرده باشــید؛ بیمــاری  ــان زده و میکروب ــه بــدن خودت مثــل ایــن اســت کــه زخمــی ب
ــه، در وجــود شــما از  ــن ضرب ــاری و ای ــن بیم ــن زخــم و ای ــر ای ــد اث ــر میخواهی ــر اســت. اگ اجتناب‌ناپذی
بیــن بــرود، خــدای متعــال بابــی بــاز کــرده و آن بــاب توبــه و اســتغفار و انابــه و بازگشــت بــه خداســت. 
اگــر برگردیــد، خــدای متعــال جبــران خواهــد کــرد. ایــن، نعمــت بزرگــی اســت کــه خــدای متعــال بــه 

مــا داده اســت.

  از خدا مغفرت بخواهید 
ــام  ــت - ام ــجادیه اس ــه س ــم صحیف ــای چهل‌وپنج ــه دع ــان - ک ــارک رمض ــاه مب ــای وداع م در دع
ســجّاد علیه‌الصّلاةوالسّــام بــه ذات مقــدّس ربوبــی عــرض میکنــد: »انــت الـّـذی فتحــت لعبــادک بابــاً الــی 
عفــوک« 7؛ تــو آن کســی هســتی کــه بــه روی بندگانــت، دری بــه عفــو خــودت بــاز کــردی. »و ســمیته 
التوبــة« 8؛ و اســم آن بــاب را بــاب توبــه گذاشــتی. »و جعلــت علــی ذلــک البــاب دلیــا مــن وحیــک لئــا 
ــوا عنــه«؛ 9 و یــک راهنمــا هــم از قــرآن و وحــی بــرای ایــن در گذاشــتی تــا بنــدگان تــو ایــن در را  یضلّ
گــم نکننــد. بعــد از جملاتــی میفرمایــد: »فمــا عــذر مــن اغفــل دخــول ذلــک المنــزل بعــد فتــح البــاب و 
اقامــة الدلیــل«؛ 10 انســان، دیگــر عــذرش چیســت کــه از ایــن درِ گشــوده و از ایــن مغفــرت الهــی، اســتفاده 
نکنــد! راه مغفــرت الهــی هــم، اســتغفار - یعنــی طلــب مغفــرت - اســت. از خــدا بایــد مغفــرت را بخواهیــد.

7. صحیفه سجادیه، دعای ۴۵
8. صحیفه سجادیه، دعای ۴۵
9. صحیفه سجادیه، دعای ۴۵

10. صحیفه سجادیه، دعای ۴۵
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  استغفار کلید درِ توبه و مغفرت 
ــد: »ان‌اللَّ تعالــی یغفــر للمذنبیــن الّ مــن  حدیثــی از نبــىّ مکــرّم اســام دیــدم کــه ایشــان فرموده‌ان
لا یریــد أن یغفــر لــه«.11 یــک روز، پیامبــر بــه اصحابــش این‌طــور فرمــود کــه خــدای متعــال گناهــکاران 
را میآمــرزد؛ مگــر آن کســی را کــه خواســته نیامــرزد. بعــد اصحــاب ســؤال میکردنــد: »قالــوا یــا رســول‌اللَّ 
مــن الــذی یریــد ان لایغفرلــه«؛ آن کســی کــه خــدای متعــال میخواهــد او را نیامــرزد، کیســت؟ »قــال مــن 
لایســتغفر«؛ آن کســی کــه اســتغفار نمیکنــد. پــس، اســتغفار کلیــد درِ توبــه و مغفــرت اســت. بــا اســتغفار، 
میشــود آمــرزش الهــی را بــه دســت آورد. اســتغفار، ایــن قــدر اهمیــت دارد. اســتغفار، یعنــی طلــب مغفــرت 
از خــدا.دو، ســه نکتــه کوتــاه دراین‌بــاره عــرض کنــم، شــاید ان‌شــاءاللَّ وســیله‌ای شــود کــه مــا در ایــن مــاه 
رمضــان، اســتفاده کنیــم و یــک مقــدار بــه خــدای متعــال برگردیــم و از ایــن بــاب رحمــتِ گشــوده الهــی 
بهــره ببریــم کــه ایــن بــرای دنیــا و آخــرت ملــت و جامعــه مــا و پیشــرفت در ایــن میدانهــای گوناگونــی 

کــه در مقابــل ماســت، بســیار لازم و مفیــد اســت.

  کسب استغفار با دورشدن از غفلت و غرور 
ــم،  ــه دســت بیاوری ــن نعمــت الهــی - را ب ــم اســتغفار - ای ــر بخواهی ــن اســت کــه اگ ــب ای ــک مطل ی
ــی  ــد از خودمــان دور کنیــم: یکــی غفلــت و دیگــری غــرور. غفلــت، یعنــی انســان بهک‌لّ دو خصلــت را بای
ــم  ــرض نمیکن ــالا ع ــردم. ح ــی از م ــل بعض ــد؛ مث ــر میزن ــی از او س ــه گناه ــد ک ــه نباش ــه و متنبّ متوجّ
بســیاری - کار بــه کــم و زیــادش نــدارم - ممکــن اســت در بعضــی از جوامــع، کمتــر باشــند. بــه هــر حــال، 
ایــن نــوع آدمهــا در دنیــا و در میــان افــراد انســانها هســتند کــه غافلنــد و گنــاه میکننــد؛ بــدون ایــن کــه 
متوجّــه باشــند خلافــی از آنهــا ســر میزنــد. دروغ میگویــد، توطئــه میکنــد، غیبــت میکنــد، ضــرر میرســاند، 
شــرّ میرســاند، ویرانــی درســت میکنــد، قتــل مرتکــب میشــود، بــرای انســانهای گوناگــون و بیگنــاه پاپــوش 
درســت میکنــد، در افقهــای دورتــر و در ســطح وســیعتر، بــرای ملتهــا خوابهــای وحشــتناک میبینــد، مــردم 
را گمــراه میکنــد، اصــاً متنبّــه هــم نیســت کــه ایــن کارهــای خــاف را انجــام میدهــد. اگــر کســی بــه 
او بگویــد کــه گنــاه میکنــی، ممکــن اســت از روی بیخیالــی، قهقهــه‌ای هــم بزنــد و تمســخر کنــد: گنــاه؟ 

چــه گناهــی!
بعضــی از ایــن افــراد غافــل، اصــاً بــه ثــواب و عِقــاب عقیــده‌ای ندارنــد. بعضــی بــه ثــواب و عقــاب هــم 
عقیــده دارنــد؛ امــا غــرق در غفلتنــد و اصــاً ملتفــت نیســتند کــه چــه کار میکننــد. اگــر ایــن را در زندگــی 
روزمــرّه خودمــان قــدری ریــز کنیــم، خواهیــم دیــد کــه بعضــی از حــالات زندگــی مــا شــبیه حــالات غافلان 
اســت. غفلــت، دشــمنی بســیار عجیــب و خطــر بزرگــی اســت. شــاید واقعــاً بــرای انســان، هیــچ خطــری 

بالاتــر و هیــچ دشــمنی بزرگتــر از غفلــت نباشــد. بعضیهــا، این‌طورنــد.

11. مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۲۲
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  دور بودن فکر استغفار از انسانِ غافل 
انســانِ غافــل هرگــز بــه فکــر اســتغفار نمیافتــد. اصــاً بــه یــادش نمیآیــد کــه گنــاه میکنــد. غــرق در 
گنــاه اســت؛ مســت و خــواب اســت و واقعــاً مثــل آدمــی اســت کــه در خــواب حرکتــی انجــام میدهــد. لــذا 
اهــل ســلوک اخلاقــی، در بیــان منــازل ســالکان در مســلک اخــاق و تهذیــب نفــس، ایــن منــزل را کــه 

انســان میخواهــد از غفلــت خــارج شــود، منــزل »یقظــه«، یعنــی بیــداری میگوینــد.

  تقوا نقطه مقابل غفلت 
در اصطلاحــات قرآنــی، آن چیــزی کــه نقطــه مقابــل ایــن غفلــت اســت، تقواســت. تقــوا، یعنــی بهــوش 
ــد  ــد و اصــاً حــس نمیکن ــر میزن ــاه س ــا گن ــل دهه ــر از آدم غاف ــودن. اگ ــود ب ــب خ ــم مراق ــودن و دائ ب
کــه گنــاه کــرده اســت؛ آدم متّقــی، درســت نقطــه مقابــل اوســت. انــدک گناهــی هــم کــه میکنــد، فــوراً 
متذکّــر میشــود کــه گنــاه کــرده اســت و بــه فکــر جبــران میافتــد. »انّ الذّیــن اتقّــوا اذا مسّــهم طائــف مــن 
الشّــیطان تذکّــروا«.12 بــه مجــرد ایــن کــه شــیطان از کنــارش عبــور میکنــد و بــاد شــیطان بــه او میخــورد، 
فــوراً حــس میکنــد کــه شــیطان‌زده شــده و دچــار اشــتباه و غفلــت گردیــده اســت؛ »تذکّــروا« : بــه یــاد 

میافتــد. »فــاذا هــم مبصــرون«؛ چنیــن آدمــی، چشــمش بــاز اســت.

  غفلت، مانع اول استغفار 
عزیــزان مــن؛ بــرادران و خواهــران! هــر کــه هســتید ملتفــت باشــید. ایــن خطــاب، فقــط بــه یــک عــدّه 
مــردم خــاص نیســت کــه بگوییــم مثــاً افــراد کم‌اطّــاع، کم‌ســواد و یــا جــوان و کــم ســن، بــه آن توجّــه 
کننــد. نخیــر؛ همــه بایــد ملتفــت باشــند. علمــا، دانشــمندان، برجســتگان، شــخصیتها، بــزرگان، کوچــکان، 
پولــداران، فقیــران، همــه بایــد ملتفــت باشــند کــه حدّاقــل گاهــی غفلــت گریبــان آنهــا را میگیــرد و غافــل 
ــد. خطــر بســیار  ــاه انجــام میدهن ــه گن ــد و ملتفــت نمیشــوند ک ــا ســر میزن ــاه از آنه میشــوند. اصــاً گن
بزرگــی اســت.این گناهــی کــه مــن و شــما انجــام میدهیــم، ملتفــت نمیشــویم و چــون نمیدانیــم گنــاه 
ــاز  ــه و اســتغفار هــم نمیکنیــم. بعــد روز قیامــت کــه میشــود، چشــم مــا کــه ب کرده‌ایــم، از آن گنــاه توب
ــن  ــی م ــد، ک ــب میکن ــال ماســت! انســان تعجّ ــه اعم ــی در نام ــم، عجــب چیزهای ــت میبینی شــد، آن وق
ایــن کارهــا را انجــام دادم؛ اصــاً یــادش نیســت. ایــن، گنــاهِ غفلــت و اشــکال آن اســت. پــس، یــک مانــع 

اســتغفار، عبــارت از غفلــت اســت.

  غرور، مانع دوم استغفار
مانــع دوم، غــرور اســت. انــدک کار کوچکــی کــه انســان انجــام میدهــد، مغــرور میشــود. در تعبیــرات 
«. در دعــای چهل‌وششــم صحیفــه ســجّادیه کــه روزهــای جمعــه  دعــا و روایــت داریــم کــه »الاغتــرار بــاللَّ

12. اعراف: ۲۰۱



77

تقوا

ــقی  ــقاء الاش ــد: »و الشّ ــده اســت. میفرمای ــکان دهن ــی ت ــه خیل ــود دارد ک ــی وج ــده میشــود، عبارت خوان
ــر  ــود. »مااکث ــرور ش ــو مغ ــه ت ــه ب ــه کســی اســت ک ــق ب ــقاوتها، متعلّ ــن ش ــک« 13؛ بالاتری ــرّ ب ــن اغت لم
تصرّفــه فــی عذابــک و مــا اطــول تــردّده فــی عقابــک و مــا ابعــد غایتــه مــن الفــرج و ماأقنطــه مــن ســهولة 
« میگــردد.  المخــرج«. کســی کــه مغــرور میشــود - بــه تعبیــر ایــن روایــت - دچــار حالــت »اغتــرار بــاللَّ
غــرور، این‌گونــه اســت. مغــرور، خیلــی دور از آبــادی اســت، خیلــی دســتش کوتــاه از رهایــی و ســامتی 
اســت. چــرا؟ بــه خاطــر ایــن کــه انــدک کار کوچکــی کــه انجــام داد، دو رکعــت نمــازی کــه خوانــد، مثــاً 
خدمتــی بــرای مــردم انجــام داد، پولــی در فــان صنــدوق انداخــت، یــا کاری در راه خــدا انجــام داد، فــوراً 
مغــرور میشــود کــه مــا دیگــر پیــش خــدای متعــال، کار خودمــان را درســت کردیــم و حســاب خودمــان 
ــا در دل او  ــآورد، ام ــان نمی ــه زب ــن را ب ــم! ای ــزی نداری ــه چی ــاج ب ــم و احتی ــه نمودی ــاخته و پرداخت را س

ــذرد. ــه میگ این‌گون

 باز بودن راه توبه 
ــان را  ــن گناه ــوده اســت م ــرده و فرم ــاز ک ــه را ب ــاب توب ــال ب ــه خــدای متع ــن ک ــب باشــید، ای مراق
ــه. گاهــی گناهــان،  ــن نیســت کــه گناهــان، چیزهــای کــم و کوچکــی هســتند؛ ن میآمــرزم، معنایــش ای
ــد و یــک انســانِ در مرتبــه عالــی حیــاتِ  همــه وجــود حقیقــی انســانی را ضایــع میکننــد، از بیــن میبرن
انســانی را بــه یــک حیــوان درنــده کثیــفِ پلیــدِ بیــارزش تبدیــل میکننــد. گنــاه، این‌گونــه اســت. خیــال 
نکنیــد گنــاه، چیــز کمــی اســت. همیــن دروغگویــی، همیــن غیبــت کــردن، همیــن بیاعتنایــی بــه شــرافت 

انســانها، همیــن ظلــم کــردن - ولــو بــا یــک کلمــه - گناهــان کــم و کوچکــی نیســت.
لازم نیســت کــه اگــر انســان میخواهــد احســاس گنــاه کنــد، حتمــاً بایســتی ســالهای متمــادی غــرق در 
گنــاه شــده باشــد. نخیــر؛ یــک گنــاه هــم، یــک گنــاه اســت؛ نبایــد گنــاه را کوچــک دانســت. در روایــات، 
بــاب »اســتحقار الذّنــوب« داریــم کــه حقیــر شــمردن گناهــان را مذمّــت کرده‌انــد. علــت ایــن کــه خــدای 
متعــال میفرمایــد: »میآمرزیــم«، ایــن اســت کــه بازگشــت بــه خــدا، خیلــی مهــم اســت؛ نــه ایــن کــه گنــاه، 
کــم و کوچــک اســت. گنــاه، عمــل بســیار خطرناکــی اســت؛ منتهــا بازگشــت و توجّــه بــه خــدا و ذکــر او، 
ایــن قــدر اهمیــت دارد کــه اگــر کســی ایــن را صادقانــه و درســت و حقیقــی انجــام دهــد، آن وقــت آن 
ــه  ــه کار نیــک - کار نیکــی ک ــرور شــدن ب ــرار و مغ ــن، اغت ــرود. بنابرای ــن می بیمــاری صعب‌العــاج، از بی
مــا خیــال میکنیــم کار نیــک اســت؛ ولــی ممکــن اســت آن قدرهــا هــم نیــک نباشــد، یــا چنــدان اهمیــت 

نداشــته باشــد - موجــب میشــود کــه شــما ســراغ اســتغفار نرویــد.

  زمانی که انسان میتواند استغفار کند 
امــام ســجّاد در دعــای دیگــری بــه خــدا عــرض میکنــد: »فامّــا انــت یــا الهــی فاهــل ان لایغتــرّ بــک 

13. صحیفه سجادیه، دعای ۴۶
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الصدّیقون«.14ببینیــد واقعــاً چــه بیــان و چــه معرفتــی در ایــن دعــا وجــود دارد! راه، ایــن اســت. ایشــان 
ــه  ــد مغــرور نشــوند ب ــد، بای ــی از مقــام بندگــی انســانها را دارن ــد، صدّیقیــن هــم کــه مقــام بالای میفرمای
ایــن کــه مــا راه خــدا را درســت رفتیــم و دیگــر احتیــاج بــه کار و تــاش نداریــم. نخیــر؛ »ان لایغتــرّ بــک 
ــی و  ــود، خودفریب « هــم نب ــاللَّ ــود، »اغترارب ــت نب ــر غفل ــع اســتغفار اســت. اگ ــن هــم مان ــون«. ای الصدّیق

خودشــگفتی هــم نبــود، آن وقــت انســان اســتغفار میکنــد.

  طلب آمرزش حقیقی و تصمیم در ترک گناه 
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه اســتغفاری کارگشاســت کــه اســتغفار حقیقــی و جــدّی و حقیقتــاً طلــب 
باشــد. فــرض بفرماییــد شــما گرفتــاری بزرگــی داریــد و میخواهیــد رفــع ایــن گرفتــاری را از خــدای متعــال 
ــادی را هــم  ــزان شــما دچــار مشــکلی اســت؛ راههــای ع ــزی از عزی ــاً خــدای نکــرده، عزی ــد. مث بخواهی
رفته‌ایــد، ولــی نتوانســته‌اید آن مشــکل را حــل کنیــد؛ حــالا بــه پــروردگار عالــم متوسّــل شــده‌اید و دعــا 
و تضــرّع میکنیــد. ببینیــد! انســان در آن حــال کــه فرضــاً فرزنــد یــا عزیــزی از عزیزانــش دچــار بیمــاری 
ــرزش  ــد؟ آم ــب میکن ــه از خــدا طل ــرده اســت، چگون ــدا ک ــا پی ــه و حــال دع ــه خــدا رفت اســت و درِ خان
گناهــان را این‌گونــه از خــدا طلــب کنیــد. حقیقتــاً آمــرزش را طلــب کنیــد و تصمیــم داشــته باشــید کــه 
آن گنــاه را دیگــر انجــام ندهید.البتــه انســان ممکــن اســت تصمیــم هــم داشــته باشــد کــه گنــاه را انجــام 
ندهــد، بــاز دچــار لغــزش شــود و انجــام دهــد؛ بــاز دوبــاره توبــه میکنــد. اگــر انســان صــد بــار هــم دچــار 
توبه‌شــکنی شــد، بــاز دفعــه صدویکــم، بــابِ توبــه بــاز اســت. منتهــا شــما کــه توبــه و اســتغفار میکنیــد، 
از اوّل نبایــد تصمیــم داشــته باشــید کــه حــالا مــا اســتغفار میکنیــم، بــاز میرویــم دوبــاره همــان کار غلــط 

و خــاف را انجــام میدهیــم! ایــن کــه نشــد.

  استغفار، یعنی برگشت انسان  
روایتــی دیــدم کــه از قــول یکــی از ائمّــه این‌طــور فرمــوده اســت: »مــن اســتغفر بلســانه و لــم ینــدم 
بقلبــه فقداســتهزئ بنفســه«؛ 15 کســی کــه بــه زبــان اســتغفار میکنــد، امــا در دل از گنــاه پشــیمان نیســت 
 - » و خیلــی هــم خوشــحال اســت کــه ایــن گنــاه را انجــام داده اســت - بــه زبــان میگویــد: »اســتغفراللَّ
ــه اســتغفاری اســت!؟ ایــن، اســتغفار نیســت. اســتغفار،  ایــن آدم خــودش را مســخره میکنــد. ایــن، چگون
یعنــی انســان برگــردد، واقعــاً بــه طــور جــدّ از خــدای متعــال بخواهــد کــه او را بــه خاطــر ایــن کارِ خــاف 
ببخشــد. چطــور انســان تصمیــم دارد کــه بــاز همــان کار خــاف را انجــام دهــد؟ آیــا رویــش میشــود کــه 

از خــدای متعــال، طلــب بخشــش کنــد؟
سبحه در کف، توبه بر لب، دل پرُ از شوق گناه‌

معصیت را خنده میآید بر استغفار ما!

14. صحیفه سجادیه، دعای ۳۹
15. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۵۶



79

تقوا

  استغفار، مخصوص یک عدّه آدمهای معیّن هم نیست 
ایــن، چطــور اســتغفار کردنــی اســت!؟ ایــن اســتغفار، کافــی نیســت. اســتغفار بایــد جــدّی و حقیقــی 
باشــد. اســتغفار، مخصــوص یــک عــدّه آدمهــای معیّــن هــم نیســت کــه بگوییــم کســانی کــه خیلــی گنــاه 
کردنــد، اســتغفار کننــد؛ نــه. همــه انســانها - حتّــی در حــدّ پیامبــر - بایــد اســتغفار کننــد. »لیغفــر لــک 

اللَّ مــا تقــدم مــن ذنبــک و مــا تأخّــر«.16 پیامبــر هــم بایــد اســتغفار کنــد.

  استغفار از گناهان اخلاقی 
اســتغفار، یــا از گناهــی اســت کــه مــا انجــام داده‌ایــم، یــا از گناهــان اخلاقــی اســت. اگــر فــرض کنیــم 
کــه یــک انســان، هیــچ گناهــی هــم انجــام نــداد؛ نــه دروغ، نــه غیبــت، نــه ظلــم، نه خــاف، نــه شــهوترانی، 
نــه اهانــت بــه کســی، نــه تعــدّی بــه مــال مــردم - البتــه این‌طــور آدمهــا، خیلــی کمنــد - امــا بســیاری از 
ــه گنــاه جوانحــی - گنــاه  ــد، مبتــا ب ــه گناهــان جوارحــی را هــم ندارن همین‌طــور آدمهایــی کــه این‌گون
اخلاقــی - هســتند. اگــر همیــن آدمــی کــه هیــچ گناهــی نمیکنــد، وقتــی کــه میــان مــردم راه میــرود، 
نــگاه کنــد و بگویــد: ایــن بیچــاره مــردم، همــه مشــغول گناهنــد؛ ولی مــا الحمــدللَّ خودمــان را نگهداشــتیم 
و گنــاه نمیکنیــم - خــود را بالاتــر از آنهــا بــه حســاب بیــاورد - ایــن خــودش یــک گنــاه و یــک تنــزّل و 
یــک ســقوط میشــود و اســتغفار لازم دارد. تحقیــر انســانها، خــود را بالاتــر از دیگــران دانســتن، کار خــود 
ــا بعضــی از صفــات اخلاقــی زشــت دیگــری کــه در انســانها  را ارزشــی بیــش از ارزش کار مــردم دادن، ی

هســت - مثــل حســد و طمــع و خــود بزرگ‌بینــی - اینهــا اســتغفار لازم دارد.
اگــر فــرض کنیــم، انســانی اســت کــه ایــن گناهــان را هــم نــدارد؛ ولــی مثــاً در بــاب علــم توحیــد، 
پیــش نرفــت. در ایــن صــورت، یــک قصــور اســت و بایــد اســتغفار کنــد. بــاب علــم توحیــد و معرفــت بــه 
پــروردگار، بــاب محــدود و راه بن‌بســتی کــه نیســت؛ راه بینهایــت اســت کــه همــه انبیــا و اولیــا، در ایــن 
راه مشــغول پیشــرفت و تکامــل نفــس و فراهــم کــردن معرفــت بیشــتر نســبت بــه ذات مقــدّس پــروردگار و 
صفــات کمالیّــه حضــرت حقّنــد. هــر مقــداری کــه ایــن گونــه افــراد، در ایــن راه پیــش نرفتنــد، یــک قصــور 

و یــک عقب‌ماندگــی و یــک ناتوانــی معنــوی اســت کــه اســتغفار لازم دارد.

  استغفار حقیقی امام سجاد)ع( 
ــه  ــا، چ ــن دعاه ــام در ای ــه علیهم‌السّ ــه ائمّ ــد ک ــه میکنی ــذا ملاحظ ــت. ل ــه اس ــرای هم ــتغفار، ب اس
ســوزوگدازی دارنــد. بعضــی خیــال میکننــد کــه امــام ســجاد ایــن ســوزوگداز را کــرده اســت، بــرای ایــن 
کــه بــه دیگــران یــاد بدهــد. بلــه؛ یــاد دادن بــه دیگــران کــه هســت - هــم در شــکل و هــم در مضمــون 
کار - امــا اصــل قضیــه ایــن نیســت. اصــل قضیــه، آن حالــت طلــبِ خــود ایــن بنــده صالــح و انســان والا و 

16. فتح: ۲

هى
گ ال

زر
ى ب

ها
مت

 نع
 از

كى
ل، ي

عا
 مت

ى
دا

 خ
 از

ش
رز

 آم
ب

طل



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

80

بزرگــوار اســت. ایــن ســوزوگداز، متعلـّـق بــه خــود اوســت. ایــن اظهــار تضــرّع پیــش پــروردگار، متعلـّـق بــه 
خــود اوســت. ایــن تــرس از عــذاب خــدا و میــل بــه تقــرّب الیــاللَّ و رضــوان الهــی، متعلـّـق بــه خــود اوســت. 
ــق بــه خــود اوســت.ممکن اســت مثــاً توجــه بــه مباحــات در  ایــن اســتغفار و طلــب از خــدا، واقعــاً متعلّ
زندگــی - لذّتهــای مبــاح، کارهــای مبــاح - در نظــر انســانی کــه در آن حــدّ از علــوّ درجــه اســت، یــک نــوع 
ســقوط و انحطــاط محســوب شــود. دلــش میخواســت کــه در چارچــوب ضرورتهــای مــادّی و جســمانی قــرار 
نمیداشــت و همیــن نیــم نــگاه را هــم بــه مباحــات و بــه مســائل عــادی زندگــی نمیکــرد و در راه معرفــت 
و در آن وادی بینهایــت بــه ســوی رضــوان الهــی و بهشــت معرفــت الهــی، بیشــتر پیــش میرفــت. وقتــی 

چنیــن چیــزی نشــده اســت، پــس اســتغفار میکنــد. بنابرایــن، اســتغفار بــرای همــه اســت.

  اغتنام ماه رمضان برای استغفار 
عزیــزان مــن! مــاه رمضــان را بــرای اســتغفار مغتنــم بشــمارید و از خــدای متعــال طلــب مغفــرت کنیــد. 
ــا ایــن کار بزرگــی کــه کــرده  ــا ایــن اســتقامتی کــه نشــان داده، ب ــا ایــن روحیــه فــداکاری، ب ملــت مــا ب
اســت، بــا جوانــان نورانــی و خوبــی کــه دارد )ایــن جوانــان بــا ایــن تعــداد، غیــر از جامعــه مــا، قطعــاً در 
هیــچ جــای عالــم وجــود نــدارد( بــا ایــن زنــان و مــردان و مــادران و فداکاریهــای گوناگونــی کــه از ایــن 
مــردم ســرزده اســت، اســتعداد پیشــرفت زیــادی در زمینه‌هــای مــادّی و معنــوی، دنیایــی و اخــروی دارد. 

ایــن ملــت، بــا اســتغفار، رحمــت الهــی را بــه ســوی خــود جلــب کنــد.
ــطند، آن  ــادت متوسّ ــر عب ــه در ام ــانی ک ــد، آن کس ــل عبادتن ــه اه ــانی ک ــد. آن کس ــتغفار کنی ــه اس هم
ــه  ــانی ک ــد، آن کس ــا میکنن ــات اکتف ــلّ واجب ــه اق ــط ب ــد و فق ــل در کار عبادتن ــی کاه ــه حتّ ــانی ک کس
حتّــی گاهــی خــدای نخواســته بعضــی از عبــادت واجــب هــم از آنهــا تــرک میشــود، همــه و همــه توجّــه 
داشــته باشــند کــه ایــن رابطــه بیــن آنهــا و خــدا، کار را پیــش میبــرد. از خــدای متعــال، آمــرزش و مغفــرت 
بخواهیــد و طلــب عفــو کنیــد. از خــدا بخواهیــد کــه مانــع گنــاه را بــردارد؛ ایــن ابــر را از مقابــل خورشــید 
ــت  ــد. آن وق ــا بتاب ــا و جانه ــن دله ــر ای ــا لطفــش ب ــد، ت فیــض و لطــف و تفضــاّت خــودش برطــرف کن

ببینیــد کــه تعالــی و اعتــزازی بــه وجــود خواهــد آمــد.
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تقوا

اثربخشي تقوا در امور زندگي*

  معنای تقوا 
ــه ایــن اســت کــه یکایــک شــما  ــاارزش اســت، و حفــظ آن هــم ب حفــظ ایــن نهــاد مقــدّس خیلــی ب
ــزکاری  ــوا و پرهی ــا تق ــت و ب ــا مراقب ــد، ب ــرار گرفته‌ای ــه در آن ق ــن صــراط مســتقیمی ک ــان را در ای خودت
ــم  ــه طــور دائ ــن اســت کــه ب «. تقــوا هــم معنایــش ای ــواللَّ ــزان مــن! »اتقّ «1. عزی ــوااللَّ حفــظ کنیــد؛ »اتقّ
مراقــب حــرکات و اعمــال و رفتــار و گفتــار خودتــان باشــید و خــود را رهــا نکنیــد. ایــن مراقبــت، خیلــی 
بــرکات دارد. همیــن مراقبــت اســت کــه انســان را در صــراط مســتقیم الهــی حفــظ میکنــد. بــر اثــر تقواســت 
کــه همــه چیــز بــه دســت میآیــد. ایــن مطلــب، مطلــب قرآنــی اســت؛ چیــزی اســت کــه اگــر تحلیلگــران 
اهــل معرفــت و آشــنا بــا ایــن مســائل بنشــینند رویــش مطالعــه کننــد، تمــام آن بــا اســتدلالات عقلانــی 
قابــل تبییــن اســت. نــه اینک‌ــه بخواهیــم یــک مطلــب مثــاً غیبــی را همین‌طــوری عــرض کنیــم؛ واقعــاً 
قابــل تبییــن اســت. اینهــا در جــای خــود گاهــی تبییــن هــم شــده اســت و مــن حــالا در آن مقــام نیســتم 

کــه ایــن را بیــان کنــم.
 

  عاقبت دنیا و آخرت برای متقین 
تقــوا مایــه ایــن اســت کــه یــک فــرد یــا یــک جامعــه، در هــر میدانــی کــه وارد میشــود، موفّــق شــود. 
ــه متقیــن اســت. آخــرت  ــق ب »والعاقبــة للمتّقیــن« 2؛ عاقبــت ایــن ســیر عظیــم تاریخــی و جهانــی، متعلّ
هــم متعلـّـق بــه متّقیــن اســت. عاقبــتِ همیــن دنیــا هــم متعلـّـق بــه متّقیــن اســت. امــام اگــر باتقــوا نبــود، 

*. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه 1376/06/26
1. بقره: ۱۸۹

2. اعراف: ۱۲۸
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تقوا

در طــول ایــن مبــارزه نمیتوانســت آن منــش و شــخصیتی را از خــود بــروز دهــد کــه بــرای چنیــن حرکــت 
ــه این‌جــا رســاند. تقــوای او، او را  ــه این‌جــا منتهــی گــردد. تقــوای او، او را ب عظیمــی محــور شــود و کار ب

حفــظ کــرد.

  نتیجه تقوای مسئولین 
ــا تقــوا باشــند، فســاد در آن نظــام راه پیــدا نمیکنــد. اگــر در یــک  اگــر در نظامــی، مســؤولانِ نظــام ب
جبهــه جنــگ، مســؤولان و فرماندهــان باتقــوا باشــند - یعنــی همیــن مراقبــت دائمــی از خــود - موجــب 
میشــود کــه هیــچ خســارتی وارد نشــود. نــه اینک‌ــه اگــر نیروهــا نابرابــر بــود، دشــمن احیانــاً بــه پیشــروی 
ــری، کاری  ــل نخواهــد شــد - چــرا؛ خواهــد شــد - امــا ایــن تقــوا موجــب میشــود کــه در موقــع نابراب نائ
بکنیــد کــه انســان در موقــع برابــری خواهــد کــرد. یعنــی اگــر غفلــت نکنیــد، کار نابجایــی ســر نزنــد و آن 

کاری را کــه در آن هنــگام بایــد کــرد، انجــام دهیــد، خســارت حاصــل نخواهــد شــد.
 

  زمین خوردن انسان بی‌تقوا
ــر اســت. شــما ببینیــد در قــرآن چقــدر  تقــوا - ایــن عامــل عظیــم - در همــه میدانهــای زندگــی مؤثّ
راجــع بــه تقــوا صحبــت شــده اســت. همــه‌اش بــرای ایــن نیســت کــه وقتــی مُردیــد و بــه آن دنیــا رفتیــد، 
خــدا بــه شــما اجــر خواهــد داد؛ نخیــر، تقــوا زندگــی ایــن نشــئه را اداره میکنــد. اداره صحیــح زندگــىِ ایــن 
ــت شــود.  ــه انســان دچــار غفل ــوا موجــب میشــود ک ــه آن نشــئه را میســازد. نداشــتن تق نشــئه اســت ک
ــه اســب راهــوارِ نجیــبِ در اختیــار  ــد. امیرالمؤمنیــن3 تقــوا را ب ــه زمیــن میزن ــا مغــز ب غفلــت، انســان را ب
ــچ  ــدون هی ــم ب ــب ه ــد و آن اس ــت میکن ــیند و آن را هدای ــر آن مینش ــش ب ــه صاحب ــد ک ــبیه میکن تش
دغدغــه‌ای، صاحــب خــود را بــه آن‌جایــی کــه بایــد ببــرد، میبــرد. آن‌گاه خطــا را کــه مقابــل تقواســت، بــه 
اســب ســرکش و نانجیــب و ناهمــواری تشــبیه میکنــد کــه وقتــی صاحبــش نشســت، افســار را از دســت او 

میکَنــد و او را بــه جایــی میبــرد کــه نمیخواهــد و اراده نــدارد بــرود؛ مثــاً او را بــه زمیــن میکوبــد.
 

 اثربخشی تقوا در امور زندگی
تقــوا در امــور زندگــی هــم اثــر میبخشــد. در ایــن دســتگاه عظیــم و در ایــن ســپاه مقــدّس - کــه بــه 
تعبیــر امــام رضوان‌اللَّ‌تعالــی علیــه لشــکر امــام زمــان و لشــکر اســام اســت - ســعی کنیــد در تمــام زوایــا 
تقــوا را زنــده کنیــد؛ تقــوا در عمــل فــردی، تقــوا در عمــل جمعــی، تقــوای کاری، تقــوای ســازمانی، تقــوای 
ــا  ــا خــدا، در رابطــه ب سیاســی - آن‌جایــی کــه جایــش هســت - تقــوا در عمــل فــردی خــود، در رابطــه ب
انســانها، در رابطــه بــا بیت‌المــال و در رابطــه بــا کار. اگــر ایــن شــد، از همــه آنچــه کــه بــه عنــوان برنامــه 
ــا به‌حــال ترتیــب داده شــده اســت، و نیــز از آنچــه کــه امــام  انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی از اوّل ت

3.نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶
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بزرگــوار ترســیم کــرده اســت و همــه مــا ملــت ایــران آن را پذیرفته‌ایــم، بــه کــوری چشــم دشــمن، یــک ســر 
ســوزن عقــب و جلــو نخواهــد رفــت و همــان برنامه‌هــا عینــاً انجــام خواهــد شــد. خیــال نکنیــد کــه چــون 
دوران حیــات ظاهــری امــام رضوان‌اللَّ‌علیــه بــه ســرآمد، برنامه‌هــا تغییــر کــرد و اوضــاع طــور دیگــری شــد. 
بعضــی آدمهــای بیخبــر و غیــر مطّلــع و یــا مغــرض، ســعی میکننــد کــه بــا تعبیــرات گوناگــون فاصلــه ایجــاد 
ــم دوره  ــک دوره ه ــام شــد؛ ی ــود و تم ــام ب ــک دوره، دوره ام ــه ی ــد ک ــی این‌طــور وانمــود کنن ــد. یعن کنن
جــاری اســت! یعنــی دوره‌هــا را تقســیم‌بندی میکننــد. نخیــر؛ آدمهــا میآینــد و میرونــد؛ مســؤولان میآینــد 
و میرونــد و عــوض میشــوند؛ شــخصیتها دگرگــون میشــوند؛ امــا خــطّ و راه انقــاب یــک راه اســت: خــطّ 
مســتقیم و صــراط مســتقیم؛ همانــی کــه انقــاب از روز اوّل در همــه قضایــای مهــم جهانــی ترســیم کــرده 
اســت. بحمــداللَّ مســؤولان و دولتمــردان و کســانی کــه زمــام امــور را در دســت گرفته‌انــد، همــه مؤمــن، 
معتقــد و عاشــق همیــن راهــی هســتند کــه بــه برکــت رهبــری امــام بزرگــوار پیمــوده شــد؛ بعــد از وفــات 
ایشــان هــم تــا امــروز پیمــوده شــده اســت؛ بعــد از ایــن هــم ان‌شــاءاللَّ تــا آخــر پیمــوده خواهــد شــد. بــه 
برکــت تقــوا، شــما در تمــام اینهــا موفّــق خواهیــد شــد. آنچــه کــه امــروز همــه عوامــل فعّالــه ایــن نظــام 

مقــدّس را قــدرت و اقتــدار میبخشــد، تقواســت.
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تقوا

تقوا بزرگترین سرمایه در دوران جوانی*

ــرد، اگــر بخواهــد  ــات عمــر خــود به‌ســر م‌یب ــن اوق ــا خــود فکــر مک‌ینــم جــوان کــه در بهتری گاهــی ب
ســرمایه‌ای را بــه دســت آورد کــه موفّقیتهــای دنیایــی و آخرتــی او را تضمیــن کنــد، دنبــال چــه چیــزی بایــد 
باشــد؟ ســؤال مهمّــی اســت. اولاً مــورد نظــر، موفّقیتهــای دنیایــی و اخــروی اســت - جســم و جــان، فکــر و دل 
- ثانیــاً ایــن ســؤال، مخصــوص بــه یــک دســته از جوانــان هــم نیست.پاســخی هــم کــه بــه ذهــن مــن م‌یرســد، 
بــاز مخصــوص یــک دســته از جوانــان نیســت؛ یعنــی ایــن طــور نیســت کــه فــرض کنیم ایــن پاســخ، مخصوص 
جوانــان کامــاً متدیــن و متعبّــد اســت؛ نــه. حتّــی اگــر جوانــی را فــرض کنیــم کــه از لحــاظ تعبّــد و تدیــن، در 
رتبــه‌ی خیلــی بالایــی هــم نباشــد، بــاز ایــن پاســخ دربــاره‌ی او صــدق مک‌ینــد. حتّــی اگــر فــرض کنیــم جوانی 
را کــه در برخــی عقایــد خــود مشــکلی هــم داشــته باشــد، بــاز ایــن پاســخ دربــاره‌ی او صــدق مک‌ینــد. جوابــی 
کــه مــن بــه آن رســیده‌ام، ایــن یــک کلمــه اســت: »تقــوا«! اگــر جــوان، در دوره‌ی جوانــی ســعی کنــد تقــوا 
داشــته باشــد - بــا همــان تعریفــی کــه در فرهنــگ دینــی و قرآنــی از تقــوا شــده اســت - بزرگتریــن ســرمایه 
ــرای به‌دســت آوردن  ــرای عــزّت دنیــوی، هــم ب ــرای فعّالیتهــای ســازندگی، هــم ب ــرای درس، هــم ب را هــم ب
دســتاوردهای مــادّی و هــم بــرای معنویــت - اگــر اهــل معنویــت اســت - بــه دســت آورده اســت. حتّــی بــرای 
آن آفــاق بســیار دور و درخشــان معنویــت هــم کــه معمــولاً آدمهــای متوســط، قــدری از آن آفــاق، دور هســتند 
- آفــاق عرفانــی و معنــوی و همــان چیزهایــی کــه در کلمــات عرفــا و بــزرگان و اهــل عشــق معنــوی هــم بــه 

آنهــا اشــاره شــده اســت - تقــوا ســرمایه اســت.

* بیانات در دیدار تشکّلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران 1377/10/24
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  مراقبت از تصمیم و عمل خود، معنای تقوا 
تقــوا یعنــی چــه؟ معنــای تقــوا ایــن نیســت کــه انســان خیلــی عبــادت کنــد. ممکــن اســت خیلــی عبــادت 
کــردن، بــر تقــوا مترتـّـب شــود، امــا تقــوا آن نیســت. معنــای تقــوا ایــن اســت کــه انســان در هــر کار، از تصمیم و 
عمــل خــود مراقبــت کنــد؛ بــا مطالعــه و بــا توجّــه بیندیشــد کــه چــه م‌یخواهــد عمــل کنــد و پــا را م‌یخواهــد 
ــه اینک‌ــه چــه کار مک‌ینــد، حرکــت و  کجــا بگــذارد. یــک وقــت انســان، مســتانه و بیهشــانه بــدون توجّــه ب
اقــدام نمایــد، یــا تصمیــم م‌یگیــرد، یــا م‌یگویــد، یــا انجــام م‌یدهــد، یــا تــرک مک‌ینــد؛ یــک وقــت همــه‌ی 
ــات  ــت. در کلم ــی تقواس ــن دوم ــد. ای ــام م‌یده ــد، انج ــه کار مک‌ین ــه چ ــه اینک‌ ــه ب ــا توجّ ــا را ب ــن کاره ای
فرزانــگان گذشــته‌ی مــا ایــن مثــال تکــرار شــده اســت کــه از کســی پرســیدند »تقــوا چیســت؟« - بعضیهــا 
گفته‌انــد روایــت اســت، بعضــی م‌یگوینــد فــان بــزرگ گفتــه اســت؛ به‌هرحــال ســخنِ فرزانــگان اســت - در 

پاســخ گفتــه اســت: »آیــا هرگــز در مســیری کــه خــار زیــادی در ســطح آن باشــد قــدم برداشــته‌ای؟!«

  بی‌تقوایی عامل نرسیدن به ایمان 
یــک وقــت شــما در جــاده‌ی اســفالته راه م‌یرویــد؛ ایــن یــک طــور راه رفتــن اســت. یــک وقــت در راهــی 
ــر پایتــان - ایــن طــرف، آن طــرف - در همــه جــا بوته‌هــای خــار اســت. وقتــی در  ــد کــه زی قــدم برم‌یداری
میــان خارســتانی عبــور مک‌ینیــد، طــوری قــدم برم‌یداریــد کــه خــار بــه لبــاس شــما نگیــرد و ســاق پایتــان 
را آزرده نکنــد. ایــن تقواســت؛ یعنــی بــا دقّــت، قــدم برداشــتن. لذاســت کــه اگــر آدم، بــا تقــوا باشــد، بــه ایمــان 
خواهــد رســید؛ اگــر ب‌یتقــوا باشــد، بــه ایمــان نم‌یرســد. حتــی یــک مرحلــه از تقــوا، قبــل از ایمــان اســت. 
آدم ب‌یتقــوا آن آدمــی اســت کــه اگــر بــه او بگوینــد بیــا دربــاره‌ی مســأله‌ی وجــود، مســأله‌ی آفرینــش و هــدف 
هســتی فکــر کــن، م‌یگویــد: ولــش کــن بابــا! ایــن ب‌یتقوایــی اســت. آدم بــا تقــوا آن کســی اســت کــه وقتــی 
دربــاره‌ی مســأله‌ی هــدف هســتی و مســأله‌ی خــدا و قیامــت، بحــث و ســؤال مطــرح م‌یشــود، بــه فکــر فــرو 
مــ‌یرود و م‌یاندیشــد تــا راه درســت را پیــدا کنــد. در ایــن بــاب اندیشــیدن، تقواســت. وقتــی انســان مؤمن شــد، 
یــک وقــت اســت کــه بــه ایمــانِ خــود، دل خــوش مک‌ینــد و حرکــت و رفتــار خــود را مراقبــت نمک‌ینــد؛ ایــن 

ب‌یتقوایــی اســت. یــک وقــت مراقبــت مک‌ینــد، ایــن تقواســت.
 

  ماجرای حضرت یوسف، مثال قرآنی در باب تقوا 
در قــرآن، در بــاب تقــوا خیلــی صحبــت شــده اســت. مثالــی کــه مناســب حــالِ شــما جوانــان اســت، مثــال 
حضــرت یوســف علیه‌السّــام اســت. یوســف، مظهــر تقــوای جوانــی اســت. داســتان یوســف، تقریبــاً سراســر 
یــک ســوره را در قــرآن فــرا گرفتــه و »احســنُ القَصَــص«1، یعنــی بهتریــن قصّــه - بــا »قصِــص« اشــتباه نشــود. 
قصِــص، جمــع قصــه اســت؛ یعنــی بهتریــن قصّه‌هــا. »قَصَــص«، اســم مصــدر اســت؛ یعنــی قصّــه - بهتریــن 
ــت ایــن  داستان‌ســرایی، بهتریــن داســتان گویــی اســت و از آن بــه بهتریــن داســتان، تعبیــر شــده اســت. علّ
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اســت کــه شــما در داســتان حضــرت یوســف، نمــاد کامــل یــک تقــوا را مشــاهده مک‌ینیــد. تقــوای انســانی کــه 
عمــری گذرانــده و بــه تجربه‌هایــی از زندگــی رســیده اســت، طبیعیتــر بــه نظــر م‌یرســد تــا تقــوای جوانــی 
ــد.  ــان از نوعــی سرمســتی برخوردارن ــی »مســتی« دارد و همــه‌ی جوان ــی اســت. خــودِ جوان کــه مســت جوان
البتــه همیــن سرمســتی هــم یــک نعمــت اســت کــه از ایــن نعمــت، ممکــن اســت خــوب اســتفاده کــرد. در 
یــک چنیــن حالــت سرمســتی، بــهک‌ار گرفتــن هُشــیاری و خودآگاهــی کــه اســمش تقواســت، اهمیــت دارد. لذا 
داســتان یوســف از همــه‌ی قصّه‌هــای قــرآن، برجســته‌تر و »احســنُ القَصــص« اســت. ماجــرای یوســف، فقــط 
ماجــرای چشــم پوشــیدن از یــک شــهوت جنســی نیســت. مســأله، از ایــن فراتــر اســت. پســر جــوانِ زیبــای 
برازنــده‌ای در یــک خانــواده‌ی صــد در صــد اشــرافی، مــورد توجّــه ویــژه‌ی بانــوی آن خانــه و مــورد اعتمــاد مــرد 
آن خانــه. ایــن را در ذهنتــان فــرض کنیــد. در خانــه‌ی عزیــز مصــر، نوکــران، خدمتــکاران و مباشــرین - همــه 
نــوع انســانی - هســتند. وقتــی جوانــی کــه خــود از شــخصیتی هــم برخــوردار اســت - عاقــل اســت، آگاه اســت، 
نجیــب و پاکیــزه اســت و در نهایــت زیبایــی اســت - بــه یــک صــورت ســوگلیِ مــرد خانــه و بــه یک صــورت هم 
مــوردِ نظــر زن خانــه اســت، همــه‌ی اجــزای ایــن خانــه از او فرمــان م‌یبرنــد و برایــش احتــرام قائلنــد! ناگهــان 
ــد -  ــنیده‌اید و م‌یدانی ــه ش ــه هم ــی ک ــرد؛ در آن امتحان ــرار م‌یگی ــان ق ــک امتح ــرض ی ــوان، در مع ــن ج ای
وسوســه‌ی بانــوی آن خانــه - و ایــن جــوان، ســربلند بیــرون م‌یآیــد. غلبــه بــر شــهوت جنســی، بخــش کوچکترِ 

مســأله اســت. ببینیــد؛ فرهنــگ قرآنــی ایــن اســت. ایــن هنــوز مرحلــه‌ی پایینتــر آن اســت. 

  پیام بی‌تقوایی در آثار غربی 
ــام  ــن اســت کــه در مق ــم، به‌خاطــر ای ــه آلودگیهــای فرهنــگ غــرب، تکــرار مک‌ین اینک‌ــه مــن راجــع ب
مقایســه - هــر کجــا مقایســه کــرده باشــد - در مقابــل نــور و ظلمــت و پاکــی و پلیــدی قــرار م‌یگیــرد. داســتانِ 
معــروف »اســتاندال« - نویســنده‌ی معــروف فرانســوی کــه کتابــش هم »ســرخ و ســیاه« اســت - از داســتانهایی 
اســت کــه صــد ســال اســت بــه همــه‌ی زبانهــا ترجمــه شــده؛ ســالها پیــش هم بــه فارســی ترجمه شــده اســت. 
جوانــی بــا خصوصیــات حضــرت یوســف وارد خانــه‌ای م‌یشــود؛ البتــه خانــه هــم نســبتاً اشــرافی اســت، نــه مثل 
خانــه‌ی عزیــز مصــر. ایــن جــوان هــم مثــل یوســف نیســت. عینــاً همیــن حادثــه اتفــاق م‌یافتــد؛ یعنــی بانــوی 
خانــه، عاشــق ایــن پســر جــوان م‌یشــود. ماجراهــای بیــن ایــن زن و ایــن جــوان، مظهــر پلیــدی اســت؛ پلیــدی 
جنســی، خیانــت، دنائــت، بدقولــی، پیمــان شــکنی، شــهوترانی و غــرق شــدن در هوســها! اســتاندال یکــی از 
شــاهکارهای قصّه‌نویســی فرهنــگ غــرب اســت! آقــای اســتاندال - نویســنده‌ی ایــن کتــاب - بــه خاطــر همیــن 
کتــاب، جــزو رمان‌نویســهای درجــه‌ی اوّل فرانســه نــام بــرده م‌یشــود! ایــن کتــاب هــم از رمانهــای درجــه‌ی 
یــک و یکــی از ده رمــان معــروف دنیاســت! ببینیــد؛ اینهاســت! آن هــم درس اســت. رمــان را فقــط بــرای ایــن 
نم‌ینویســند کــه کســی ســرگرم شــود. اینهــا پیــام دارد و نشــان دهنــده‌ی فرهنــگ اســت؛ یعنــی در واقــع 

زندگــی را بــه نحــوی بــه خواننــده‌ی خــودش تعلیــم م‌یدهــد.

نی
وا

 ج
ان

ور
ر د

ه د
مای

سر
ن 

ری
رگت

بز
وا 

تق



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

90

تقوا

   امتحان بزرگ با سربلندی اندک!
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــه انســان م‌یمان ــد ک ــر مک‌ین ــان تصوی ــن آزمایشــی آن چن ــرآن، یوســف را در چنی ق
عظمــت چــه بکنــد! در یــک شــرایط حسّــاس، آن بانــو، جــوان را گیــر م‌یانــدازد و جــوان از دســت او م‌یگریــزد 
ــدا البــاب قالــت مــا جــزاء مــن اراد بأهلــک ســوء الا ان  و بعــد بلافاصلــه متّهــم م‌یشــود. »و الفیــا ســیدها ل
یســجن او عــذاب الیــم«2؛ تــا عزیــز مصــر را در مقابــل درِ اتــاق مشــاهده مک‌یننــد، آن زن فــوراً انگشــت اتهّــام 
را بــه طــرف جــوان دراز مک‌ینــد و م‌یگویــد: ایــن بــود. بعــد یوســف بــه خاطــر معصومیــت خــودش نجــات 
ــز اشــتباه کــرده اســت. این‌جــا ایــن قضیــه تمــام  پیــدا مک‌ینــد؛ قرینــه و نشــانه‌ای پیــدا م‌یشــود کــه عزی
م‌یشــود. خــوب؛ ایــن امتحــان بزرگــی اســت؛ امتحانــی اســت کــه در هــزاران انســان، یــک نفــر از آن ســربلند 
بیــرون نم‌یآیــد - حتّــی در مراحــل پایینتــرش - این‌جــا یوســف، مظهــر پاکــی و پیراســتگی و پرهیــزکاری 
شــد؛ لیکــن از ایــن بالاتــرش بعــد اســت. بعــد کــه در مصــر، پچ‌پــچ م‌یافتــد کــه زن عزیــز، عاشــق پیشــخدمت 
خــود شــده اســت، زن بــرای اینک‌ــه تهمــت را از خــود برطــرف نمایــد، زنــان مصــر را دعــوت مک‌ینــد - اینهــا 
قصّه‌ســرایی نیســت، قــرآن اســت؛ متــن واقعیــت. قرآنــی کــه دربــاره‌ی قضایــای گوناگــون، از نقــاط غیــرلازم 
عبــور مک‌ینــد، این‌جــا داســتان را بــا جزئیاتــش نقــل کــرده اســت - و در مقابــل هــر کــدام، کاردی م‌یگــذارد 
ــکّأً -  ــد - مت ــه بلِمَن ــرار م‌یدهــد ک ــه گاهــی ق ــرای هرکــدام هــم تکی ــد. ب ــا آن پوســت بکَنن ــوه را ب کــه می
ــد  ــد و م‌یخواه ــس مک‌ین ــان وارد مجل ــل چشــم آن زن ــن«3! جــوان را در مقاب ــد: »اخــرج علیه ــد م‌یگوی بع
تهمــت را از خــودش برطــرف کنــد. چــه تهمتــی را؟ تهمــتِ عشــق بــه آن جــوان را؟ نــه؛ تهمــت هرزگــی را. 
م‌یخواهــد بگویــد مــن زن هــرزه‌ای نیســتم؛ یوســف، ایــن اســت؛ هــر کــه م‌یتوانــد از چنیــن جمالــی صــرف 
! بعــد کــه یوســف وارد مجلــس م‌یشــود، آن چنــان فضــای مجلــس، مقهــور جمال یوســفی  نظــر کنــد، بســم‌الَلّ
م‌یشــود کــه همــه‌ی آنهــا دستهایشــان را م‌یبرُنــد! »و قطّعــنّ ایدیهــنّ«4. »قطّعــن« بــا »قطَعــن« فــرق دارد؛ 
»قَطعــن« یعنــی »قطــع کردنــد« - »بریدنــد« - »قطّعــن« یعنــی به‌شــدّت زخمــی کردنــد، به‌شــدّت بریدنــد. 
از دســتپاچگی نم‌یفهمیدنــد چــه کار مک‌یننــد. همین‌طــور کــه دســتهای خودشــان را بریدنــد، همــه خونیــن 
شــدند! بعــد زن عزیــز مصــر م‌یگویــد: ایــن اســت آن جــوان؛ و قســم م‌یخــورد کــه اگــر تســلیم خواســته‌ی 
مــن نشــود: »لیســجنّن«؛ او را بــه زنــدان خواهــم انداخــت. یوســف هــم خــودش م‌یدانــد کــه قضیــه این اســت؛ 
ــزد مــن،  ــدان در ن ــروردگارا! زن ــی ممــا یدعوننــی الیــه«5؛ پ ــد: »رب السّــجن احــبّ ال ــد. م‌یگوی ــه او گفته‌ان ب
محبوبتــر از ایــن گنــاه، ایــن هوســرانی و ایــن چیــزی اســت کــه اینهــا مــرا بــه آن دعــوت مک‌یننــد! این‌جــا 
دیگــر مســأله، فقــط مســأله‌ی گذشــتِ از یــک هــوس جنســی نیســت؛ گذشــتِ از همــه چیــز اســت: از آقایــی، 
از راحتــی، از زندگــی در یــک خانــواده‌ی علاقه‌منــد و فریفتــه‌ی یــک جــوان، کــه در ایــن زندگــی چقــدر بــه 
او خــوش م‌یگــذرد! همــه احتــرام، همــه تکریــم، همــه تعظیــم، آینــده‌ی درخشــان، پــول فــراوان، امکانــات 
فــراوان، هرچــه بخواهــد این‌جــا برایــش آمــاده اســت. از همــه چیــز، چشــم م‌یپوشــد! ایــن، آن تقواســت. بــه 
زنــدان م‌یافتــد. زنــدان هــم زنــدان یــک مــاه و شــش مــاه و یــک ســال نیســت؛ اصــاً زمــان نــدارد! زندانهــای 
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ــدان م‌یرفــت، دیگــر م‌یرفــت! بعضــی روایــات دارد کــه  ــه زن ــود کــه وقتــی کســی ب آن زمــان، ایــن طــور ب
هفــت ســال و بعضــی دارد کــه چهــارده ســال در زنــدان مانــد. بعــد از زنــدان آزاد م‌یشــود و خــدای متعــال بــه 

ــد. ــاداش م‌یده او پ
 

  صرف‌نظر نکردن خدای متعال از رنج بنده
عزیــزان مــن؛ دختــران و پســران مــن! شــما ایــن را هــم بدانیــد کــه خــدای متعــال از هیــچ رنــج شــما 
صرف‌نظــر نمک‌ینــد. هــر رنجــی کــه شــما بکشــید، اگــر پــای خــدا حســاب کنیــد، خــدای متعــال پــاداش 
مضاعفتــان خواهــد داد. بلــه؛ بعضــی وقتهــا انســان رنجهایــی مک‌یشــد و پــای خــدا حســاب نمک‌ینــد؛ خــدا 
ــا  ــده، ی ــات دی ــی از کلم ــا و در بعض ــا و دعاه ــی از زیارته ــاید در بعض ــد. ش ــه آدم نم‌یده ــز ب ــم هیچ‌چی ه
شــنیده‌اید کــه »صبــراً و احتســاباً«؛ خطــاب بــه امــام6 - مثــاً بــه امــام حســین علیه‌السّــام - صبــر کــردی و 
احتســاب کــردی. احتســاب، یعنــی بــه حســاب خــدا نوشــتی، پــای خــدا حســاب کــردی. یــک لحظــه رنــج تو، 
یــک لحظــه فشــاری کــه از لحــاظ روحــی و معنــوی بــر تــو وارد م‌یآیــد، یــک آزار جســمی، یــک گرســنگی، 
یــک تشــنگی، یــک پــا بــه ســنگ خــوردن و خــون آمــدن، یــک تهمــت، یــک دشــنام، یــک ب‌یعدالتــی، یــک 
ناحق‌گویــی، نیــم نمــره کمتــر در آن جایــی کــه از روی غــرض‌ورزی بــه تــو داده نم‌یشــود و یــک اهانــت از 
هــر کســی؛ وقتــی بدانیــد ایــن کار را کــه مک‌ینیــد، از روی هــوس و گنــاه نیســت، یــا بــرای خاطــر خداســت، 
یــا زمینــه‌ای اســت کــه خــدای متعــال از آن ناراضــی نیســت، ایــن پیــش خــدا اجــر دارد و از بیــن نمــ‌یرود. 

خــدای متعــال هــم »ســریع الحســاب« اســت. 

 جواب تلاشها و مجاهدتهای امام)ره( 
مــن در روز چهلــم امــام، بــا هلک‌یوپتــر از مرقــد بــه طــرف منــزل برم‌یگشــتم کــه خیــل عظیــم جمعیــت 
را دیــدم. مــا ایــام درگذشــت امــام هــم آن‌جــا رفتیــم و حــال چهــل روز گذشــته بــود. ایــن گنبــد و گلدســته‌ای 
کــه از زمیــن روییــده بــود، ایــن بنایــی کــه تقریبــاً دلهــای همــه‌ی مســلمانان دنیــا بــه یــاد آن م‌یتپیــد، ایــن 
ــد،  ــا م‌یآمدن ــد، ی ــاه - م‌یرفتن ــرم - تیرم ــوای گ ــاده در آن ه ــه پی ــردم ک ــم م ــل عظی ــت، خی ســیل جمعی

بچه‌هــا، پیرمــردان و پیرزنــان. مــن گفتــم: پــروردگارا! چــه زود جــواب دادی.
ــاش، آن  ــرد، آن مجاهــدت، آن ت ــه در عمــرش ک ــی ک ــای زیبای ــام - همــه‌ی کاره ــرد - ام ــن م اخــاص ای
فریادهــا، آن ایســتادگیها، آن تصمیم‌گیریهــای دشــوار و آن رنجهایــی کــه در دوران عمــر بازنشســتگی - یعنــی 
بیــن هشــتاد ســالگی و نــود ســالگی - دیــد. همــه‌ی ایــن ماجراهــای بعــد از انقــاب، تقریبــاً از حــدود هفتــاد و 
نــه ســالگی، تــا هشــتاد و نــه ســالگی از امــام ســر زد. یک جســم بــود کــه یــک روح داشــت و آن روح، عبــارت از 
اخــاص بــود. اگــر آن روح نبــود، همــه‌ی ایــن کارهــا ارزش نداشــت؛ اثــر هــم نمک‌یــرد. اخــاص! اخــاص ایــن 
مــرد، چــه زود نتیجــه داد! چهــل روز از وفــات او گذشــته، ببیــن چــه دســتگاهی! و ایــن دســتگاه، تــا ابــد خواهد 

6. بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۶۵
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مانــد. عزیــزان مــن! ایــن دســتگاه، از بیــن رفتنــی نیســت. خــدای متعــال، زود جــواب داد؛ چــون هفــت ســال و 
چهــارده ســال، وقتــی کــه در حــال گذشــتن اســت، خیلــی زیــاد بــه نظــر م‌یآیــد؛ ولــی وقتــی کــه گذشــت، 
شــما م‌یبینیــد یــک »لحظــه« بــود و تمــام شــد! در مقابــل عمــر دنیــا، چهــارده ســال چیســت؟ در مقابــل عمر 
خــود مــا هــم چهــارده ســال چیســت؟ گاهــی انســان، شــبها یــا روزهایــی را م‌یگذرانــد و به‌نظــرش خیلــی 
ــاب  ــه را حس ــال، لحظه‌لحظ ــدای متع ــه خ ــر. البت ــت دیگ ــه اس ــن گون ــا ای ــد؛ لحظه‌ه ــی و دراز م‌یآی طولان

مک‌ینــد؛ امــا وقتــی خــود انســان، پشــت ســرش را نــگاه مک‌ینــد، م‌یبینــد زود گذشــت...
 

  نتیجه تقوا پیشه کردن 
»ان الَلّ ســریع الحســاب«7؛ خــدا ســریعاً محاســبه کــرد و پــاداش داد؛ بعــد بــه مقــام عزیــزی مصــر رســید. 
زمینــه، طــوری فراهــم شــد کــه بــرادران ب‌یوفــا بــه او احتیــاج پیــدا کردنــد، ســراغش آمدنــد و در امتحــان 
دشــواری، او را شــناختند. بعــد او ایــن جملــه را کــه اوّل صحبــت خوانــدم، گفــت: »انـّـه مــن یتــق و یصبــر فــان 
الَلّ لایضیــع اجــر المحســنین«8هرکس کــه تقــوا پیشــه و صبــر کنــد - صبــر، یعنــی پــای فشــردن بــر موضــع 
درســت، اســتقامت - »فــان الَلّ لایضیــع اجــر المحســنین«؛ خــدا اجــر نیکــوکاران را ضایــع نمک‌ینــد. در دعــای 

امــام ســجاد هــم م‌یخوانیــم: »یــا ضامــن جــزاء المحســنین و یــا مســتصلح عمــل المفســدین«9.
 

  پیشه‌کردن تقوا در همه کارها 
عزیــزان مــن! پــس مــن توصیــه مک‌ینــم در همــه‌ی کارهــا تقــوا پیشــه کنیــد؛ فکــر کنیــد، نظــر کنیــد 
و ببینیــد چــه مک‌ینیــد، چــه م‌یخواهیــد، دنبــال چــه هســتید، چــرا درس م‌یخوانیــد، چــرا ایــن حــرف را 
بــر زبــان جــاری مک‌ینیــد، چــرا ســکوت و چــرا اقــدام مک‌ینیــد. مســتانه نبایــد حرکــت کــرد. امیرالمؤمنیــن 
علیه‌السّــام، تقــوا را بــه اســب راهــواری تشــبیه مک‌ینــد کــه ســوار، زمــام آن را در دســت دارد و از آن اســتفاده 
ــل تقــوا، غفلــت و  ــازد و هــر جــا م‌یخواهــد، آن را نگــه مــ‌یدارد. در مقاب مک‌ینــد؛ هــر جــا م‌یخواهــد، م‌یت
گمراهــی اســت. در تعبیــر امیرالمؤمنیــن، خطــا در مقابــل تقــوا گذاشــته شــده اســت - »خطایــا« - خطــا رفتــن 
اندیشــه، خطــا رفتــن زبــان، دســت، پــا، دل و خطــا رفتــن تصمیــم و عمــل، مثــل اســبی اســت کــه راهــوار 
نیســت؛ اســب ســرکش و افســار گســیخته‌ای اســت کــه یــک نفــر را هــم رویــش انداخته‌انــد کــه اختیــار آن 
را نــدارد و آن اســب، خــودش او را م‌یبــرد. معلــوم اســت کــه چنیــن کســی جــان ســالم بــه در نخواهــد بــرد. 
روزه، مقدّمــه‌ی تقواســت. ایــن بیســت و شــش روز را روزه گرفته‌ایــد، چنــد روز هــم بیشــتر نمانــده اســت. دقّــت 
کنیــد؛ در کارهــا خــوب فکــر و خــوب عمــل کنیــد. هرگــز در اندیشــیدن بــه راههــای درســت، تنبلــی نکنیــد. 
»ولِـِـش«، جــزو بدتریــن کارهاســت؛ جــزو خطرناکتریــن کارهــا ایــن »ولِـِـش« اســت. همــه چیــز را بــا دقّــت 

دنبــال کنیــد. نســل جــوان بایــد ایــن باشــد.

7. آل عمران: ۱۹۹
8. یوسف: ۹۰

9. صحیفه‌ی سجادیه، دعای چهلم
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تقوا

چرایی اهتمام زیاد نسبت به تقوا*  

 حسّاسیتِ همراه با احساس تکلیف جامعه‌ی جوانِ دانشجو 
هــر کــس در کشــور مــا نســبت بــه جامعــه‌ی جــوانِ دانشــجو حسّاســیتِ همــراه بــا احســاس تکلیــف 
نداشــته باشــد، بــدون شــک دچــار غفلــت اســت. همــه بایــد امــروز قــدر نســل جــوان را - بخصــوص جوانــی 
کــه در راه کســب علــم و معرفــت قــدم برمیــدارد - بداننــد؛ نســبت بــه سرنوشــت او دارای حسّاســیت باشــند 
و در برابــر ایــن سرنوشــت مهــم و تعییــن کننــده، خودشــان را مســؤول بداننــد. همــه‌ی مســؤولان کشــور 

بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــند.
 

 تقوا، سخنی تکراری، پرمغز و جذاب 
در ایــن جلســه‌ی بســیار باصفــا و صمیمــی، اگــر مــن بخواهــم از موضــع یــک نــگاه پدرانــه بــه مســائل 
شــما نــگاه کنــم و همــه چیــز را در یــک جملــه خلاصــه کنــم و آن را بــه صــورت یــک توصیــه بــه شــما 
عــرض کنــم، جــز توصیــه‌ی بــه تقــوا و پرهیــزگاری چیــزی نخواهــد بــود. ممکــن اســت بــه ذهنتــان بیایــد 
کــه ایــن یــک حــرفِ تکــراری اســت و ســخنِ تــازه‌ای نیســت. اوّلاً بســیاری از ســخنان تکــراری و هــزار بــار 
مکــرّر شــده وجــود دارد کــه پرُمغزتــر و دل‌بســتنیتر و جذّابتــر از ســخنان هرگــز تــا کنــون گفتــه نشــده 
اســت. این‌طــور نیســت کــه هــر ســخنِ بــه تکــرار گفته‌شــده‌ای، ناگفتنــی و هــر ســخنِ تاکنــون نگفتــه‌ای، 
گفتنــی و لازم‌الذکــر باشــد. در قــرآن دههــا بــار امــر بــه تقــوا شــده؛ میتوانســت یــک بــار فقــط بگویــد »اتقوا 

«؛ امــا یــک بــار نگفتــه اســت. الَلّ

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 1379/09/17
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تقوا

 معنا و مصداق تقوا در هر برهه از زمان 
در کتــاب نهج‌البلاغــه‌ی شــریف ایــن امیرالمؤمنینــی کــه امــروز چهــره‌ی او ترســیم کننــده‌ی 
ــن  ــاره‌ی شــخصیت امیرالمؤمنی ــه درب ــی اســت - ک ــدل و والای ــب و پاک ــر انســان حقیقت‌طل ــای ه آرمانه
علیه‌الصّلاةوالسّــام دیگــر جــای حــرف نیســت - از همــه چیــز بیشــتر، مخاطبــان خــودش را بــه تقــوا امــر 
کــرده اســت. میتوانســت یــک بــار در یــک خطبــه راجــع بــه تقــوا مفصّــل صحبــت کنــد، بعــد دیگــر تمــام 
شــود. ماهــم موظّفیــم در هــر نمــاز جمعــه‌ای مــردم را بــه تقــوا امــر کنیــم؛ »بیهــوده ســخن بــه ایــن درازی 
نبــود«. خــودِ ایــن درخــور تأمــل اســت کــه چــرا نســبت بــه تقــوا این‌قــدر بایــد اهتمــام باشــد. مــن امشــب 
شــما را بــه تقــوا توصیــه میکنــم و عــرض میکنــم: عزیــزان مــن! فرزنــدان مــن! تقــوا داشــته باشــید؛ بــرای 

خودتــان تقــوا کســب کنیــد.
تقــوا خصوصیتــی اســت کــه بــرای همــه‌ی انســانها و همــه‌ی قشــرها و فعالیتهــای گوناگــونِ آنهــا یــک 
چیــز لازم اســت. اگــر بتواننــد آن را بــرای خودشــان کســب و ذخیــره کننــد، اوّلیــن کســی کــه از آن ســود 
خواهــد بــرد، خــود آنهــا هســتند؛ لــذا امــر بــه تقــوا، در هــر برهــه‌ای از زمــان، از لحــاظ مصــداق، یــک معنــا 
پیــدا میکنــد. کبــراىِ کلّــی تقــوا همیشــه یکــی اســت و یــک مفهــوم دارد؛ امــا از لحــاظ جزئیــات - یعنــی 
مــواردی کــه انســان بایــد در آنهــا رعایــت تقــوا را بکنــد - میبینیــد کــه بــه حســب مــوارد، دههــا معنــا پیــدا 

میکنــد. لذاســت کــه توصیــه‌ی بــه تقــوا همچنــان لازم و ضــروری اســت.
 

 معنای تقوا  
ــودن و دچــار غفلــت نشــدن. اینک‌ــه میگوینــد پرهیــزگاری؛  تقــوا یعنــی چــه؟ تقــوا، یعنــی مراقــب ب
ایــن پرهیــز، غیــر از آن معنــای پرهیــزی اســت کــه نخــوردن و نرفتــن و اقــدام نکــردن اســت. تقــوا، یعنــی 
انســان حالــت پرهیــز و برحــذر بــودن داشــته باشــد؛ پرهیــز کنــد از اینک‌ــه بلغــزد؛ پرهیــز کنــد از اینک‌ــه 
بــا ســر در جایــی ســرنگون شــود. وقتــی شــما در یــک مســیر کوهســتانی کوهنــوردی میکنیــد، یــا فرضــاً 
از ســینه‌ی کــوه بــالا میرویــد، هــر قدمــی کــه شــما برمیداریــد، تعیینک‌ننــده اســت. اگــر نســبت بــه هــر 
قدمــی بیتوجّهــی کنیــد، سرنوشــت شــما بــه مخاطــره میافتــد؛ لــذا هــر قدمــی را کــه برمیداریــد، ناچاریــد با 
دقّــت برداریــد؛ یعنــی جــای پــا را امتحــان کنیــد، بعــد بگذاریــد. ایــن معنــای تقواســت و در همــه‌ی امــور 

زندگــی ســاری و جــاری اســت.
«1هــم کــه میگوینــد، ترجمــه میکننــد: از خــدا بترســید. البتــه مفهــوم خداترســی در قــرآن   »اتقّــوا الَلّ
« بــه ایــن معنــا نیســت. مفهــوم خداترســی، مثــل تــرس از یــک قاضــىِ عــادلِ بصیــر  هســت، امــا »اتقّــوا الَلّ
اســت. وقتــی قاضــی بــه جزئیــات عملــی کــه مــا انجــام داده‌ایــم، بصیــر اســت و در قضاوتــش هــم شــدیداً 
مراقــب عدالــت اســت - یعنــی هیــچ تخطّیــای نخواهــد کــرد - آدمــی کــه در زندگــی خــودش قصــوری 
دارد، از چنیــن موجــودی طبعــاً واهمــه دارد. تــرس بــه ایــن معنــا در قــرآن هســت: »فــا تخشــوا النّــاس 

1. بقره: ۲۷۸
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« یعنــی مراقــب خــدا باشــید؛ مواظــب باشــید  و اخشــون«،2»و خافــون ان کنتــم مؤمنیــن«؛3 امــا »اتقّــوا الَلّ
کــه خــدای متعــال متوجّــه شماســت. تقــوا، یعنــی همیــن مراقــب بــودن، کــه »انّ مــن صرّحــت لــه العبــر 
ــا بیــن یدیــه مــن المثلات«.4کســی کــه لغزشــگاهها و سرنگون‌شــدنها را دیــده، کســی کــه بدبختیهــا  عمّ
و هلاکشــدنهای اقــوام و مــردم مختلــف را در تاریــخ دیــده، کســی کــه آیینــه‌ی تاریــخ در مقابــل اوســت، 
»حجزتــه التّقــوی عــن تقحّــم الشّــبهات«؛5 تقــوا نمیگــذارد در جایــی قــدم بگــذارد کــه از آن نقطــه مطمئــن 
و خاطرجمــع نیســت. تقــوا، یعنــی مراقبــت از اینک‌ــه مبــادا در نقطــه‌ای قــدم بگذاریــم کــه بلغزیــم و در 

لجّــه‌ای کــه دیگــر قابــل نجــات نیســت، فــرو افتیــم.
 

 دغدغه‌هایی که نشان تقواست 
تقــوا در همــه‌ی امــور زندگــی هســت؛ مخصــوص مؤمــن هــم نیســت؛ غیــر مؤمــن هــم اگــر تقــوا داشــته 
باشــد، تقوایــش، او را بــه ایمــان هدایــت خواهــد کــرد. بیشــترِ دورماندنهــای از هدایــت و انگشــت اشــاره‌ی 
الهــی، ناشــی از بیتقوایــی اســت؛ یعنــی ب‌یاهتمامــی نســبت بــه سرنوشــت؛ جــدّی نگرفتــن عاقبتــی کــه 
ــا موجــب  ــی. اینه ــرگ و زندگ ــرز م ــور از م ــن مســأله‌ی عب ــر انســانی هســت؛ جــدّی نگرفت در انتظــار ه
میشــود کــه انســان حالــت مراقبــت نداشــته باشــد؛ لــذا بــه دنبــال اینک‌ــه راه هدایــت چیســت، نمیگــردد؛ 
دنبــال اینک‌ــه سرنوشــت او پــس از مــرگ چــه خواهــد شــد، نمیــرود؛ دنبــال اینک‌ــه خــدا - کــه خالــق 
مــا و آفریننــده‌ی ایــن جهــان اســت - از مــا چــه میخواهــد، بــه جســتجو برنمیخیــزد. ایــن همــان حالــت 
بیتقوایــی اســت. امــا اگــر همیــن انســان ایــن دغدغه‌هــا را داشــته باشــد - کــه ایــن دغدغه‌هــا از نشــانه‌های 
تقواســت - حرکــت میکنــد، تــاش میکنــد و دنبــال راه حقیقــت میگــردد. کســی کــه ایــن تــاش را بکنــد، 
خــدا هــم او را هدایــت میکنــد؛ »والذّیــن جاهــدوا فینــا لنهدینّهــم ســبلنا و انّ الَلّ لمــع المحســنین«.6خدا 
در قــرآن میفرمایــد: »انمّــا تنــذر مــن اتبّــع الذّکــر«؛7 ای پیغمبــر! تــو کســانی را میتوانــی هدایــت کنــی کــه 

بــه دنبــال ذکرنــد. ذکــر، یعنــی بــه یــاد بــودن و دچــار غفلــت نشــدن. تقــوا ایــن اســت.
 

 عمل به هنگام دانشجو نشان تقواست 
ــوا باشــد؛ در تــاش  ــوا باشــد؛ در معاشــرت خــود باتق ــد در درس خــود باتق یــک دانشــجو هــم میتوان
سیاســی خــود باتقــوا باشــد؛ در موضعگیــری خــود باتقــوا باشــد؛ در انتخــاب آینــده‌ی خــود باتقــوا باشــد. 
میتــوان بــا تقــوا حرکــت کــرد؛ شــاخصش هــم ایــن اســت کــه آن‌جایــی کــه وظیفــه را شــناختید و آن را 
حــس کردیــد و احســاس کردیــد کــه ایــن وظیفــه شــما را فــرا میخوانــد، هیــچ عامــل دیگــری نتوانــد شــما 
را از حرکــت بــه ســوی آنچــه کــه وظیفــه اســت، بــاز بــدارد. خصوصیــت عمــده‌ی دانشــجویان هــم از اوّل 

همیــن بــوده اســت.
 

2. مائده: ۴۴
3. آل عمران: ۱۷۵

4. نهج‌البلاغه: خطبه‌ی ۱۶

5. نهج‌البلاغه: خطبه‌ی ۱۶
6. عنکبوت: ۶۹
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 خاطره جلسات تفسیر قرآن برای دانشجویان 
بنــده از دوره‌ی جوانــی بــا دانشــجویان ســروکار داشــته‌ام. در دوره‌ای کــه بــرای اقامــت از قــم بــه مشــهد 
رفتــم، بــرای طــاّب درس تفســیر را شــروع کــردم. بعــد دیــدم کــه یــک مشــت جــوان هــم لابــای طلبه‌هــا 
پیــدا میشــوند و میآینــد شــرکت میکننــد. فهمیــدم کــه اینهــا دانشــجو هســتند. احســاس کــردم کــه در 
ــل  ــه در مقاب ــد ک ــا مایلن ــرآن وجــود دارد و اینه ــه تفســیر ق ــه‌ای نســبت ب ــای دانشــجو علاق ــن جوانه بی
ــرات مارکسیســتی - کــه آن روز هــم به‌شــدّت ترویــج میشــد - یــک منطــق مســتحکم و قــوی را در  تفکّ

اختیــار داشــته باشــند، کــه آن منطــقِ قــرآن اســت.
 ایــن نکتــه را هــم بــه شــما بگویــم؛ شــاید بــرای شــما بســیار تعجّــب‌آور باشــد. در همــان دوران اختناق، 
بــا اینک‌ــه نظــام، یــک رژیــم امریکایــی بــود؛ رژیمــی به‌شــدّت ضــد کمونیســم و باندهــای کمونیســتی بــود 
و بــا گروههــای کمونیســتی، بســیار هــم دســت و پنجــه نــرم کــرده بــود و تــار و مارشــان کــرده بــود؛ امــا 
ــل دهــه‌ی ۵۰ -  ــی اواخــر دهــه‌ی ۴۰ و اوای ــم - یعن ــن عــرض میکن ــه م ک	 درعین‌حال در آن برهه‌ای 
ترویــج مفاهیــم مارکسیســتی و کتابهــای مارکسیســتی در محیــط عمومــی جوانــان و دانشــگاه و دانشــجو، 
بــه مراتــب جــرم کمتــری از ترویــج تفکّــرات اســامىِ انقلابــی داشــت! مــن میدیــدم گاهــی کــه میخواســتیم 
مثــاً جــزوه یــا کتابــی منتشــر کنیــم، در مراکــز سانســور و مراقبــت، بــا چــه موانعــی مواجــه میشــد و واقعــاً 
بــه چــاپ نمیرســید. اگــر هــم یــک وقــت بــه شــکلی ممکــن بــود ایــن جزوه‌هــا و کتابهــا چــاپ شــوند و از 
زیــر دستشــان در برونــد، مگــر کتابفروشــها جــرأت میکردنــد اینهــا را در پیشــخوان مغــازه‌ی خــود بگذارنــد؟! 
ــت در  ــن وضعی ــود! ای ــر ب ــای مارکسیســتی پُ ــن جزوه‌ه ــان حــال، پیشــخوانهای کتابفروشــیها از ای در هم
تهــران بدتــر از همــه جــا بــود؛ امــا در مشــهد هــم دیــده میشــد. نزدیــک مســجدی کــه بنــده در آن‌جــا نمــاز 
میخوانــدم و ســخنرانی میکــردم، یــک جلوخــان وجــود داشــت. یــک روز از آن‌جــا عبــور میکــردم، دیــدم 
شــاید حــدود هفــت، هشــت جلــد کتــاب مارکسیســتىِ صــد صفحــه‌ای، صدوپنجــاه صفحــه‌ای و دویســت 
صفحــه‌ای در معــرض فــروش گذاشــته شــده اســت. آن کتابهــا را از روی جلوخــان جمــع کــردم و خریــدم 

تــا بــه دوســتان نشــان دهــم کــه وضعیــت این‌طــوری اســت.
ــد کــه ســنگر مســتحکمی بیابنــد   جوانهــای مســلمان و مبــارز در محیــط دانشــگاه، دنبــال ایــن بودن
تــا بتواننــد بــا ایــن تفکّــرات مقابلــه کننــد. مــن یــک مســجدِ جداگانــه را بــرای تفســیر قــرآن مخصــوص 
دانشــجویان تعییــن کــردم و گفتــم روزهــای جمعــه فقــط بــرای دانشــجویان قــرآن تفســیر میکنــم. همــه‌ی 
کســانی کــه مجامــع جــوان را دیــده بودنــد، ایــن اســتقبال باعــث تعجّبشــان شــده بــود. مســجدی را کــه 
تعییــن کــرده بودیــم، از جوانــان پـُـر شــد و چــون ظرفیــت آن جوابگــو نبــود، جــای دیگــر رفتیــم. البتــه بــه 
یــک ســال هــم نکشــید کــه از طــرف ســاواک آمدنــد و جلســه را تعطیــل کردنــد؛ بهانــه‌ای هــم آوردنــد کــه 
این‌جــا شــما فــان تبلیــغ را میکنیــد! مــن آیــات ســوره‌ی بقــره را تفســیر میکــردم - آیــات اول ســوره‌ی 
بقــره دربــاره‌ی بنــی اســرائیل اســت - اینهــا گفتنــد مــراد شــما از بنــی اســرائیل، همیــن دولــت اســرائیل 
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اســت و ایــن هــم جــرم اســت! لــذا جلــوِ ســخنرانی و تفســیر مــرا گرفتنــد.
 

  میسّر بودن، تقوا و پرهیزگاری برای مجموعه‌ی جوان 
ــدای  ــه ن ــن ب ــم و جــواب گفت ــر ســر تصمی ــا خطــرات، ایســتادن ب ــه‌ی ب ــا، مقابل ــن آمادگــی جوانه ای
ــی اســت کــه بنــده همیشــه آن را در محیــط جــوان  وظیفــه‌ای کــه آنهــا را دعــوت میکنــد، از خصوصیات
مشــاهده کــرده‌ام. دشــمنان اســام و دشــمنان ایــران و دشــمنان ســربلندی این کشــور همیشــه میخواســتند 
مانــع شــوند از اینک‌ــه نســل جــوان ایــن کشــور در میــدان تحــرّک علمــی، همــراه بــا تعهّــد ایمانــی حرکــت 
ــه جایــی برســاند. اینهــا همیشــه در مقابــل نســل جــوان،  ــه جایــی برســد و کشــور خــودش را ب کنــد و ب
ــد. البتــه پشــتوانه‌ی غرایــز هــم وجــود دارد. گاهــی  ــد و لغزشــگاه به‌وجــود میآوردن لجنــزار ایجــاد میکردن
پیرهــا هــم در مقابــل بعضــی از وسوســه‌ها دچــار لغــزش میشــوند؛ جــوان کــه جــای خــود دارد. همیشــه 
هــم از ایــن چیزهــا بــوده اســت. لــذا قبــل از انقــاب، بعــد از انقــاب، در اوایــل انقــاب، همــه‌ی گروههایــی 
کــه بــا اســام و انقــاب و نظــام اســامی مخالــف بودنــد، بــر روی دانشــگاه متمرکــز شــدند؛ بلکــه بتواننــد 
ــد انقــاب  ــه ســمتی بکشــانند؛ بلکــه بتوانن ــا را ب ــد جوانه ــد؛ بلکــه بتوانن محیــط دانشــگاه را تصــرف کنن
ــه‌ی  ــوانِ فرزان ــدارانِ ج ــامی را از طرف ــه‌ی اس ــمِ پرُجاذب ــت عظی ــن حرک ــامی و ای ــام اس ــامی و نظ اس
ــه  ــد؛ البت ــادی کردن ــای زی ــگاه کاره ــن‌رو در دانش ــد. از ای ــروم کنن ــی مح ــده‌ی علم ــرِ دارای آین ــل فک اه
اکثــر شــما یقینــاً آن را بــه یــاد نداریــد؛ امــا بــرای مــن مثــل همیــن دیــروز اســت کــه آن را میدیــدم. آن 
زمــان هــم دانشــجویان مؤمــن، دانشــجویان خــوب، دانشــجویان اصیــل و قشــر فعّــال دانشــجو، در مقابــل 
ــران،  ــگاه ته ــی دانش ــان غرب ــن خیاب ــد. در همی ــده گرفتن ــر عه ــش را ب ــن نق ــا، مهمتری آن فریب‌خورده‌ه
ــا  قــدم بــه قــدم تابلــو زده بودنــد و گروهکهــای گوناگــون - تعبیــر گروهــک هــم آن وقــت پیــدا شــد - ب
نامهــای مختلــف هــر کــدام ســتادی داشــتند! در داخــل دانشــگاه هــم اتاقهــای مشــخّصی را از دانشــکده‌های 
گوناگــون بــه خودشــان اختصــاص داده بودنــد و آن‌جــا را اوّل مرکــز مباحثــات سیاســی و کارهــای حزبــی 
خودشــان قــرار داده بودنــد، بعــد هــم بــه اســلحه‌خانه تبدیــل کــرده بودنــد! بنــده در یکــی از روزهــای هفتــه 
ــدم؛ بعــد از نمــاز هــم ســخنرانی مختصــری  ــه مســجد دانشــگاه تهــران میرفتــم و ظهرهــا نمــاز میخوان ب
میکــردم و پاســخ ســؤالات دانشــجویان را میــدادم. ایــن برنامــه‌ی هــر هفتــه‌ی مــن بــود. یــک روز نزدیــک 
ظهــر بــود کــه بــه طــرف دانشــگاه حرکــت کــردم. بــه دانشــگاه کــه رســیدم، دیــدم خلــوتِ خلــوت اســت. 
ــه  ــی ب ــد فلان ــه محافظــان مــن گفتنــد نگذاری ــد ب ــد، آمدن چنــد نفــر از بچه‌هــای مؤمــن کــه آن‌جــا بودن
دانشــگاه بیایــد؛ خطــر نــاک اســت! مــن گفتــم نــه، مــا قــرار داریــم. روز یکشــنبه اســت و مــن بایــد بــروم 
و برنامــه‌ی مســجد دانشــگاه را تعطیــل نمیکنــم. بالاخــره از نقطــه‌ای بــه مســجد دانشــگاه آمدیــم و دیدیــم 
تعــداد بســیار معــدودی از بچه‌هــا آن‌جــا مانده‌انــد. بالاخــره آمدنــد و مــا را قانــع کردنــد کــه در دانشــگاه 
نمانیــم. مــن از دانشــگاه بیــرون آمــدم، آنهــا هــم بیــرون آمدنــد؛ بعــد هــم خــود همیــن جوانهــای دانشــجو 
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و مــردم، اینهــا را از دانشــگاه اخــراج کردنــد. در آن زمــان دولــت اعــام کــرد و امــام پشــتیبانی کردنــد و 
مــردم بــه دانشــگاه ریختنــد و ســطح دانشــگاه را چنــان مملــو از جمعیــت کردنــد کــه ایــن گروههــا مثــل 
نمکــی کــه در آب حــل شــود، حــل شــدند. دانشــگاه از دســت گروهکهــا بیــرون آمــد؛ پیشــروش هــم خــود 
ــت، محیــط صمیمیــت،  ــا، محیــط صداق ــن اســت؛ محیــط صف ــد. محیــط دانشــجویی ای دانشــجویان بودن
محیــط پاســخگویی بــه احساســات درســت. لذاســت کــه تقــوا و پرهیــزگاری هــم حقیقتــاً بــرای مجموعــه‌ی 

جــوان - کــه شــما باشــید - کامــاً میسّــر اســت.

  اثرگذاری تقوا در شناخت وظیفه و موضعگیری 
تقــوا در شــناخت وظیفــه و موضعگیریهــای لازم هــم اثــر میگــذارد. وقتــی میگوییــم تقــوا، منظورمــان 
ایــن نیســت کــه حتمــاً کســی گردنــش را کــج کنــد و بنــا کنــد بــا تســبیح ذکــر گفتــن. معنــای تقــوا صرفــاً 
ایــن نیســت. در مفهــوم تقــوا، هشــیاری، بیــداری، توجّــه و جهتهــای مختلــف را زیــر نظــر داشــتن نهفتــه 
اســت؛ مثــل راننــده‌ای کــه پشــت فرمــان نشســته، امــا چهارگوشــه‌ی ماشــین زیــر چشــمش قــرار دارد و 

مراقــب اســت.
 در اتخّــاذ مواضــع سیاســی نیــز همیــن تقــوا لازم اســت. آن‌جایــی کــه میخواهیــد موضعگیــری سیاســی 
ــا  ــی، ب ــا آرمانهــای انقلاب ــه ب ــن موضــع، موضعــی اســت ک ــا ای ــه آی ــه داشــته باشــید ک ــد توجّ ــد، بای کنی
آرمانهــای اســامی و بــا مصالــح عالــی ایــن کشــور منطبــق و موافــق اســت یــا نــه؟ این‌جــا، جایــی اســت 

کــه تقــوا اثــر میگــذارد.
 عزیــزان مــن! آن چیــزی کــه بعضــی کســان را بــه یــک موضعگیــری میکشــاند - برخــاف آنچــه کــه 
ــا،  ــات، ضعفه ــا، خُلقی ــبّ و بغضه ــت؛ ح ــخیص نیس ــل تش ــت آن قاب ــات عل ــی اوق ــد - و گاه ــا میکنن ادّع
ــرای  ــد؛ ب ــیم میکنن ــان ترس ــرای خودش ــده‌ای را ب ــت. آین ــل چیزهاس ــن قبی ــها و از ای ــا، ترس طمع‌ورزیه
اینک‌ــه مبــادا از آن آینــده دور بیفتنــد، موضعگیریــای میکننــد. ایــن موضعگیــرىِ صحیحــی نیســت؛ ایــن 

ــه و برخاســته‌ی از تقــوا نیســت. ــدامِ پرهیزگاران اق
ــن دوره‌ی  ــم. در همی ــا دیده‌ای ــم م ــن را ه ــت؛ ای ــدرت اس ــب ق ــط کس ــان فق ــراد انگیزه‌ش ــی اف  بعض
ــا  ــد؛ ام ــی میزدن ــر موجّه ــه ظاه ــای ب ــه حرفه ــم ک ــانی را دیدی ــاب کس ــاله‌ی انق ــت‌وییک دو س بیس
حرفهایشــان برخاســته از دلــی شــیفته و تشــنه‌ی قــدرت بــود. در همــان اوایــل انقــاب، آقایانــی کــه قــدرت 
ــی  را در اختیــار گرفتنــد و امــام هــم از آنهــا نهایــت پشــتیبانی را کردنــد، میخواســتند راه انقــاب را بهک‌لّ
عــوض کننــد - کــه اگــر هوشــیاری و قاطعیــت و صلابــت امــام و دقّــت بعضــی از کســانی کــه دســت‌اندرکار 
مســائلِ اینهــا بودنــد، نمیبــود، معلــوم نبــود کــه نتیجــه‌ی ایــن تــاش و ایــن انقــاب عظیــم مــردم چــه 
ــا آنچــه  ــرای آنه ــه ب ــودم ک ــن را آزم ــدّد ای ــای متع ــه در ماجراه ــک ماجــرا، بلک ــه در ی ــن ن میشــد - و م
مهــم بــود، در درجــه‌ی اول دســت یافتــن بــه قــدرت بــود؛ چــه بــرای شــخص خودشــان، چــه بــرای گــروه 
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خودشــان! گروه‌گرایــی بــه آنهــا اجــازه نمیــداد کــه حتــی دوســتان خودشــان را کــه از غیــر گــروه خودشــان 
بودنــد، بــه دایــره‌ی قــدرت و مســؤولیت راه دهنــد! خوشــبختانه مســؤولیتهای آنهــا ادامــه پیــدا نکــرد؛ چــون 
آگاهــی و هوشــیاری امــام مانــع شــد. البتــه برخــوردی کــه اینهــا بــا انقــاب و بــا خــطّ امــام و بــا پیــروان 
ــر  ــب و غی ــورد نامناس ــه برخ ــتند، همیش ــی داش ــام انقلاب ــه اس ــدان ب ــاب و علاقه‌من ــروان انق ــام و پی ام

خیرخواهانــه‌ای بــوده اســت.

  رعایت تقوای الهی در همه فعالیتها 
به‌هرحــال مــن بــه شــما جوانــان عزیــز عــرض میکنــم: چــه در درس خوانــدن، چــه در اتخّــاذ مواضــع 
ــه  ــی را ک ــتجوی از آن‌جای ــدا و جس ــای خ ــی و رض ــوای اله ــی، تق ــای فرهنگ ــه در فعّالیته ــی و چ سیاس
میدانیــد باعــث خشــنودی خــدای متعــال اســت، فرامــوش نکنیــد و از دســت ندهیــد. اســاس ایــن اســت. 
یــک کشــور بــه بهــروزی خواهــد رســید، اگــر در ایــن کشــور جماعــت قابــل توجّهــی از مــردم بــا چنیــن 
نیتــی وجــود داشــته باشــند؛ ولــو همــه هــم چنیــن نباشــند. وقتــی کــه جماعــت مؤمــن و زمــره‌ی مؤمنــه‌ای 
ــای  ــای ســامت را، راهه ــت را، راهه ــای هدای ــا بلاشــک راهه ــک کشــور وجــود داشــته باشــند، اینه در ی

اعتــاء و عــزّت را در پیــش خواهنــد گرفــت.
 

 حساسیت دوران زندگی نسل جوان 
شــما نســل جوانــی هســتید کــه در یکــی از حسّاســترین دورانهــا در کشــورتان زندگــی میکنیــد. مــن 
ــر  ــه تعبی ــی این‌گون ــته‌ایم؛ یعن ــته داش ــر دوره‌ای در گذش ــا کمت ــیت، م ــن حسّاس ــه ای ــم ب ــان میکن گم
کنیــم: حسّاســیت دوران و زمــان، بــه انضمــام آمادگــی شــرایط را نداشــتیم. شــاید دوره‌هــای دیگــری هــم 
بــه همیــن حسّاســیت بــوده اســت، لیکــن آمادگیهــا وجــود نداشــت؛ امــا امــروز آمادگــی بــرای اینک‌ــه نســل 
جــوان ایــن کشــور بتوانــد عقب‌ماندگیهــای گذشــته را جبــران کنــد، وجــود دارد. امکانــات تحصیــل آمــاده 
اســت؛ راه خــدا و راه دیــن، راهِ نمایانــی اســت؛ مبنــای نظــام و مبنــای جامعــه، بــر صــاح اســت نــه فســاد؛ 
ــزه و داعیه‌شــان، داعیــه‌ی صــاح و داعیــه‌ی خدمــت اســت؛  مســؤولان کشــور کســانی هســتند کــه انگی
بیگانگانــی کــه همیشــه بدخــواه ایــن کشــور بوده‌انــد و هــر وقــت توانســته‌اند، علیــه مصالــح کشــور فعّالیــت 

کرده‌انــد، در امــور داخلــی کشــور هیــچ نقشــی ندارنــد. همــه‌ی اینهــا امکانــات اســت.
 البتــه کســانی تــاش میکننــد کــه ایــن امکانــات و ایــن ظرفیتهــا و فضــای مســاعد را از ایــن کشــور و 
ایــن ملــت بگیرنــد. بــه نظــر مــن امــروز عمده‌تریــن چالشــی کــه در مقابــل دانشــجویان - همــه قشــرهای 
ــا کســانی اســت کــه ســعی  ــه ب دانشــجو و همــه‌ی گروههــای دانشــجویی - وجــود دارد، مواجهــه و مقابل
میکننــد ایــن محیــط متناســب رشــد را در جامعــه‌ی مــا از بیــن ببرنــد و افــراد را ناامیــد کننــد؛ ســطح درس 
و علــم را در مراکــز دانشــگاهی پاییــن بیاورنــد؛ علــم را بیرونــق کننــد؛ کلاســها را بیرونــق کننــد؛ دانشــجویان 
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را بــه کارهــای گوناگــونِ حاشــیه‌ای - بــه تنازعهــای گوناگــون، بــه انگیزه‌هــای سیاســی بیمعنــی و پــوچ - 
ســرگرم کننــد.

 
 فکر بر روی اهمیت تقوا

مــن میبینــم گاهــی اوقــات در محیطهــای دانشــجویی اظهاراتــی میشــود. البتــه مــن از اینک‌ــه چنیــن 
ــی  ــش اهمیت ــا بودن ــن طــور چیزه ــه خــاف انتظــارم هســت. ای ــم، ن ــب میکن ــه تعجّ ــی بشــود، ن اظهارات
نــدارد؛ آنچــه کــه بــرای مــن اهمیــت پیــدا میکنــد، ایــن اســت کــه انگیــزه‌ی طــرح ایــن گونــه مطالــب در 
ــه  محیطهــای دانشــجویی چیســت؟ امــروز بیســت ســال اســت کــه محیــط دانشــگاهی کشــور حرکتــی ب
ســمت جلــو کــرده و یــک کمیــت قابــل توجّــه دانشــجو در ایــن کشــور وجــود دارد کــه طبعــاً وقتــی ایــن 
کمیــت از لحــاظ نیــروی انســانی وســیع اســت، انســان مطمئــن اســت کــه کیفیتهــای خوبــی هــم در ایــن 
خــال وجــود دارد. آیــا ایــن انگیــزه‌ی مخالفــان نیســت که بــه نحــوی دانشــگاه را از ادامــه‌ی رونــد کار علمی 
و تحصیلــی بــاز بدارنــد؟ انســان ایــن را احتمــال میدهــد کــه در بعضــی از ایــن فعّالیتهایــی کــه نســبت بــه 
محیطهــای دانشــجویی انجــام میگیــرد، ایــن انگیزه‌هــای پلیــد و خبیــث وجــود داشــته باشــد کــه نخواهنــد 
بگذارنــد محیــط دانشــگاهِ جــوان و مؤمــن مــا در همیــن راهــی کــه حرکــت میکنــد، بــه حرکــت خــود ادامــه 
دهــد. لذاســت کــه شــما عزیــزان - کــه بحمــدالَلّ دلهــای نورانــی و جانهــای پــاک و نیتهــای خالصــی داریــد 
ــه  ــوا توجّ ــه تق ــان ب ــد در همــه‌ی فعّالیتهــای خودت ــه الهــی هســتید - ســعی کنی ــورد توجّ و ان‌شــاءالَلّ م
داشــته باشــید و هرچــه میتوانیــد، روی اهمیــت تقــوا فکــر کنیــد و اینک‌ــه در کدامیــک از ایــن تلاشــهای 

شــما، چگونــه عملــی، چگونــه حرکتــی، چگونــه موضعگیریــای، موضعگیــرىِ منطبــق بــا تقواســت.

۱( بقره: ۲۷۸
 ۲( مائده: ۴۴

 ۳( آل عمران: ۱۷۵
 ۴( نهج‌البلاغه: خطبه‌ی ۱۶
 ۵( نهج‌البلاغه: خطبه‌ی ۱۶

 ۶( عنکبوت: ۶۹
 ۷( یس: ۱۱
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تقوا

درست فهمیدن و درست عمل کردن از موجبات تقوا*        

 توصیه به تقوا، بیشترین توصیه در قرآن و روایات
حــرف اساســی و مهــم در جمــع مــا ایــن اســت کــه مــا بــه مســؤولیت خــود کــه بســیار امــر خطیــر و 
ســنگین و درعین‌حــال باارزشــی اســت، بیندیشــیم؛ آن را پــاس بداریــم و از عهــده آن برآییــم. کوشــش مــا 
بایــد ایــن باشــد و ایــن فقــط بــا رعایــت تقــوای الهــی امکان‌پذیــر اســت. اگــر تقــوا را رعایــت کنیــم، کار 
مــا درســت انجــام خواهــد شــد و بــا شــرایط لازم و دور از شــائبه‌ها و اختلالهایــی کــه از ناحیــه فســادِ هــر 
کاری پیــش میآیــد، جلــو خواهــد رفــت و بــه نتایــج خــود خواهــد رســید. تقــوا موجــب میشــود کــه مــا، هــم 
خــوب و درســت بفهمیــم، هــم درســت بیــان و عمــل کنیــم. وقتــی انســان درســت بفهمــد و درســت عمــل 
و تبییــن کنــد، موفقیّــت حتمــی و اجتناب‌ناپذیــر اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بیشــترین توصیــه در 
قــرآن و روایــات بــه مؤمنــان، توصیــه بــه تقواســت. مــا بیــش از همــه مــردم بــه تقــوا احتیــاج داریــم؛ چــون 
مســؤولیتمان ســنگین اســت و بخشــی از اقتــدار ملــی در اختیــار ماســت. اگــر تقــوا نباشــد، ایــن اقتــداری 
کــه متعلـّـق بــه ملــت اســت و گوشــه‌ای از آن در اختیــار هــر یــک از افــراد جمــع حاضــر اســت، ممکن اســت 

در راه و جــای درســت خــود مصــرف نشــود. بنابرایــن، مهمتریــن مســأله بــرای مــا تقواســت.
 

 دلیل توصیه به تقوا 
وقتــی توصیــه بــه تقــوا میکنیــم، معنایــش ایــن نیســت کــه تقــوا وجــود نــدارد؛ نــه، بلکــه توصیــه بــه 
ایــن اســت کــه اگــر ایــن دســتاوردِ معنــوی در مــا هســت، حفــظ شــود؛ اگــر ناقــص اســت، تکمیــل و اگــر 
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ــه تقــوا - کــه در ایــن مجلــس  مفقــود اســت، تأمیــن گــردد. این‌طــور هــم نیســت کــه توصیــه کننــده ب
ــوا  ــه تق ــری ب ــاز کمت ــز - نی ــات موعظه‌آمی ــه و در ســخنرانیها و در بیان ــای جمع ــده هســتم و در نمازه بن
داشــته باشــد تــا توصیــه شــونده؛ نخیــر، بلکــه گاهــی توصیــه کننــده خــودش بــه مراتــب محتاجتــر اســت 
بــه توصیــه؛ امــا موعظــه، گفتــن و توصیــه کــردن لازم اســت. لــذا در شــرع مقــدّس اســام »تواصــی« وارد 
اســت. همــه بایــد همدیگــر را توصیــه و ســفارش بــه حــق، صبــر و حفــظ راه مســتقیم الهــی کنیــم تــا از 

ایــن راه منحــرف نشــویم.
 

  بروز تقوا در اعمال و رفتار 
اگــر بخواهیــم تقــوا را در زندگــی - چــون ادّعــای تقــوا و بــر زبــان آوردن آن کافــی نیســت؛ واقعــاً بایــد 
متّقــی و پرهیــزکار بــود - و اعمــال و رفتــار خودمــان بــروز دهیــم، مهمتریــن عرصــه آن بــرای مــا مســؤولان، 
عرصــه مســؤولیتهای اجتماعــی و هدفهــای انقــاب را به‌جــد دنبــال کــردن اســت. انقــاب اســامی هدفهــا 
و شــعارهایی دارد کــه بــرای تحقّــق آن جانهــای پــاک و خونهــا فــدا شــده اســت. ایــن هدفهــا رشــد معنــوی 
و مــادّی، ســاختن دنیــا و آخــرتِ مــردم و تأثیرگــذاری بــر روی آنهــا، تعالــی اخلاقــی، رســیدن کشــور بــه 
نقطــه‌ای کــه شایســته کرامــت انســانی اســت و ایجــاد فضایــی بــرای رشــد اســتعدادها و بهره‌بــردن افــراد از 
مواهــب الهــی - چــه مواهــب مــادّی و چــه مواهــب معنــوی - اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه آزادی، 

علــم و فضایــل اخلاقــی اشــاره کــرد.
 نظــام بــه ایــن منظــور به‌وجــود نیامــد کــه قــدرت را از دســت عــدّه‌ای بگیــرد و به‌دســت عــدّه دیگــری 
کــه مــن و شــما باشــیم، بدهــد؛ بــدون اینک‌ــه ایــن عــدّه کــه قــدرت را میگیرنــد، تعهّــدی در قبــال ایــن 
حرکــت عظیــم مــردم داشــته باشــند. مــردم، ایــن مــوج عظیــم و دریــای خروشــان کــه انقــاب را به‌وجــود 
ــاک  ــن نظــام را از گردنه‌هــای خطرن ــد و به‌ســامت ای ــد و در بحرانهــای گوناگــون آن را حفــظ کردن آوردن
ــام اســام خلاصــه میکنیــم کــه  ــه اســام در ن ــد. ایــن توقّعــات را مــا مؤمنــانِ ب ــد، توقّعاتــی دارن گذراندن
حقیقــت هــم همیــن اســت. منتهــا چــون ممکــن اســت اســام بــا تفســیرها و تبیینهــای غلــط در معــرض 
دیــد خیلیهــا قــرار گیــرد و اشــتباه شــود، »جمهــوری اســامی« شــعارهای مشــخّص دارد: اســتقلال، آزادی، 
رشــد معنــوی و تعالــی مــادّی، ایجــاد محیــط امــن و بــا کرامــت بــرای انســانها. مــا بایــد ایــن خواســته‌ها را 

دنبــال و بــرای آنهــا حرکــت کنیــم.
 

  ادای مسئولیت بدون هیچ نقص، مظهر تقوای مسئولان 
ــن باشــد کــه آن  ــن مظهــر تقوایشــان ای ــد بزرگتری ــف، بای ــالای کشــور و بخشــهای مختل مســؤولان ب
مســؤولیتی را کــه بــر حســب قانــون بــر عهــده گرفته‌انــد، بــه بهتریــن وجــه و بــدون هیــچ نقصــی ادا کننــد. 
البتــه در ســطوح متوسّــط یــا در بدنــه وســیعِ مســؤولان کشــور، ممکــن اســت نشــود توقّعــات را در ایــن حــد 
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بــرای آنهــا مطــرح کــرد؛ امــا در مــورد مســؤولان ســطح بــالا و مدیــران ارشــد نظــام - نماینــدگان مجلــس، 
مســؤولان قــوّه قضاییّــه، اعضــای دولــت، نیروهــای مســلحّ، نهادهــای انقلابــی و بخشــهای مســؤول روحانــی 
در زمینــه انقــاب - میشــود. ایــن مســؤولان - کــه الحمــدللَّ بیشترشــان در این‌جــا جمــع هســتند - بایــد 
بیشــترین تــاش و کار را بکننــد تــا ایــن مســؤولیتهایی کــه بــه عهــده آنهاســت، بــه بهتریــن وجــه انجــام 
ــاد و عقب‌ماندگیهــای کشــور جبــران خواهــد شــد؛ کمــا اینک‌ــه  گیــرد. اگــر ایــن شــد، زندگــی مــردم آب

هــر مقــدار کــه کار کردیــم، اثــرش را در جامعــه دیده‌ایــم.
 

  یکی از مهمترین مواضع بروز تقوا در عملِ مسؤولان 
یکــی از مهمتریــن مواضــع بــروز تقــوا در عمــلِ مســؤولان ایــن اســت: خــود را در مقــام انجــام مســؤولیت 
ندیــدن؛ درســت عکــس آنچــه کــه اهــل دنیــا بــرای مســؤولیتها قائلنــد. اهــل دنیــا مســؤولیتهای دولتــی و... 
را بــرای دنیــای خودشــان میخواهنــد. اگــر ریاســت، مدیریـّـت یــا عضویــت در پارلمانهــا و مراکــز ایــن چنینی 
را میخواهنــد، در درجــه اوّل آنچــه برایشــان اهمیــت دارد، مســائل شــخصی اســت. لــذا در طــىّ مســؤولیت، 
بــارِ خودشــان را میبندنــد و شــاید خــود را بــرای مــدّت طولانــی از عمــر بیمــه و تأمیــن میکننــد! در نظــام 
ــود،  ــؤولیت میش ــه وارد مس ــی ک ــت. کس ــی اس ــبه غلط ــبه، محاس ــن محاس ــاً ای ــامی، قطع ــوری اس جمه
بایــد مطلقــاً منافــع شــخصی خــود را در قبــول ایــن مســؤولیت نبینــد و اگــر ایــن کار و مســؤولیت مطابــق 
تواناییــاش نیســت، مســؤولیت را قبــول نکنــد؛ امــا وقتــی قبــول کــرد، بایــد آنچــه در درجــه اوّل برایــش 
اهمیــت دارد - کــه هیــچ چیــز در عــرض آن نیســت - ادای مســؤولیتش باشــد؛ هرچنــد کــه بــه ضــرر خــود 

او و برخــاف منافعــش تمــام شــود.
 مســؤولیت را بــا ســختیها و دغدغه‌هایــش و بــا مجاهدتــی کــه بایــد بــرای ادای آن کــرد، قبــول کنیــم. 
ــد.  ــردم هــم میفهمن ــردم روســفید اســت و م ــال و م ــت انســان پیــش خــدای متع ــن شــد، آن وق اگــر ای
ــردم  ــادی از م ــن آح ــرق و ... روی ذه ــردن و زرق و ب ــال ک ــن و جنج ــغ و گفت ــه تبلی ــت ک ــت اس درس
ــی  ــاء«1؛ حقیقــت باق ــد فیذهــب جف ــا الزّب ــی نیســت: »فأمّ ــرات ماندن ــن تأثی ــا ای ــی میگــذارد؛ ام تأثیرهای
میمانــد؛ آنچــه حــق و صــدق اســت در ذهــن مــردم جاگیــر میشــود. اگــر خــدای نکــرده مــا برخــاف تعهّــد 
دینــی و انقلابــی و تعهّــد بــر اســاس قبــولِ مســؤولیت، حرکــت و عمــل کنیــم، ولــو در برهــه کوتاهــی از 

زمــان هــم بتوانیــم حقیقــت را طــور دیگــری نشــان دهیــم، مــردم درک میکننــد.
 

  دشمنی قدرتهای بزرگ جهانی با نظام مظهر تقوا در نظام اسلامی 
ــزرگ  ــد قدرتهــای ب ــه کنن ــن اســت کــه همــه توجّ ــوا در نظــام اســامی ای یکــی دیگــر از مظاهــر تق
جهانــی بــه دلایــل مختلــف - کــه غالبــاً آنهــا را میدانیــد - بــا ایــن نظــام دشــمنی دارنــد: ایــن نظــام بــرای 
اولین‌بــار قواعــدی را کــه دســتگاهها و مراکــز اســتکباری دنیــا وضــع و بــر اســاس آن روابطشــان را تنظیــم 
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ــا  ــت در هــر نقطــه دنی ــاع از عدال ــه اســام، عــدل و دف ــد ب ــد، نقــض و اعــام کــرد کــه معتق کــرده بودن
ــا برافراشــتن پرچــم اســام، احســاس اســام‌خواهی و  ــن نظــام ب ــوم اســت. ای ــاع از مظل ــه دف ــد ب و معتق
حیــات مجــدّد اســامی را در ســطح وســیعی از مــردم کــه در یکــی از حسّاســترین مناطــق دنیــا - منطقــه 
ــی و  ــتکبر جهان ــای مس ــه قدرته ــت ک ــی اس ــرد. بدیه ــدار ک ــتند، بی ــیا - هس ــی از آس ــه و بخش خاورمیان
زیاده‌خــواه کــه دارای ســوابق و لواحــق ســوء و وضعیــت بــد و آلــوده هســتند و ســزاوار ســرزنش، از چنیــن 
نظامــی خوششــان نیایــد و بــا آن در هــر حــدّی کــه بتواننــد، دشــمنی کننــد. همــه مراقــب باشــند کــه بــه 
دشــمنِ نظــام اســامی بــه هیــچ نحــو - چــه بــا همســویی و چــه بــا همجهتــی و چــه بــا موضعگیــری و 
حــرف زدن و اقــدام کــردن - کمــک نکننــد. یکــی از موضوعاتــی کــه منافــی بــا تقــوا و پرهیــزکاری اســت، 

همیــن موضــوع اســت.
 

  بروز تقوای مسؤولان و نظام در رعایت حدود قانونی 
از جملــه مــواردی کــه بایــد از تقــوای مســؤولان و نظــام بــروز کنــد، رعایــت حــدود قانونــی در همــه 
ــرای بخشــها و دســتگاههای  ــر ب ــون اساســی و قوانیــن معتب ــی از آنچــه کــه قان بخشهاســت و عــدمِ تخطّ
ــزرگ فســاد اقتصــادی و فســاد  ــواردی مشــکل ب ــن، در م ــن قوانی ــی از ای ــد. تخطّ ــن کرده‌ان ــف معیّ مختل
دســتگاههای مســؤول را به‌وجــود میــآورد و یــا موجــب تعــارض بیــن دســتگاههای مختلــف و تشــتّت و بگــو 

ــود. ــده‌انگیز میش ــرّ و مفس ــای مض مگوه
 فضــای مــاه رمضــان اســت و فضــای معنــوی. این‌جــا هــم حســینیّه اســت و وقــت هــم بهتریــن وقــت 
بــرای اینک‌ــه مــا ایــن حرفهــا را بیــن خودمــان بگوییــم. خیلــی از ایــن حرفهــا را مــن و شــما میدانیــم؛ لکــن 
موعظــه بــه معنــای ایــن نیســت کــه انســان مطالبــی را کــه طــرف مقابــل نمیدانــد، بــه او بگویــد. موعظــه 
ــری اســت کــه در دانســتن  ــد؛ چــون در خــودِ شــنیدن اث ــی تکــرار مطالبــی کــه انســان میدان یعنــی حتّ
نیســت. مــن و شــما هــم احتیــاج داریــم کــه بشــنویم و همدیگــر را موعظــه کنیــم. موعظــه اصلــی و مهــمّ 
مــا همیــن مســأله تقواســت و تقــوا بــرای مــا مســؤولان اهــم و پایــه آن در مــورد مــا، پایــه بالاتــری اســت 

کــه نمیتوانیــم بــه ســطح تقــوای متعــارفِ عــادّی مــردم اکتفــا کنیــم.

 ۱( احزاب: ۷۰-۷۱
 ۲( مائده: ۴ و ۵

 ۳( رعد: ۱۷
 ۴( منظور غن‌یسازی اورانیوم است.

 ۵( توبه: ۵۰
 ۶( آل‌عمران: ۱۲۰ )ان تمسسکم حسنةٌ تسُُوهم و ان تصبکم سیّئةٌ یفرحوا بها...(
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تقوا، درس جاودانه‌ی امیرمؤمنان)علیه السلام( * 

  رجب ماه توسل و خودسازی 
ــت از خویشــتن  ــزگاری و مراقب ــی، پرهی ــوای اله ــه تق ــز و خــود را ب ــران عزی ــرادران و خواه ــه‌ی ب هم
دعــوت مک‌ینــم. هــم مــاه مبــارک رجــب اســت و ایــام البیــضِ متبــرک ایــن مــاه، و هــم روز بــزرگ ولادت 
امیرالمؤمنیــن و امــام المتقیــن اســت. رجــب، مــاه صفــا دادن بــه دل و طــراوت بخشــیدن بــه جــان اســت؛ 
مــاه توســل، خشــوع، ذکــر، توبــه، خودســازی و پرداختــن بــه زنگارهــای دل و زدودن ســیاه‌یها و تلخ‌یهــا 
ــرای  ــاه رجــب، همــه وســیله‌یی اســت ب ــاه رجــب، نمــاز م ــاه رجــب، اعتــکاف م از جــان اســت. دعــای م
ــا  ــا و گرفتاری‌ه ــیاه‌یها، تاری‌یکه ــیم؛ س ــی ببخش ــا و طراوت ــود را صف ــان خ ــم دل و ج ــا بتوانی ــه م اینک‌
را از خــود دور کنیــم و خودمــان را روشــن ســازیم. ایــن، فرصــت بزرگــی اســت بــرای مــا؛ بخصــوص بــرای 
ــه،  ــن خطب ــض ای ــر عرای ــه در آخ ــد؛ ک ــکاف کنن ــام اعت ــن ای ــد در ای ــدا مک‌ینن ــق پی ــه توفی ــانی ک کس

ــه معتکفیــن عــرض خواهــم کــرد. ان‌شــاءاللَّ جمله‌یــی ب

  تقوا یکی از درسهای امیرالمؤمنان 
ــه‌ی کرامــت انســانی اســت؛  ــه قل ــن اســت، ک ــاد مســعود امیرالمؤمنی ــا روز ســیزدهم رجــب، می و ام
اســوه‌ی همیشــگی رادمــردان جهــان اســت؛ پیشــوای همیشــگی مؤمنــان و پرهیــزگاران و انســانهای صالــح 
ــاد  ــروز و از ی ــه از ام ــیم، بلک ــرده باش ــا نک ــر اکتف ــظ و ظاه ــه لف ــه ب ــرای اینک‌ ــت. ب ــادق روزگار اس و ص
امیرمؤمنــان درس گرفتــه باشــیم - کــه بخصــوص امــروز مــا بــه آن احتیــاج داریــم - بــه طــور مختصــر در 
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ــه اساســاً در نمــاز  ــم؛ و آن، درس تقواســت ک ــوار را عــرض مک‌ین ــک درس از درســهای آن بزرگ این‌جــا ی
جمعــه بیــش از همــه چیــز بــه ایــن مطلــب بایــد پرداختــه شــود.تقوا، درس جاودانــه‌ی امیــر مؤمنــان اســت. 
اگــر شــما بــه نهج‌البلاغــه مراجعــه بفرماییــد، ملاحظــه خواهیــد کــرد کــه هیــچ دســتورالعمل و توصیه‌یــی 
در ایــن کتــاب عظیــم بــه قــدر تقــوا تکــرار نشــده اســت. تقــوا در واقــع یکــی از بلندتریــن فصــول زندگــی 
عملــی امیرالمؤمنیــن و تعالیــم زبانــی آن بزرگــوار اســت. تقــوا یعنــی مراقبــت از خــود. انســان دائــم بایــد 
مراقــب خــود باشــد؛ هــم مراقــب اعمــال و رفتــار خــود - یعنــی مراقــب چشــم خــود، زبــان خــود، گــوش 
ــی، مراقــب  خــود، دســت خــود - هــم مراقــب دل خــود باشــد؛ مراقــب عــدم نفــوذ خصــال پســت حیوان
عــدم میــل دل بــه هــوی‌ و هــوس، مراقــب مجــذوب و فریفتــه نشــدن دل بــه جلوه‌هــای پســت کننــده‌ی 
انســان، مراقــب حســد نورزیــدن، مراقــب بدخــواه دیگــران نبــودن، مراقــب وسوســه بــه دل راه نــدادن، دل 
را جایــگاه فضایــل و ذکــر خــدا و عشــق بــه اولیــای الهــی و عشــق بــه انســانها قــرار دادن؛ هــم تقــوای فکــر 
و عقــل داشــته باشــد؛ یعنــی عقــل را از انحــراف نگهداشــتن، از خطاهــا و لغزشــها بــاز داشــتن، از تعطیــل و 
بیکارگــی نجــات دادن، و خــرد را در امــور زندگــی بــه کار بســتن. پــس مراقبــت دائمــی از جــوارح، از دل و 

از فکــر و مغــز، تقواســت.

  کسب عاقبت نیک در سایه مراقبت 
خیلــی از کارهایــی کــه مــا مک‌ینیــم و لغزشــهایی کــه از مــا ســر م‌یزنــد، بــر اثــر عــدم مراقبــت اســت. 
خیلــی از گناهــان را مــا بــا قصــد قبلــی انجــام نم‌یدهیــم؛ از خــود غفلــت مک‌ینیــم، زبــان مــا بــه غیبــت و 
تهمــت و شــایعه‌پراکنی و دروغ آلــوده م‌یشــود؛ دســت مــا و چشــم مــا هــم همین‌طــور. بنابرایــن غفلــت 
ــان و دســت و امضــاء و قضــاوت و نوشــتن و  ــب چشــم و زب ــر مراق ــدازد. اگ ــا م‌یان ــا را در ب ــه م اســت ک
حــرف زدنمــان باشــیم، بســیاری از خطاهــا و گناهــان بــزرگ و کوچــک از مــا ســر نم‌یزنــد. اگــر مراقــب دلِ 
خــود باشــیم، دچــار حســد، بدخواهــی، بددلــی، کینــه، بخــل، ترســهای ب‌یمــورد، طمــع بــه مــال و منــال 
ــه نامــوس و مــال دیگــران در دل مــا رســوخ نمک‌ینــد. ایــن مراقبــت در انســان، جــاده‌ی  دنیــا و طمــع ب
نجــات اســت. عاقبــت نیــک، در ســایه‌ی ایــن مراقبــت بــه دســت م‌یآیــد؛ »و العاقبــة للمتّقیــن«. اگــر ایــن 
ــن  ــم از همی ــک انســان ه ــت ی ــود. عدال ــم م‌یش ــیار ک ــاه از او بس ــکان گن ــد، ام ــانی باش ــت در انس مراقب
ــمه  ــت سرچش ــن مراقب ــم از همی ــت ه ــک مل ــان و ی ــک انس ــتقامت ی ــرد؛ اس ــمه م‌یگی ــت سرچش مراقب
م‌یگیــرد؛ حق‌جویــی و حق‌پویــی هــم از همیــن مراقبــت سرچشــمه م‌یگیــرد. ایــن مراقبــت و ایــن تقــوا 
مــادر همــه‌ی نی‌یکهاســت؛ هدایــت هــم بــه خاطــر ایــن مراقبــت ایجــاد م‌یشــود؛ پیشــرفت دنیــا و آخــرت 
هــم ناشــی از همیــن مراقبــت اســت. وقتــی مراقبــت کنیــم، فکــر مــا هــم بیــکار نم‌یمانــد؛ دل مــا هــم بــه 
ــا کــم پیــدا مک‌ینــد. دنیــا  راه کــج نمــ‌یرود؛ جــوارح و اعضــای مــا هــم خطــا و لغــزش پیــدا نمک‌ینــد ی
و آخــرت زیــر ســایه‌ی تقواســت؛ ایــن درس امیرالمؤمنیــن اســت. امــروز مــا بــه ایــن درس نیــاز داریــم؛ نــه 
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فقــط امــروز، بلکــه همیشــه نیازمندیــم؛ امــا ایــن مقطــع زمانــی بــرای مــا مهــم اســت.

  ساخت نظام اسلامی با یک حرکت انقلابی 
مــا ملــت مســلمانی هســتیم. ایــن ملــت، بــا اراده‌ی راســخ عمومــی توانســته اســت یــک نظــام مطابــق 
بــا ایمــان و اعتقــاد خــود را در ایــن کشــور ســر کار بیــاورد. هــدف ایــن نظــام چیســت؟ هــدف ایــن ملــت 
ــا و پیشــرفت‌ها و  ــه‌ی خوب‌یه ــد از هم ــن نظــام بتوان ــا ای ــن کشــور ب ــه ای ــود ک ــن ب ــدف ای ــود؟ ه چــه ب
خیــرات و برکاتــی کــه خــدای متعــال بــه ملتهــای مؤمــن وعــده داده اســت، برخــوردار شــود؛ یعنــی یــک 
کشــورِ اســامی بشــود. کشــور اســامی یعنــی کشــوری کــه اســامِ حیات‌بخــش، اســامِ نشــاطآور، اســامِ 
تحرک‌آفریــن، اســامِ بــدون کج‌اندیشــی و تحجــر و انحــراف، اســامِ بــدون التقــاط، اســامِ شــجاعت‌بخش 
بــه انســانها، و اســامِ هدایــت کننــده‌ی انســانها بــه ســوی علــم و دانــش بــر آن حاکــم اســت؛ اســامی کــه 
بــا همــان شــکلی کــه در قــرن اولِ اســامی بــه آن عمــل شــد، توانســت یــک مجموعــه‌ی پراکنــده را بــه 
اوج تمــدن تاریخــی و جهانــی برســاند و تمــدن و دانــش او بــر دنیــا ســیطره پیــدا کنــد. ســیطره و تســلط 
علمــی بــه دنبــال خــود عــزت سیاســی هــم مــ‌یآورد؛ رفــاه اقتصــادی هــم مــ‌یآورد؛ فضایــل اخلاقــی هــم 
مــ‌یآورد؛ اگــر کشــور بــه معنــای واقعــی کلمــه اســامی شــود.برای ایــن کــه ایــن کار تحقــق پیــدا کنــد، 
ــع و پوســیده و کــج و  ــای ضای ــه بن ــرای اینک‌ ــی لازم داشــتیم؛ ب ــک حرکــت انقلاب ــا ی در درجــه‌ی اول م
بدبنیــان رژیم‌هــای اســتبدادی را از بیــن ببریــم. ایــن کار را ملــت بــا کمــال قــدرت و بــا موفقیــتِ کامــل 
انجــام داد. بعــد از آن کــه ایــن حرکــت عظیــم را ملــت عزیــز مــا انجــام داد، حرکــت بعــدی ایــن بــود کــه 
یــک نظــام اســامی - یعنــی ترتیــب اداره‌ی کشــور، همان‌طــوری کــه اســام گفتــه اســت - در ایــن کشــور 
بــه وجــود بیاوریــد. ایــن کار را هــم ملــت مــا بــا موفقیــت انجــام داد. قانــون اساســی تنظیــم شــد؛ آرایــش 
و چینــش سیاســی بــه وجــود آمــد؛ مردم‌ســالاری دینــی بــر ایــن مملکــت حاکــم شــد و مــردم مســؤولان 
ــر مســتقیم  ــا غی ــر مســؤولان - مســتقیم ی ــا دیگ ــوری ت ــا ریاســت جمه ــه ت ــری گرفت کشــور را - از رهب

ــد. ــاب مک‌ینن انتخ

  دین پایه و محور قانون در کشور  
دیــن، مایــه و پایــه و محــور قانــون و اجــرا در ایــن کشــور اســت. حرکــت مــردم بــه ســمت اهــداف و 
آرمانهــای دینــی اســت؛ ایــن معنــای نظــام اســامی اســت؛ ایــن تحقــق پیــدا کــرد؛ لیکــن کافــی نیســت. 
ــاج اســت کــه  ــه طــور کامــل محقــق شــود، احتی ــرای اینک‌ــه آن مقصــود - یعنــی کشــور اســامی - ب ب
دســتگاه حاکمــه‌ی کشــور در عمــل خــود، در ســازماندهی خــود و در چگونگــی رفتــار خــود، بــه طــور کامــل 
اســامی عمــل کنــد؛ کــه مــن چنــد ســال قبــل عــرض کــردم کــه مرحلــه‌ی بعــد از نظــام اســامی، دولــت 
ــی،  ــدگان خوب ــی، نماین ــی، وزرای خوب ــم. مســؤولان مؤمن ــت کردی ــم حرک ــن راه ه اســامی اســت. در ای
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رؤســای جمهــور باایمانــی، یکــی پــس از دیگــری امــور کشــور را بــر عهــده گرفتنــد؛ امــا دولــت اســام‌ییی 
کــه بتوانــد مقاصــدی را کــه ملــت ایــران و انقــاب عظیــم آنهــا داشــت، تأمیــن کنــد، دولتــی اســت کــه 
ــردم  ــه م ــی ب ــد، ب‌یاعتنای ــمک‌اری نباش ــد، ک ــواری نباش ــد، ویژه‌خ ــاد اداری نباش ــد، فس ــوه نباش در آن رش
ــه اشــراف‌یگری نباشــد، حیــف و میــل بیت‌المــال نباشــد، و دیگــر چیزهایــی کــه در یــک  نباشــد، میــل ب
ــد  ــا وجــود دارد. نگوین ــه، همــه‌ی اینه ــن در نهج‌البلاغ ــم امیرالمؤمنی ــت اســامی لازم اســت. در تعالی دول
ــار رد  ــا ب ــن حرفهــای تکــراری و شــبهه‌های صده ــل اســت. ای ــه هزاروچهارصــد ســال قب ــوط ب ــا مرب اینه

ــد. ــرار مک‌ینن ــاز تک ــا ب ــده را بعض‌یه ش

  عدم تغییر حقایق و اصالت بشری 
حقایــق بشــری و اصالتهــای بشــری بــا گذشــت زمــان تغییــر پیــدا نمک‌یننــد. انســانها از اول تاریــخ تــا 
ــد؛  ــد بوده‌ان ــت نیازمن ــه عدال ــت را دوســت داشــته‌اند و ب ــا، همیشــه عدال ــان دنی ــا پای ــروز ت ــروز و از ام ام
ــه مســؤولانی کــه  ــا آخــر دنیــا ب ــا امــروز و از امــروز ت ایــن تغییــر پیــدا نمک‌ینــد. انســانها از اول تاریــخ ت
نســبت بــه آنهــا وفــادار باشــند، در خدمــت آنهــا باشــند و بــرای آنهــا صادقانــه عمــل کننــد، احتیــاج دارنــد؛ 
اینهــا کــه تغییرپذیــر نیســت. درس امیرالمؤمنیــن در نهج‌البلاغــه ناظــر بــه ایــن چیزهاســت. ایــن اصالتهــا 
و ایــن ثوابــتِ حیــات بشــری در طــول تاریــخ را امیرالمؤمنیــن بیــان مک‌ینــد؛ مــا آنهــا را م‌یخواهیــم؛ والّ 
ــه آن شــهر برویــم، مثــل زمــان امیرالمؤمنیــن برویــم؛  مــا کــه نم‌یگوییــم اگــر خواســتیم از ایــن شــهر ب
نــه، حــالا بــا هواپیمــا برویــد، ممکــن اســت ده ســال دیگــر بــا یــک وســیله‌ی بســیار تندروتــر از هواپیمــا 
ــه  ــت لحظــه ب ــا اینترن ــود؛ امــروز شــما ب حرکــت کنیــد. آن روز، نامــه م‌یفرســتادند، کــه دو مــاه در راه ب
لحظــه بــا آن طــرف دنیــا حــرف م‌یزنیــد. اینهــا متغیــرات اســت، امــا عدالــت و صــاح مســؤولان همیشــه 
لازم اســت؛ حیــف و میــل نکــردن امــوال مــردم کــه دســت مــن و امثــال مــن اســت، همیشــه لازم اســت؛ 
اینک‌ــه تغییرپذیــر نیســت. اگــر بــه توفیــق الهــی بتوانیــم در ایــن جهــت خــود را کامــل کنیــم و قدمهایــی 
را کــه تــا امــروز بحمــداللَّ برداشــته شــده، کامــل کنیــم، آن وقــت کشــور اســامی بــه همــان شــکلی کــه 

گفتــم، بــه وجــود خواهــد آمــد؛ یعنــی دولــت اســامی م‌یتوانــد کشــور اســامی بــه وجــود بیــاورد.

  فراگیری فرهنگ اسلامی با مراقبت و تقوا 
ــار بیاوریــم. اگــر خــود  مــن و امثــال مــن اگــر خودمــان صــادق باشــیم، م‌یتوانیــم مــردم را صــادق ب
مــا اســیر هــوی‌ و هــوس نباشــیم، م‌یتوانیــم مــردم را آزاد از هــوی‌ و هــوس بــار بیاوریــم. اگــر مــا شــجاع 
ــال  ــال مــن اســیر هــوی‌ و هــوس و دنب ــم. اگــر مــن و امث ــار بیاوری ــردم را شــجاع ب ــم م باشــیم، م‌یتوانی
ــن  ــم. ای ــار بیاوری ــل ب ــا فضای ــردم را ب ــم م ــم، نم‌یتوانی ــرس و طمــع خــود بودی ــلِ ت ــده و ذلی ــع و بن طم
بســته بــه شــانس و اقبــال هــر کســی اســت کــه در گوشــه‌یی معلــم خوبــی پیــدا کنــد و بــه صــورت فــردی 
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تکامــل یابــد؛ جامعــه پیــش نخواهــد رفــت. دولــت اســامی اســت کــه کشــور اســامی بــه وجــود مــ‌یآورد. 
ــه وجــود خواهــد آمــد؛ آن وقــت فرهنــگ اســامی  وقتــی کشــور اســامی پدیــد آمــد، تمــدن اســامی ب
فضــای عمومــی بشــریت را فــرا خواهــد گرفــت. اینهــا همــه‌اش بــا مراقبــت و بــا تقــوا عملــی اســت؛ تقــوای 

فــردی و تقــوای جماعــت و امــت.

  شیرین شدن تلخی‌ها برای امت اسلامی با تقوا 
امــت اســامی هــم اگــر بــا تقــوا بــود، م‌یتوانــد در راه‌هــای دشــوار حرکــت کنــد؛ مشــکلات در مقابــل او 
زانــو م‌یزننــد؛ او در مقابــل مشــکلات زانــو نم‌یزنــد. بــه ایــن جملــه‌ی امیرالمؤمنیــن )علیه‌الصّلاةوالسّــام( 
توجــه کنیــد: »مــن اخــذ بالتّقــوی عزبــت عنــه الشــدائد بعــد دنوّهــا«؛ اگــر فــردی - و مــن عــرض مک‌ینــم 
اگــر ملتــی - تقــوا را بــرای خــودش جــاده‌ی عمــل قــرار داد و متقــی شــد، شــداید زندگــی اگــر نزدیــک او 
هــم رســیده باشــد، از او دور خواهــد شــد. »و احلولــت لــه الامــور بعــد مرارتهــا«؛ تلخ‌یهــای زندگــی بــرای 
او شــیرین خواهــد شــد. »و انفرجــت عنــه الامــواج بعــد تراکمهــا«؛ امــواج طوفنــده‌ی شــداید زندگــی، بعــد 
از آن کــه متراکــم شــده باشــند، از او دور خواهنــد شــد و او بــر امــواج ســوار خواهــد شــد. »و اســهلت لــه 
الصعــاب بعــد انصابهــا«؛ دشــواری‌ها و ســخت‌یهای زندگــی بعــد از آن کــه بــه ســخت‌ترین مرحلــه رســیده 

باشــد، بــرای او آســان خواهــد شــد.

  بی‌تقوایی علت اصلی عقب ماندگی ملتهای مسلمان 
ــی  ــل زورگویــی قدرتهــای جهان واقــع قضیــه هــم همین‌طــور اســت. امــروز ملتهــای مســلمان در مقاب
ــون  ــای گوناگ ــه در زمینه‌ه ــرفته‌یی، ن ــاوری پیش ــه فن ــی، ن ــم لازم ــه عل ــد؛ ن ــن ندارن ــرای گفت ــی ب حرف
سیاســی مهارتــی؛ چــرا؟ چــرا مــا عقــب ماندیــم؟ چــون تقــوا را از دســت دادیــم. ایــن همان شــدتهایی اســت 
کــه بــا تقــوا برطــرف م‌یشود.شــما ملــت ایــران در انقلابتــان تقــوای الهــی را رعایــت کردیــد؛ در دفــاع از 
ایــن انقــاب و از کشــور و از اصالتهــای اســامی و دینــی و مل‌یتــان تقــوای الهــی را رعایــت کردیــد؛ لــذا 
امــروز بحمــداللَّ بــه همــان نســبت عزیزیــد. امــروز عــزت و اقتــدار و عظمــت ملــت ایــران در چشــم مــردم 
ــه خاطــر  ــن ب ــل مقایســه نیســت؛ ای ــا اکثــر کشــورهای اســامی قاب ــی دشــمنانش ب ــا و دولتهــا و حتّ دنی

ــه خاطــر ب‌یتقوایــی اســت. تقواســت. هــر چــه کمبــود داریــم، ب

  داشتن تقوا شرط ایستادگی بدون عقبگرد 
ایســتادگی هــم بــر اثــر تقواســت. امیرالمؤمنیــن یکــی از القابــش »کــرّار غیــر فــرّار« اســت. پیغمبــر اکرم 
ایــن لقــب را بــه امیرالمؤمنیــن داد. ایــن مخصــوص میــدان نظامــی نیســت؛ در همــه‌ی میدانهــای انســانی 
امیرالمؤمنیــن کــرّار غیــر فــرّار بــود؛ یعنــی مهاجــم، مقتــدر، دارای فکــر و بــدون عقبگــرد. مواضــع محکــم، 
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ایســتادگی بــر مبانــیِ مــورد قبــول و مــورد اعتقــاد، از موضــع تدافعــی خــارج شــدن و نســبت بــه کج‌یهــا 
ــان  ــن هم ــن؛ ای ــرار گرفت ــی ق ــع تهاجم ــا در موض ــای دنی ــا و ب‌یعدالت‌یه ــا و ظلمه ــت‌یها و بدی‌ه و زش
صفــت کــرّار غیــر فــرّار امیرالمؤمنیــن اســت. شــما اگــر بــه زندگــی امیرالمؤمنیــن نــگاه کنیــد، م‌یبینیــد از 
اول تــا آخــر، زندگــی آن بزرگــوار این‌گونــه اســت. عــاج مــا هــم در همیــن اســت. مرحــوم اقبــال لاهــوری 

م‌یگویــد:
م‌یشناسی معنی کرّار چیست‌          این مقامی از مقامات علی است‌
 امّتان را در جهان ب‌یثبات‌          نیست ممکن جز به کرّاری حیات

م‌یخواهیــد زنــده بمانیــد؟ م‌یخواهیــد عزیــز باشــید؟ م‌یخواهیــد در علــم و عمــل پیشــرفته باشــید؟ 
ــتقامت  ــد اس ــد؟ بای ــنی باش ــردای روش ــان ف ــد فردایت ــند؟ م‌یخواهی ــرافراز باش ــان س ــد جوانانت م‌یخواهی
ــی  ــن ملت ــده‌ی چنی ــود؛ آین ــداف خ ــده‌ی اه ــال کنن ــتگ‌یناپذیر و دنب ــرّار، خس ــال، ک ــید. فع ــته باش داش
روشــن اســت. ملــت مــا خوشــبختانه ایــن راه را شــروع کــرد و تــا امــروز ادامــه داده؛ منتهــا ایــن راه اســتمرار 

لازم دارد.

  آراستگی جوانان به صلاح و تقوا 
الان جوانهــا روی کار آمده‌انــد. جوانهــای عزیــز مــن! نوبــت شماســت. جوانهــای قبــل از شــما هــر چــه 
نفــس داشــتند، در ایــن راه زدنــد و مــا را بــه این‌جــا رســاندند؛ امــروز نوبــت جوانهــای ماســت. در میــدان 
علــم، در میــدان عمــل، در میــدان تقــوا، در میــدان سیاســت، در میــدان کار بــرای مــردم و خدمــت، و در 

میــدان شایســتگ‌یهای گوناگــون وارد شــوید؛ خودتــان را بــه صــاح و تقــوا بیاراییــد و پیــش برویــد.

  اعتکاف تمرین مراقبت از خود 
مــن این‌جــا یــک جملــه بــه معتکفیــن عــرض مک‌ینــم. خوشــا بــه حالتــان معتکفیــن عزیــز! پدیــده‌ی 
ــن چیزهــا را نداشــتیم. اعتــکاف همیشــه  ــا اول انقــاب ای ــی اســت؛ م اعتــکاف یکــی از رویش‌هــای انقلاب
بــود. زمــان جوانــی مــا وقتــی ایــام مــاه رجــب فــرا م‌یرســید، در مســجد امــام قــم - آن هــم فقــط قــم؛ در 
مشــهد مــن اصــاً اعتــکاف ندیــده بــودم! - شــاید پنجــاه نفــر، صــد نفــر فقــط طلبــه اعتــکاف مک‌یردنــد. 
ایــن پدیــده‌ی عمومــی؛ اینک‌ــه ده‌هــا هــزار نفــر در مراســم اعتــکاف شــرکت کننــد، آن هــم اغلــب همــه 
جــوان، جــزو رویش‌هــای انقــاب اســت. مــن یــک وقــت عــرض کــردم کــه انقــاب مــا ریــزش دارد، امــا 
رویــش هــم دارد؛ رویش‌هــا بــر ریزش‌هــا غلبــه دارنــد. پــس خوشــا بــه حالتــان معتکفیــن عزیــز! توصیــه‌ی 
مــن ایــن اســت کــه در ایــن ســه روزی کــه شــما در مســجد هســتید، تمریــن مراقبــت از خــود بکنیــد؛ 
ــه  ــر ک ــد، فک ــه م‌یخوانی ــاب ک ــد، کت ــه مک‌ینی ــرت ک ــد، معاش ــه م‌یخوری ــذا ک ــد، غ ــه م‌یزنی ــرف ک ح
ــی و  ــای اله ــید رض ــب باش ــا مراق ــن چیزه ــه‌ی ای ــید، در هم ــده مک‌یش ــرای آین ــه ب ــه ک ــد، نقش مک‌ینی
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خواســت الهــی را بــر هــوای نفســتان مقــدم بداریــد؛ تســلیم هــوای نفــس نشــوید. تمریــن ایــن چیزهــا در 
ــا  ــرای ماهــا کــه این‌جــا نشســته‌ایم و ب ــزان و ب ــرای خــود آن عزی ــد درســی باشــد ب ایــن ســه روز م‌یتوان
غبطــه نــگاه مک‌ینیــم بــه حــال جوانــان عزیزمــان کــه در حــال اعتــکاف هســتند. بــا عمــلِ خودتــان بــه 

مــا هــم یــاد بدهیــد.
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یکی از چیزهائی که ما امروز خیلی احتیاج داریم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشرهای مختلف است. بارها اتفاق می‌افتد که 
جوانها را، نوجوانها را به کتابخوانی تشویق میکنیم؛ مراجعه 
جواب  یک  سؤال  این  بخوانیم؟  چه  آقا  میگویند  میکنند، 
متصدیان  مجموعه‌ی  دارد.  متعددی  جوابهای  احتمالاً  ندارد؛ 
امر کتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه‌ی کتابخانه‌ها 
- روی این مسئله باید کار جدی بکنند؛ در بخشهای مختلف، 
برای قشرهای مختلف، به شکلهای مختلف، با تنوع متناسب، 
کتاب،  این  بعد  کتاب،  این  اول  کنند؛  درست  سیرمطالعاتی 
این کتاب. وقتی که جوان، نوجوان، یا کسی که تاکنون  بعد 
با کتاب انس زیادی نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه 

افتاد، غالباً مسیر خودش را پیدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


